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اب بات با ممات؟۱ 


آدمی را در نظر بگیرید که چند هکتار زمین دارد و 
می‌خوآهد در این زمین کار کشاورزی انجام بدهد. اما 
کشاورزی بلد نیست. یا ادم بی‌خیالی است و یا ادم 
ناواردی است و یا... به هرحال این ادم زمینش را در 
کنار رودخانه در معرض ورود اب گذاشته است. این 
زمین هموارهم نیست و وقتی آب. کم یا زیاد. وارد زمین 
می‌شود به بعضی جاها اب زياد می‌رسد و به بعضی 
مناطق اصلاً آب نمی‌رسد. این بنده خداهم خانه نشسته 
و مشغول قلیان کشیدن است که یک مرتبه به او خبر 
می دهند چه نشستهای که یک طرف زمین تو شده 
استخر. او هم بلند می‌شود و چند نفر را ماه‌مور می‌کند 
سل قاس سل ری اسان کل وا اه 
می‌آید و می‌نشیند به قلیان کشیدن و خربزه خوردن. 
چند روزی می‌گذرد و یک مرتبه عده‌ای می‌گویند یک 
طرف دیگر زمینت شده صحرای عربستان و تمام 
خاکش درحال ترکیدن از خشکی است. دوباره نگاهی 
به زمینش می‌اندازد و این دفعه چند نفر را ماء‌مور 
می‌کند که سطل سطل آب از رودخانه بردارند و در 
آنجاها که خشک است آب خالی کنند. دوباره شروع 
می‌کند به قلیان کشیدن و چرت زدن تا نفر بعدی خبر 
دیگری برایش از جدال اب و خاک بیاورد و... 

چنین آدمی حیف نان است. معلوم است که آن 
زمین هم چه سرنوشتی پیدا می‌کند. هم آب حرام 
می‌شود و هم زمین. 

ماجرای سرمایه در کشور هم درست همین 





نامه های بدون و اسطه 


یکت سنه‌ال از سر داد قالی داف 

جناب سردار قالی‌باف بنده پنجشنبه هفته گذشته 
وقتی از مراسم سالگرد ارتحال حضرت اماح(ره) به 
خانه بازمی‌گشتم با صحنه عجیبی روبرو شدم که 
اطمینان دارم اگر حضرتعالی از جزئیات ان باخبر 
شوید به سادگی از کنارش نخواهید گذشت 

جناب آقای قالی‌باف! آن شب در میدان پاستور. 
حوالی ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه وقتی راکبان یک ماشین 
الگانس نیروی انتظامی موفق شدند با کمک یک 
نیروی موتورسوار پلیس. موتورسوار و راکبی را 
که گویا به فرمان توقف نیروی انتظامی بی‌توجهی 
کرده بود. به زمین بزنند انچنان برخوردی با این دو 
جوان کردند که مشابه آن را بنده تابحال ندیده بودم! 
چراکه به محض زمین خوردن موتورسوار خاطی 
هر دو سرنشینان ان دستهای خود رابه نشانه تسلیم 
بالا بردند ولی نیروهای مزبور بی‌توجه به این اقدام 
آنها پرغرور از عملیات متهورانه خود ابتدا [هر پنج 
نقر] با باتوم به جان این دو جوان حدودا ۲۰ ساله 
افتادند و بعد از چند لحظه وقتی دیدند این نوع برخورد 
انها را راضی نمی‌کند بی‌توجه به نگاه کنجکاوانه 


سرمایه هم برای کشور و توسعه و رشد همین حالت 
را دارد. اگر ان اقا به جای قلیان کشیدن و مرتب 
دستور صادر کردن و خربزه خوردن. از ابتدا زحمت 
می کشید و زمینش را صاف می کرد و بعد هم به 
درسنی جویها و باریکه راههای صحیحی برای 
هدایت آب و تقسیم درست آب زمین مهندسی می کرد 
و می‌ساخت. هیچگاه أب مايه خرایی نمی شد بلکه 
مایه حیات و احیای زمین می‌ شد. در حوزه اقتصاد اگر 
سرمایه در کشور در زمین هموار شده اقتصاد به جریان 
می‌افتاد و باریکه‌راههای مناسب و مطمئنی برای توزیع 

پول و سرمایه در اقتصاد قضا و قدری و بلیط 
بخت آزمایی موجود در کشور بسیار بدتر از اب 
رودخانه در زمین ناهموار خرابی می آورد. در 
اقتصادی که همه مقررات ان را حوادث و قضا و قدر 
معین کنند و در ان بشود یکشبه میلیونر شد و یا 
یکشبه به خاک سياه نشست هیچ امنیتی وجود 
نخواهد داشت و قاعدتاً انتظار هیچ توسعه و رشدی 
را نیز نمی‌توان از چنین اقتصادی داشت 

علت اینکه سرمایه‌ها به دنبال راه فرار می‌گردند 
بی‌برنامه تلف می‌شود و لذا به خاطر جلوگیری از 

زمین هموار. کانالهای درست و صحیح و منطقی 
هدایت شده و مدیریت صحیح مزرعه‌دار. نکته مهم 
در کشور فقط به اقتصاد لطمه نمی‌زند. بلکه به همه 
فد ی و مس 
همسایه‌تا خاط مق و ج هه زب مدو 
۶ ۱ ۱ و۲۹ 
کور ھان رل کا ن رد ع 


مردم باتوم‌ها را به کنار گذاشتند و این بار با مشت 
و لگد به جان این دو جوان افتادند. 

جالب اینکه آنها تنها موقعی دست آز این اقدام 
خشن خود برداشتند که تازه به خود امده و دریافته 
بودند که تعداد زیادی از مردم انها را دوره کرده‌اند و 
احتمال درگیری وجود دارد. 

جناب آقای قالی‌باف! حال سئوال بنده این است 
که حتی اگر این دو جوان (که قطعا چرمی هم 
دنه اف از بای جه وان رار کوخ ناش اقىن 
این اجازه را به نیروهای پلیس می‌دهد که با مشت 
لکد به صورت مجرم بکوبند؟ 

اگر پاسخ شم منفی است که مطمتن هستم این 
چنین خواهد بود. بنده و بسیاری از مردمی که ان 
شب این صحنه را دیدند و ذهنیتی بد از نیروی پلیس 
و فان ناقی د اا ار ورون 
حضرتعالی با حوادثی از این دست هستیم. چون 
می‌دانیم که شما و بسیاری از پرسنل سخت کوش 
نیروی انتظامی تا به امروز چه تلاش 
خستگی ناپذیری را برای برقراری نظم و ارائه تصویر 
روشن و مناسبی از پلیس به خرج داده و می‌دهید. 

من نمی دانم که ان دو موتورسوار چه جرمی 
اھت اند شاند بعد از آخاهی از کاری که ان کرده 
بودند. بسیاری از مردم اوج تنفرشان راهم نسبت 
به انان نشان بدهند اما درهرحال با توجه به عدم اطلاع 





پولتان چند برابر شود و یک مرتبه متوجه می‌شوید 
که قیمت زمینهای فلان منطقه به خاطر فلان حادثه 
حسایی کاهش پیدا کرده و شما نه تنها پولدار نشده‌اید 
بلکه حسابی بدهکاری بالا آورده‌اید. دچار هزار دغدغه 
می‌شوید و حتی زندگی خانوادگی شما هم دچار 
مخاطره می شود. ضمنا نمی شود همه مردم را 
در آینده داشته باشد. او هم نگران زمان بازنشستگی 
و نگران دوا و درمان و هزینه‌های کمرشکن درمانی 
و بیمارستانی در این نظام فرفائی ولگ کشور 
است. او هم نگران ازدواج و مسکن و کار فرزندان بالغ 
متولّی اشتغال آنان نیست و به همین خاطر خود را 
به هر دری می‌زند تا آینده بهتری داشته باشد و البته 
این حق طبیعی هر انسانی است که اینده‌نگری کند منتهی 

در همه چای دنیا سرمایه‌گذاری در بورس چنین 
امکانی را به افراد می‌دهد ضمن اینکه در همه جای 
دنیا تورم کنترل شده است و نظام بیمه‌های اجتماعی 
و درمان هم صاحبی دارند که تا حدی خیال 
شهروندان را آسوده کنند اما در اینجا اقتصاد قمار و 
لاتاری امان همه مردم را برده است. 

مردم نمی‌دانند با چه اهرمی آینده بهتری برای 
خودشان دست و پا کنند لذا خود رابه هر دری می‌زنند 
و در این قمار اقتصادی که تقریباً اکثریت مردم در آن به 
نوعی حضور و مشارکت دارند عده‌ای حسایی پولدار 
می‌شوند و عده‌ای البته بیشتر - هرچه که دارند می‌بازند. 
کند و به آنها که پولی در جیب دارند بگوید به جای 
اینکه در قمار پولدار شوید و یا هرچه دارید ببازید بیایید 
پولتان را در فلان سرمایه‌گذاری تولیدی و در بازار 
بورس هدایت شده و سالم در آمر کار و تولید فعال 


مردم از نحوه جرائم ارتکابی مجرمان, آیا نیروهای 
پلیس نباید با خویشتنداری مراقب باشند که چنین 
تصویر خشنی از آنان در نزد مردم برجای نماند؟ 
احمد - ش - یک شهروند تهرانی 
با مهدی فاطمه(سی) 
گفت یار از غیر ما پوشان نظر گفتم بچشم 
وانگهی از دیده دریا مینگر گفتم بچشم 
گفت اگر گردی شبی از روی چون ماهم جدا 
تا سحرگاهان ستاره می‌شمر گفتم بچشم 
گفت اگر بر آستاثم آب خواهی ریز اک 
هم به مژگانت بروب آن خاک در گفتم بچشم 
گفت اگر گردد لبت خشک از دم سوزان ما 
باز میسازش چو شمم از دیده‌تر گفتم بچشم 
گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد 
تشنگان را مژده‌ای از ما ببر گفتم بچشم 
فرستنده: علیرضا محمدپور - تهران 
دختر و نو هام کجا هستند؟ 
اینجانبه سیده نجیبه - ن مادری هستم که ٩‏ 
سال است که در فراق و دوری دخترم دیدۀ گریان و 


منتظر دارم. ٩‏ سالی که برای من هر روز آن مطابق با 
صد سال بود. ٩‏ سال است که دخترم به همراه نودام 
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این کشور از آن بهره‌مند شوند و هم ثروت کشور 
بیشتر شود و هم شمابه منافع و سود مطمئنی برسید. 

اگر چنین ثبات و اطمینانی وجود داشته باشد 
مردم هم تکلیف خودشان را می‌دانند و همه کار 
خودشان را می کنند. 

پزشک تمام فکر و ذکرش می‌شود درمان بیماران. 
مهندس و مدير و وزير و وکیل و روحانی و هنرمند 
و... کشور هم هر کدام کار خودشان را می‌کنند و 
ها وارت تن ما دای و وگو 
و به نوعی به قمار روی نمی آورند. 

اگر به پرونده‌های دادگستری دایره صدور چک 
بلامحل و شکایت‌های مربوط به آن. و پای درددل 
بسیاری از زندانیان و ورشکستگان بنشینید به بلایی 
که ها و ای درحر هة ادو 
سرمایه‌گذاری بر سر جماعت آورده است بیشتر 
اشراف پیدا می کنید و درمی یابید که در همین 
آشفته‌بازار چه بر سر کار و تولید و تجارت و 
سا ۱ 

نگارنده بارها درباره ضرورت کنترل و هدایت 
سرمایه صحبت کرده است. سرمایه برای اقتصاد 
کشور مثل آب برای کشاورزی است. این ماییم که 
باید ان را کنترل و هدایت کنیم و با ایجاد مسیرهای 
درست ان رادر خدمت تولید و رشد و حیات اقتصادی 
کشور به کار گیریم. آیا خساراتی که تا به حال کشور 
اک و نویه ان ات رن دران اناد 
لاتاری موجود در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری 
کشور دیده‌اند کافی نیست؟ 


4 جناب آقای فتح الله جوادی‎ ١ 


سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
درگذشت پسرخاله گرامیتان مرحوم عباس 
اسفندیاری را تسلیت عرض نموده. برای روح ان 
بازماندگان صبر جزیل ارزومندیم. 


7 همکاران شما در مجله اطلاعات د تکي 


توسط شوهر خودش سربه‌نیست گردیده است (لازم 
به ذکر است که به همراه دختر من و نوه‌ام» همسر 
اول و پسر دیگرش نیز سربه‌نیست گردیده‌اند. جمعا 
۴ نفر) در همین راستا طی این ٩‏ سال به کلیه مراجع 
قانونی و ذی‌صلاح مراجعه نموده ولی تاکنون به 
نتیجه ای نرسیده‌ام و اکنون نیز پرونده‌ام در شعیه ۳ 
مطرح می‌باشد. لذا بدین وسیله از کلیه مراجع قانونی 
و دولتی و وکلابی که می‌توانند مرا در این پرونده 
یاری نمایند و همچنین کانونهای حمایت از حقوق 
خانواده و زنان و مردم خیرخواه تقاضای کمک و 
یاری می‌نمایم علی الخصوص از رهبر معظم انقلاب 
و ریاست محترم قوه قضائیه و مجلس و شورای 
مصلحت نظام تقاضای کمک و یاری دارم تا شاید 
پس از ٩‏ سال زنده و يا مرده فرزندم به من برگردد. 
لازم است بگویم که همسر دخترم. عبد المجید -... که 
مسبب اصلی سریه‌ نیست کردن این افراد می‌باشد 
آزادانه می‌گردد و با کمال بی شرمی زن دیگری اختیار 
نموده و به خوش گذرانی مشغول می‌باشد. در ضمن 
چ با عفن هن الیو هکره ویر 
هر مورد نیز با یک ترفند آزاد گردیده با تمامی این 
موارد دست نیاز خود را به سوی این رسانه دراز 
نموده‌ام تا صدایم رابه گوش مسئولین و مردم برساند. 

با تشکر مادر دلسوخته 


















نامه به سر دیبر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خواتندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با عرض پوزش به خاطر تأخیر در ارائه به‌موقع 
پاسخ به همه شما گرامیان. 

#رستم کریمی - نیکشهر نامه شمارا خواندم و 
پیشنهادات شمارا مورد رسیدگی قرار دادم. برخی 
N LS‏ 
عکس نبود. نمی دانم عکسی را که ذکر کرده‌اید 
تحویل چه کسی داده‌اید؟ به هرحال در نامه بعدی 
CEC E‏ 
را برایم بفرستید تا اقدام لازم صورت گیرد. 

4 عیسی قنبری - گرگان بارها از خوانندگان 
محترم درخواست کرده‌ام که نامه هایشان را 
خوانا و روی یک طرف کاغذ بنویسند تا بشود ان 
رابه طور دقیق خواند. من چیز زیادی از نامه شما 
سر درنیاوردم. درهرحال در هفته‌های آینده بخشی 
lL LL‏ 
خواهم کرد. 

»> غلامرضا شارو - سلطان آباد نامه شما در نوبت 
چاپ قرار گرفت. 

4 سمیه فراهنی - مشهد نامه‌های بخش زندگی 
رنگین براساس نوبت مورد رسیدگی قرار 
می‌گيرند. الل ندارد ناراحت شوید. اسیاب به 
نوبت است. موفق باشید. 

4 نورالله خواجات - اهواز درباره وضعیت شهر 
اهواز که به قول شما برخی محلات آن مثل تگزاس 
شده است. بهتر است برای بخش ترازو نامه 
بنویسید. به هرحال نبودن کار و شغل و ازدیاد 
جمعیت شهرها برای شهرهای بزرگ هميشه 
سا یر سرا ای راک رن 
کرده‌اید به تدریج حل شوند. 

دکتر طهمورث فروزین از لطفی که نسبت به 
مجله خودتان ابراز داشته‌اید متشکرم. امیدوارم 
همکاری قدیمی بیست ساله شمابا مجله تکرار شده 
و به صد سال برسد! خوشحال می‌شوم که خدمت 
شما برسم و بخصوص از خاطراتی که با مرحوم 
راخ کی رک در 
اطلاعات هفتگی را بهترین نشریه در این سطح 
را 
سلامت و موفق باشید. به اميد دیدار. 

دنیا - فارس دخترم! ننوشته اید که مشکل شما 
چیست؟ به هرحال همانطور که خواسته اید از 
خوانندگان می‌خواهم که برایتان دعا کنند. به امید 

4 محسن ذوالفقاری ساوه نامه‌های حد دد شما 
به دستم رسید. از همکاری خوب شما با مجله 
سپاسگزارم. ان‌شاءالله به نوبت بخشهایی از نامه‌های 
شما در بخش نامه‌های بیواسطه به چاپ می‌رسند. 

4 فرزانه کبیری -قزوین انتقاد شماراهمراه باعین 
نامه به مستئول صفحه خواندنیهای تاریخی ارائه 
کردم تا مورد رسیدکی قرار گیرد. 

خواهران و برادران عزیز: والی درودی -یزد. علی 
شجاعی - اصفهان. محمد غلامی بیرمی - شیراز. 
داود خامنه‌ای - تهران. محمدرضا جامی - خواف. 
غفوری - تهران. حجت‌الله رضایی - بایلسر. عباس 
اقامحمد حسنی - رفسنجان. 


عحب دارم از کسی که لا فاده مرک ( 
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شماره ۳۱۳۹ 


شورای نگهبان طرح تقسیم استان خراسان 
را تایید کرد. 

8 کروبی مشاور رهبر و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام شد. 

#8 ذخایر ارزی ایران ۲۳ میلیارد دلار اعلام شد. 

8 اصفی: دلیلی برای بسته نشدن پرونده 
هسته ای ایران وجود ند ارد. 

# استاندار قزوین جان خود را در کمک رسانی 
به زلزله‌زدگان از دست داد. 

لا مجلس هفتم با شعار مرگ بر آمریکا فعالیت 
خود را ادامه می‌دهد. 

8 موشک کروز هوشمند در ایران ساخته شد. 

#8 تقاضا برای دریافت گذرنامه در سال گذشته 
صددرصد افزایش یافت. 

#8 چند تن از نمایندگان مجلس هشدار دادند که 
ایران از ۱۳۲ خارج خواهد شد. 

8 وزارت اطلاعات حراج دختران ایرانی در 
امارات را پیگیری می‌کند. 

۸ قر هاندا ی ی تخت ان تن ارقاط با ماله 
انتخایات به دادسرا احضار شدند. 


8 میلیون لیتر بنزین ایران در پاکستان 
8 جاده چالوس به مدت طولانی مسدود می‌ماند. 
#8 گزارش البرادعی درباره ایران به شورای 
حکام آژانس ارائه شد. 
8# نخست وزير ترکیه تیرماه به تهران می‌آید. 
8ا مهرنوش جعفری مدیرکل مطبوعات داخلی 
کناره‌گیری کرد. 
در زندان ابوغریب خیر داد. 
8 حکم اعدام اقاجری نقض شد. 
#8 پلیس عراق دفتر چلبی را در رمادی محاصره کرد. 
# گروگانگیرها در عربستان ٩‏ گروگان را گردن 
زدند. در این حوادث ۲۲ نفر کشته شدند. 
8 اباد علاوی نخست وزیر عراق سل 
# نظامیان روسیه از گرجستان خارج می‌شوند. 
18 نیروهای امریکا در کره جنوبی کاهش می‌يابند. 
8 ایت الله سیستانی از روحانیون عراقی خواست 
هیچ پست دولتی نگیرند. 
8# چاوز همه‌پرسی در ونزوثلا را پذیرفت. 
8 عرفات آمادگی خود رایرای ملاقات با شارون 
ا عربستان از افزایش تولید نفت حمایت کرد. 
انفجار بمب در کراچی به مرک ۱۴ نمازگزار 


# آریستید رئیس جمهوری پیشین هائیتی به 
افریقای چنوبی تبعید شد. 

8 حزب وحدت اسلامی در افغانستان فعال 
می شود. 

8 اردوغان: رسانه‌های جهانی باید به پیوستن 
ا وا کک و 
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مردم شیلی پس از کناره‌گیری پینوشه حاکم 
نظامی این کشور از قدرت در سال ۱۹۹۰ همواره 
آرزوی محاکمه او را به اتهام جنایاتی که در سالها 
حکومت مستد آنه بر کشورشان انجام داده» داشته 
و برای تحقق چنین روزی دقیقه شماری کرده‌اند. ولی 
بخش عمده‌ای از نظامیان شیلی و کسانی که از 
هستند تمایلی به این کار نداشته و به طرق مختلف 
درصدد جلوگیری از این مس اه برآمده‌اند. 
مار ی کهولت آی را غورد ناکید قرار اند اند کا 
مسائل صرفا توجیهاتی از سوی طرفداران پینوشه 
است تا مانع محاکمه او شوند. در صورتی که او به 
زندگی عادی خود ادامه داده و همچنان فعال است. 
البته آنچه در ارتباط با پینوشه در شیلی روی داده 
و تقایل مردم با نظامیان و قشر ثروتمند را نشان 
می‌دهد در دیگر کشورهای آمریکای لاتین که سالها 
توسط زنرالها اداره می‌شدند نیز دیده می‌شود. 
امریکای لاتین و مرکزی سالها حیات خلوت 
امریکا محسوب شده و واشنکتن با 
کمک سازمانهای اطلاعاتی و 
ارتش این کشورهاء کنترل 
اوضاع را در این مناطق در 
دست داشت. هدف آمریکا از 
این اقدامات دور کردن 
کشورهای رقیب از این 
منطقه و مهار دولتها و مردمی 
می‌باشد که از فقر و نداری رنج برده 
و دارای مشکلات اساسی معیشتی و 

اگرچه کشورهای این منطقه از وضعیت مناسب 
منابع کانی برخوردار بوده و از این نظر کشورهایی 
غنی محسوب می‌شوند اما از انجا که توزیع ثروت 
و منابع به صورت یکسان صورت نگرفته شاهد دو 
قشر و گروه می‌باشیم. در راس هرم اجتماعی در 
عمدتاً سفیدپوست یا دورگه می‌باشند و بسیاری از 
انها از افراد بومی نیستند. این افراد و خانواده‌ها که 
به صورت ستون پنجم و یا عاملین ان عمل کرده‌اند 
و در سرکوب حرکتهای چپگرایانه و عدالت طلبانه 
نقش داشنه اند. 

دسته دوم که قاعده هرم را تشکیل داده و اکثریت 
نظر اقتصادی و معیشتی در وضعیت ناگواری قرار 
دارد. انها در خدمت سرمایه‌داری بوده و قادر به 
تصمیم گیری نیستند. ۱ 

تقایل این دو دسته و گروه. کشورهای امریکای 





ېنو شه برای فرار ار 





ز هانی در ای محاکمه 
ددکتانار ها 


۲ هُ ۰ 


لاتين و مرکزی را عمدتاً در وضعیت نابسامانی نگه 
داشته و زمینه بروز حرکتهای خشونت آمیز را فراهم 
اورده است. 
بررسی یک مسأله در ارتباط با کشورهای این 
منطقه که ارتباط مستقیمی با شکل گیری حکومتهای 
نظامی و کودتاهای مکرر ژنرالها و سرهنگها دارد حائز 
آهمیت می باشد. 
کشورهای این منطقه سالها دارای ۳ وجه 
مشترک بوده و با این ویژگیها شناخته می‌شدند. 
هرچند از سالها قبل نسیم آزادی و دموکراسی در 
کشورهای این قاره وزیدن گرفته و کامهای متعدد و 
استواری هم در زمینه نهادینه کردن این مسائل 
برداشته شده اما هنوز هم می‌توان آثار این ۳ وجه و 
ویژگی را در این منطقه مشاهده کرد. 
۳ ویژگی و خصوصیات مشترک کشورهای این 
منطقه عبارت بودند از: 
۱. فقر و نداری 
۲ حکومتهای نظامی و پلیسی . _ 
۳.جنبش‌های چپکرایانه که به بررسی آنها می‌پردازيم. 
۱. فقر و نداری کشورهای قاره آمریکا ريشه در 
غارت این سرزمین‌ها توسط سرمایه‌داران 
لی وا کات ھا ی عد ایا 
دارد به‌طوری که مردم این 
کشورها به تولیدکنندگان 
دواد عام پرا مال ها 
تبدیل شده‌اند. 

۲. حکومتهای نظامی و 
کودتاها همراه با نظامهای 
پلیسی سالها از ویژکیهای این 

منطقه بود ولی به نظر می‌رسد 

کر شاا که ایی مسا اه 

دچار تغییر شده است. به‌طوری که قدرت از نظامیان 
به غیرنظامیان واگذار شده و نظامیان از قدرت کنار 
زده شده‌اند. این تحول توانسته چهره کشورهای این 
منطقه را دگرگون کرده و شرایط جدیدی را حاکم 
نماید. 

برای حکومت نظامیان و کودتاهای نظامی در 
این منطقه توجیه‌های بسیاری ارائه شده است تا 
این اقدامات موجه جلوه دهد. «جبمس برس» می گوید 
«اگر سیستم دیکتاتوری نباشد. آمریکای جنوبی در 
هرج و مرج فرو می‌رود. 

در همین رابطه در مقایسه با دو بخش شمالی و 
جنوبی قاره آمریکا گفته می‌شود. معنی حزب و 
احزاب در امریکای شمالی و جنوبی متفاوت است. 
در آمریکای چنوبی. حزب عبارت است از مریدانی 
که ظرات مرس کرد امعهانی که همه پاک کر 
به خدمت او بسته اند. 

با توجه به ویژگی و خصوصیات احزاب در دو 
بخش آمریکاست که می‌توان به دلایل سرسپردگی به 
نظامیان و نظامیکری و یا گرایش به دموکراسی پی برد. 








اجرف مقوله در ارتباط با وضعیت کشورهای 
جنوب و مرکز قاره امریکاء وجود جنبش‌های چپگرانه 
چپگرا بودیم که از نظر ایدئولوژی وابستگی به 
مار کسیسم داشتذل. اما در برخی از کشورها 
مارکسیسم با تفکرات ملی و بومی عجین شده بود. 
نیکاراگوئه یا زاپاتبست‌ها در مکزیک اشاره کر 

پیروزی کاسترو و یارانش در کوبا و اقدامات 
چه‌گوارا در کشورهای این منطقه نقش به‌سزایی در 
در ان دوران شدیدتر شده و حکومتهای نظامی با 
کمک آمریکا به قلع و قمع مخالفین پرداختند. 
اصولا یکی از دلایل تبدیل جنوب و مرکز قاره 
امریکا به حیات خلوت واشنکتن و اعلام دکترین 
مونروئه رئیس جمهوری پیشین امریکا درباره این 
منطقه, جلوگیری از دخالت‌های دیگران بوده است. 

مونروئه رئیس جمهوری امریکا در سال ۱۹۲۳ 
دکترین خود را ارائه کرد که اهد اف رفن وا ج 
می‌گرفت. این اهداف عبارت بودند از: 

۱ برقراری ثبات 
به منطقه. 

با چنین,دیدگاهی است که رژیم‌های نظامی 
تقویت شدند و یا نهضت‌ها و سازمانهای چپکرا شکل 
گرفتند که تقایل انها منطقه را به اشوب کشید. 


الیته در برحی از این کشورها هنوز هم شا 


فعالیت این گروهها هستیم و یا اینکه کشورهایی 
وجود دارند که از این مرحله گذر کرده‌اند. اما با اثار 
رابطه می‌توان به شیلی پس از پینوشه اشاره کرد 
محاکمه او و یا,درحقیقت سبستمی می‌باشند که او 
از سال ۱۹۷۳ بر اد اکت000 تال کرد. 

ن‌همین رابطه زمانی که چند روز قبل یک دادگاه 
می توان ان ژنرال آکوستینی 
سک ۳۳ 
در ۲ دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۰۸۰ راه انداخته بود. شکایت کرد. 

این دادگاه ET HE‏ با ۱۳ ر لا 
موافق در مقابل ٩‏ رای ھال وکلای مدافع ۹ 
طرف را همراه خانواده‌های قریانیان بهت زده کرد" 

«فر انسیسکو براوو» وکیل مدافع خانواده قربانیان 
گفت: 

ما از این خبر عمیقاً شگفت زده ديم و در عین 
بستگان قربانیان و کل جامعه شیلی را به دادگستری 
کشور احیا کرد. 

این حکم درحقیقت مصونیت پینوشه را سلب 
می‌کند و می‌تواند راه را برای تفهیم اتهامات «جنایت 
عليه بشریت» هموار سازد. در همین حال وکیل مدافع 
عالی فرجام بخواهد. 

درحالی که دیوان قال مکررا اعلام کرده که 
ناخوشی احوالش ندارد. اما گزارش پزشکان در سال 
۲۳ در این ارتیاط اظهار می دارد که پینوشه از نوع 
خفیف روانه‌پریشی رنج می‌برد و «پیس‌میکر» دارد. 
در این گزارش همچنین امده: «او مبتلا به دیابت و 
ETE‏ أاست.) اما پیدو‌شه در نوامیر ¥ در 


مصاحبه‌ای اعلام کرد «خود را فرشته‌ای نیک کردار 
می داند.» او در همین مصاحبه» ظلم و جور و سرکوب 
مخالفین رابه گردن همکاران و زیردستانش انداخت. 

وکلای مدافع خانواده قربانیان معتقدند که این 
مصاحبه نقش به‌سزایی در متقاعد کردن قضات 
درباره سلامت جسمانی کافی پینوشه برای تحمل 
محاکمه ایفا کرده است. 

«هوگو گوتبرز» یکی از وکلا معتقد بود «پینوشه» 
مصاحبه می‌کند. به رستوران می‌رود و خرید می کند 
و همچنان بر دارایی‌هایش نظارت دارد. لذا او دیوانه 
یا بیمار نیست. 

با این حال عده‌ای معتقدند ممکن است دادگاه 
عالی با ری این دادگاه مخالفت کرده و بر ناتوانی 
پینوشه تاءکید نماید که در ان صورت محاکمه و 
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کشاندن او به دادگاه امکان‌پذیر نخواهد بود. 

ولی کر صورتی که وال کاه عالی ها رائ مڑتور 
موافقت کند ژنرال پینوشه به خاطر نقشی که در 
عملیات «کندور» برعهده داشته» محاکمه خواهد شد. 

در عملیات «کندور» دولتهای نظامی چند کشور 
آمریکای لاتین شامل آرژانتین, بولیوی. برزیل» شیلی. 
پا اک و اروگ تر ای شاک با انوا 
ات اوم و اا عا سر ی ا اا و 
TT‏ سای بت ری 
دستگیری و سرکوب مخالفین کردند. ۱ 

نگاهی به سوابق ژنرال پینوشه موّید این مساله 
بت که ا سی کرد یں ار کامه کنصی دصر 
حاشیه امنیتی برای خود به وجود بیاورد زیرا این 
اکا ر اھ دا که نی ان عاعش دعس کا 
دگرگون شده و عده‌ای درصدد محاکمه او برآیند. 
پینوشه رئیس طولانی‌ترین رژیم خودکامه تاریخ 
شیلی می‌باشد که در سال ۱۹۷۳ با یک کودتای 
خونین عليه سالوادور آلنده رئیس جمهوری چپگرای 


سوسیالیست این کشور قدرت را در دست گرفته و با 
بمباران هوایی کاخ ریاست جمهوری او و اطرافیانش 
را که در این کاخ مقاومت می‌کردند. قتل عام کند. 
رهه فر یل ١۷‏ سالی کا کک ار ر ۱۴ 
میلیون شیلیایی حکومت می‌کرد. در یک جمله 
سیاست خود را تشریح کرده بود که «در شیلی یک 
برگ هم بدون اراده و اطلاع من تکان نمی‌خورد.» 

این چمله بیانگر ميزان نفوذ و اقتدار او در شیلی 
بود. در زمان ۱۷ سالی که پینوشه قدرت را در دست 
داشت. صدها مخالف اعدام شدند و هزاران نفر از فعالان 
سیاسی و چپگرایان زندانی شده و با تبعید گردیدند. 

در سال ۱۹۸۱ با تصویب قانون اساسی جدید. 
اااک تاع ساس کے ر که نایا این 
پینوشه بر این کشور همچنان ادامه داشت. ولی با 
افشای این مسأله که مقامات بلندپایه پلیس مخفی 
شیلی در قتل وزير خارجه سوسیالیست پیشین این 
کشور در سال ۱٩۹۷۶‏ در واشنکگتن دست داشتند. 
پینوشه منزوی شده و با انتقادهای جامعه بین المللی 
مواجه شد. ولی او که تصور می کرد می‌تواند بر 
مشکلات سیاسی داخلی و بین المللی غلبه کند 
اور فخم. اذاه خکو‌شت. کا سال ۱۹۹۷ وا ی سږ 
هی ورات آما از کا که اوک درخال ریه 
و اغات کردا ت اجا 
می شد دو سال ۱۷۹۹ ناگزیر به کناره‌گیری شد. 

الت وهه در سال ۱۹۸/۰ یک ف برس را 
برای ادامه حکومت تا سال ۱۹۹۷ برگزار کرد که 
نتوانست رضایت مردم را جلب کند به‌ طوری که 
در این همه‌پرسی 9۵ رض رای دهت گان قور القت 
با او رائ دادند. ولی با وجود اینکه پینوشه در سال 
۰ از قدرت کناره گرفت اما تا سال ۱۹۹۷ همچنان 
فرماندهی نیروی زمینی شیلی را برعهده داشت. 
همچنین از انجا که بیم این می‌رفت پس از 
کناره‌گیری از قدرت مورد بازخواست قرار بگیرد با 
تصویب قانونی در مجلس. عنوان سناتور 
مادام العمر گرفت تا از مصونیت قضایی استفاده کرده 
و از مجازات بگریزد. 

در دسامیر ۱۹۸۹ «ایلوین» رهبر مخالفان با 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جانشین 
پینوشه شد. از این زمان نسیم آزادی و دموکراسی 
در شیلی وزیدن گرفت. پس از او در مارس ۱۹۹۴ 
ادواردو فری رئیس جمهور شد اما از انجا که تمایلی 
با در کررد ا متشه هت کانی در القت سا از 
برداشته نشد. در این مدت هرگونه پیشنهاد و 
اظهارنظر در مورد محاکمه عاملین فجایع دهه ۱۹۷۰ 
شیلی با مخالفت گسترده ارتش و نظامیان روبرو 
شد. 

مشکل اصلی برای پینوشه زمانی به وجود آمد 
که در سال ۱۹۹۸ که برای معاینه پزشکی به لندن 
رفته بود به حکم یک قاضی اسپانیایی تحت 
بازداشت قرار گرفت. ولی درنهایت با اعلام این مسأله 
که بیمار بوده و قادر به حضور در دادگاه نیست از 
محاکمه گریخت. دادگاه استیناف سانتیاگو ۴ سال 
قبل مصونیت پارلمانی پینوشه را لغو کرد. درحالی 
که همواره با نفوذی که در ارتش داشت سعی می کرد 
از محاکمه بگریزد. به همین دلیل معمولا دادگاه عالی 
مانع حضور او در دادگاه می‌شد. اما این بار مردم 
ا ار هدرد را ف | 
وه سا نها سای ابا کون راض 
بدهد. 
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زمین لرزه اصلی | 


را تاه‌دقیفه 


«دو سال قیل در جلسه 
تا ۵ انيه ق میأت وزیران, توافق شد که ۱۰ 
راک اد وف 
!ا د تا 
ساختمانهای پایتخت در برابر زلزله 
شود و رئیس جمهوری نیز موافقت 
" خود راباهزینه شدن این مبلغ اعلام 
۱ کرد. ولی مجلس شورای اسلامی به 
بهانه اینکه این رقم بزرگ برای کاری 
هزینه می‌شود که یک پروژه لوکس و 
ماجرای آن ۱۰ میلیارد تومان به پایان 
رسید.) 
از حادثه زلزله «بلده» در استان مازندران و 
لرزش شدید پایتخت. از توافقی خبر می دهد 
که دو سال قبل انجام شده و در همان ایام هم 
بی‌نتیجه مانده تا نشان دهد او و رق‌سایش, از 
| دهها ماه قبل به فکر این شهر بوده‌اند و حتی 
حاضر شده‌اند میلیاردها تومان پول هم برای 
این کار هزینه کنند. اما این فقط استاندار «خوش 
محکمی که تهران و تهرانی‌ها خوردند. درباره 
این اتفاق اظهارنظر کرد. بلکه از عصر روز جمعه 
هشتم تیرماه تا امروز دهها نفر توسط رسانه‌ها 
احضار شده‌اند و با رضایت و يا از سر اجبار و 
اکراه! در این باره اظهارنظر کرده‌اند و البته رسانه‌ها 
هم در این باره سنگ تمام گذاشتند و طی 
که از این حادثه می‌گذشت از انجا که ظاهرا 
خودشان هم عصر روز جمعه, گرفتار یک لرزش جدی 
شده بودند -سراغ هر کس که به گمان آنها می‌توانست 
اظهارنظری هرچند غیرقطعی و غیررسمی در این باره 


مب کر فتند! آما 
برخلاف معمول که اطلاع‌رسانی و خبردهی درباره 
وقایع اجتماعی. هر چقدر که بیشتر و گسترده‌تر باشد. 
مفیدتر و سودمندتر است. این بار اما از انجا که این 
اظهارنظرها و خبرها درباره پدیده‌ای بود که هنوز 
مجهولات بسیاری درباره آن برای انسان امروز. حل 
ات د ای انکه بر میزان 
اطلاع‌رسانی افزوده و از سوّالات و ابهامات و احیانا 
نگرانی شنوندگان کاسته شود. تعداد سو الهای 
بی‌جواب و نقاط تاریک ماجرا بیشتر می‌شود. 

از طرف دیگر چون این اخبار و اطلاعات با 
مدیریت و ساماندهی هیچ سازمان و نهاد معینی در 
جامعه پخش نمی شود. هر رسانه ای سعی می‌کند 
دک اور نک خبر با فرضیه 
جدید. آن را به مخاطبانش منتقل کند. بارها و بارها 
اطلاعاتی به مردم نگران و منتظر داده می‌شود که 
تنها چند ساعت و یاحتی چند دقیقه بعد. خلاف ان را 
رسانه‌ای دیگر و از قول مسوول یا کارشناسی دیگر. 
نقل قول می‌کند. تا انجا که یک کارشناس «روس». 
در یک برنامه تلویزیونی از وجود ۲ تا ۵ دقیقه ای ميان 
لرزش اولین زمین و زمین لرزه اصلی خبر می دهد و 
به مردم توصیه می‌کرد از این فرصت ۲ تا ۵ دقیقه ای 
ان افاصله گرفتن از 
اماکن خطرناک بهره ببرند ولی تنها به فاصله چند 
لحظه. یک مسوول و کارشناس «ایرانی» این نظریه 
را چنین اصلاح می کرد که این فاصله. ۲ تا ۵ تانیه 
است نه ۲ تا ۵ دقیقه! 

ل تن ادرانی راکه به 
امید دست یافتن به چند مطلب دقیق و قابل اتکا 
٩‏ ار فا تور ون با ايو نشستهاند یا 
روزنامه‌ها و مجلات را در دست گرفته اند و در 
فاصله ای چنین اندک. اختلافاتی چنان بزرگ را به 
چشم می‌بینند. در چنین شرایطی طبیعی است که 
اولین نتیجه. ایجاد فضای بی‌اعتمادی و «شیوع 
ا بعد از بروز این 
ناهماهنگی‌ها و ضد و نقیض گویی‌ها از رسانه‌های 
داخلی» بستر آماده‌ای در ذهن‌های نگران مردم ایجاد 
شده تا در این مقطع. خودشان وارد کارزار شوند و 
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| صوتی يا تصویری 
۳ 2 خارجچی دسرسی 
۳۳ داشتند. در کوتاهترین 
د زمان. آخرین اطلاعاتی 

را که از زبان خارجیها 
شنیده بودند به دیگران 
انتقال دهند. اطلاعاتی 
که هیچ دلیلی بر قابل 
قبول تر بودن يا 
ل به انچه از رسانه‌های 
داخلی پخش می شد 
نداش تند. اما همان 
بی‌هدفی اخبار داخلی 
باغث شده بو تا جال 
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یج 0 |هرچه از رسانه‌های 
خارجی شنیده می‌شود. 

شده» با سرعتی فراوان. سر از کوچه پس کوچه‌های 
شهر دراورد و به عنوان «حرف آخر» پذیرفته شودا! 
این فضا متأسفانه هنوز هم با گذشت بیش از ده روز 
از حادثه ادامه دارد و تأسف انگیزتر آنکه, هنوز هم 
معلوم نیست در رویارویی با این بلای طبیعی و برای 
آگاه‌سازی و کمک به مردم. چه کسی مسوول أست: 
حرف چه کسی مستند است و کدام ارگان و نهاد باید 
هزینه کند؟ 
چند روزه پیرآمون این حادثه شدهه سو‌الی است که 
از زبان «رئیس مقّسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران( 
ا رل نا جند کزلومتری تهران هم رسیده استحه 
آیا تا این خرابیها به تهران نرسد نباید کاری کرد؟!» 

به این ترتیب در این فضا از سویی اطلاعاتی برای 
ساماندهی رفتار مردم در هنگام بروز حادثه به آنها 
داده می‌شود. اما از آنجا که دقیقاً معلوم نیست مردم 
این اطلاعات را باید با اطمینان به کدام منبع و از کدام 
و ابتر می‌ماند. 

از سوی دیگر برخی دستگاهها نظیر شهرداری 
تهران هزیته‌های ایل توجهی هم در راه مقابله با زلزله 
انجام می دهند. برای نمونه ۱۲۰ «سوله» در نقاط 
مختلف تهران درحال ساخت است تا در هنگام بروز 
حادثه مردم بتوانند در آنها پناه گرفته و کمک‌های اولیه 
رااز آنها دریافت کنند. اماباز از آنجا که سازمان مرکزی 

درست هفت روز پس از زلزله «بلده» که بزرگی آن 
۵ ریشتر اعلام شد. زلزله دیگری به بزرگی ۴/۴ ریشتر 
کے اناد قهرای‌بازدنگر لردفتی اسداس 
کرد. باید منتظر ماند و امیدوار بود تا در روزهای آینده 
این لرزشهای خوشبختانه خفیف. مدیران درجه اول 
کشور را قانع کند که با تعیین یک مرکز مسوول در این 
باره به هماهنگ شدن امور کمک کنند و فضای آلوده به 
سوال و اضطراب را پاکیزه نماید. 









تبلیغات کمپانی بزرگ بی.ام.و (۷۰۷۷. 8) برای 
فروش خودروهای خود به ایرانیان. پس از سی سال 
بار دیگر از این هفته اغاز شده است و این کمپانی به 
عنوان اولین شرکتی که توانسته تمام شرایط وزارت 
بازرگانی را برای ورود خودرو به ایران کسب کند. 
کروغ ت ولیت کروم اس 

Ul EO E 
قلب اروپاء هم استانداردهای ورود خودرو را دارد و‎ 
هم توان پرداخت حق گمرک ۱۵۰ درصدی» اما با همه‎ 
این مقدمات. بهای هیچ یک از خودروهای عرضه شده‎ 
در این شرکت موفق آلمانی در بازار ایران :پس از‎ 
۴۵ پرداخت انواع عوارض و حقوق گمرکی  کمتر از‎ 
میلیون تومان نیست! و به این ترتیب می‌توان حدس‎ 
زد اگر شرایط همین گونه که هست. باقی بماند. تعداد‎ 
خودروهای «بی.ام.و» جدیدی که در خیابانهای ایران‎ 
به چپ و راست خواهند رفت. نمی تواند از تعداد‎ 
انگشتان دست چند نفر بیشتر شود. اما همزمان با‎ 
راه افتادن پروژه واردات خودرو, یک انجمن که ظاهرا‎ 
نام دارندگان و مصرف‌کنندگان خودرو را برای خود‎ 
برگزیده و به فکر منافع دارندگان خودرو است تا‎ 
سازندگان آن. خبر از واردات یک خودروی ساخت‎ 
کشور چین را می‌دهد که ظاهری شبیه «بنز» دارد و‎ 
از همه مهمتر آنکه بهای آن برای عرضه در بازار ایران.‎ 
با درنظر گرفتن حقوق گمرکی و عوارض, حتی از‎ 
ارزانترین خودرو تولید داخل فعلی -یعنی سپند هم‎ 
ارزانتر است. این خودرو که در کشور چين به نام‎ 
«حیلی» (2661۷)) شناخته شده و مدیران شرکتی‎ 
که قصد وارد کردن آن را دارند وعده داده‌اند که نام‎ 
«سپهر» را برای آن برگزیده‌اند. این محصول مانند‎ 
دیگر محصولات کشور یک و نیم میلیارد نفری چین.‎ 
چنان ارزان است که در صورت ورود به بازار ایران.‎ 
پای بسیاری از تولیدکنندگان امروز را دربند خواهد‎ 
کرد و از همین روست که وزارت صنایع. ضمن‎ 
تکذیب خبر ورود این خودرو به ایران. ادعا کرد که‎ 
این خودرو هیچ یک از مجوزهای لازم برای ورود به‎ 
بازار ایران را به دست نیاورده و حتی اگر از همین‎ 
امروز هم مقدمات لازم برای ورود این خودرو فراهم‎ 
شود و واردکنندگان آن برای ورود ان اقدام کنند.‎ 
دست کم دو سال زمان لازم است تا این خودرو ارزان‎ 
چینی به بازار ایران برسد. انها از این طریق خواستند‎ 





هم به سازندگان فعلی خودرو در ایران دلگرمی دهند 


وهم مشتریان را از به چنگ آوردن یک خودرو ارزان. 
تا ۲۲ سال دیگر دلسرد کنند! اما در هرحال مدیران 
«انجمن دارندگان خودرو» به شدت از استاند ارد بودن 
این خودرو دفاع می‌کنند و معتقدند. هیچ مانعی برای 
ورود این خودرو چینی سه و نیم میلیون تومانی 
که ظاهری شبیه بنز هم دارد. در کار نیست. در این 
سا یمس دنه کپ با 
مصرف کنندگان ایرانی هم به یک خودروی ارزان 
قیمت دست خواهند یافت و یک غول چینی چراغ 
جادو, آرزوی آنهارابرآورده کرده یا باید اشک ریخت 
که تا ۲ سال دیگر دهها کارخانه بزرگ خودروساز 
ایرانی به همراه هزاران کارگر و کارمند خود. دچار 
بحرانی خواهند شد که به‌سادگی کریبانشان را رها 
نخواهد کرد؟ 
این دیو ار بان ! 

دیوان عدالت اداری» بخشی از قوه قضاییه است 
که نسبت به اعتراضات مردم به اعمال اداری و 
احکامی که ادارات دولتی صادر کرده‌اند. رسیدگی و 
اعلام نظر می‌کند و هرچند در بسیاری موارد اراء و 
احکام صادره از آن بسیار جزئی بوده و ارتباطی به 

اما هر از چند گاه نیز احکامی از این دیوان صادر 
می‌شود که شنیدنی است و بر زندگی بسیاری از 
دیوان ندارند نیز اثر می‌گذارد. چندی پیش در اثر 
و رانندگی حق ندارد از نیروهای سرباز وظیفه و 
غیرکادر رسمی خود برای جریمه متخلفین استفاده 
کند و مدتی بعد هم حکمی دیگر از این دیوان صادر 
شد که داخل خودروی شخصی راء حریم خصوصی 
افراد دانست و به ضایبطین قضایی اجازه نداد که بدون 
بازرسی آن نمایند. 

اما هفته گذشته این دیوان حکمی صادر کرده که 
مانند دو حکم قبلی بر زندگی بسیاری از مردم اثر 
می‌گذ ارد» ولی برخلاف احکام دفعات قبل. این اثر 
چندان خوشایندی نیست! چرا که تنها چند روز قبل 
سرانجام از سوی مراجع ذیصلاح. نرخ جدید بیمه 
بیکاری که به بیمه‌شدگان تعلق می‌گیرد اعلام شد و 


سرانجام چینی‌ها هم 


راه بازار خودروی 
یران را پیدا کردند و تا ۲سال دیگر 


«بنز چینی» را با بهای ۳/۵ میلیون 
تومان به ما خواهند فروخت 


حکم دیوان عدالت اداری» 
هرچند کمی از بیکاری 
موحود خواهد کاشت 
ولی اوضاع را برای 
کس‌انی که بیکار 
۷ هزار تومان و خواهد کرد 
حداکثر ۲۷۰ هزار تومان 
در ماه اعلام شد و 
موجبات خرسندی جمع 
فراوانی از کارگران رافراهم 
کرد. اما چند روز بعد دیوان 
عالت اداری رطق آین رات 
کر گرا با که کو .قاد 
قراردادهای موقت کار برای 
کارفرمایان کار می‌کنند از 
شمول طرح بیمه بیکاری خارج 
کرد و آنها را از شمول کسانی که 
طبق قانون کار حق برخورداری از 
بیمه بیکاری دارند. خارج کرد. 
این طور که پیداست. بسیار بعید 
است که بدون تغییر در قانون فعلی 
کار از این پس حق بیمه بیکاری به 
کارگرانی که قرارداد رسمی و دائمی 
ندارند تعلق گیرد و این مقررات هرچند 
معکن است انم ان ر قان 
کند که تعداد بیشتری کارگر موقت 
استخدام کنند. اما جویندگان کار نباید از 
هتفرن که اک تاش ارداک‌هوقه روز جات 
مشغول کار شدند. از این هفته به بعد. خبری 
از بیمه بیکاری نخواهد بود! 
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می‌خواستم یه گزارش راجع به متلک انداختن 
بنویسم. اول بحث‌های کارشناسی یادم اومد. اما بعد 
فکر کردم که اینطور حرفها هميشه از تلویزیون و 
رادیو پخش می‌شه. گفتم برم پیش پدر و مادرهاء ولی 
یادم افتاد که هر روز موقع بیرون آومدن يا وارد شدن 
به خونه حرفهای اونهارو شنیدم. خواستم برم از 
بزرگترها بپرسم دیدم یا اونها اهل متلک انداختن و 
شنیدن نیستند و يا اينکه متلک‌های اونها از نوع 
قدیمی شده 9 امروزه دیکه بازاری نداره. 

پس ترجیح دادم برم پیش جوانترهاء پیش شماء 
پیش اونهایی که این روزها توی بازار داغ متلک گفتن 
و شنیدن دارن قدم می‌زنن و وقتی امروز حرفهای 
اونهارو برای شما می‌نوشتم متوجه شدم که بعضی از 
اونها چه حرفهای کارشناسانه‌ای زدن که نگو و 
امیدوارم شما هم بعد از خواندن این گزارش حرف 
من‌رو تایید کنید. چون اگر اینطوری نشه يا گزارشم 
پس فرستاده می شه و يا اينکه مجبور می شم 
موضوع‌رو عوض کنم. پس از شما می‌خوام که اول 
این مطلب‌رو بخونید و بعد به من کمک کنیدا! 


‌- "۷ 
حتلک هی تن 

خوردن هم بدتر و دردناکتره... 

یه چیزهایی که تا اعماق قلبت نفوذ می‌کنه و هر 
چقدر هم نخواهی باز هم نمی‌توانی بهش فکر نکنی... 
به قول صادق هدایت: «در زندگی زخم هایی هست 
که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می‌خورد و 
حتی خیلی کوچکتر. مثلا یک کلمه... کلمه‌ ای که هر 
چقدر بهش فکر می‌کنی نه می‌تونی هضم آش کنی و 
نه از فکرش خلاص بشی و «متلک» یکی از همین 
کلمات کوچک. ناقص و دردناک است. 
کی al‏ ون تیا 
توی خلوت یک کوچه... توی افکار خودت غرق 
پا نه بیکاز بای ها مشفول و پریشان.» 

مهم اينه که واژه‌ای به نام متلک برای همه 
آشناست. حالا چه دختر باشی چه پسر! از هر کوچه 
چهار حرفی که می‌گذری» هدف قرار می‌گیری... حتی 
گاهی نیاز به کوچه‌ای هم نیست, هر کجا که باشی, 
توی صف نان با اتویوس و مترو... با اینکه در کشت 
و گذار باشی, چه توی پاساژ یک بازار و چه در مقابل 
یک مغازه. حتی اگر تو. معصوم‌ترین نیمکت نشین 
یک کلاس درس هم باشی... باز هم این ویروس 


«کمیل» یک مرد جاافتاده است و در یک شرکت 
ی ی رد 

کار من طوری است که نیاز به ارتباط گسترده‌ای 
به خانواده‌اش هم سرایت کرده... جدیدا فقط کافیه 
یه نفر بگه «متلک» من خودم تا آخر قضیه اش رو 
می خونم!! 

اما مهرانه و ثریاء دوستان دبیرستانی هستند و 
گاهی برای اماده كردن درسهایشان از فضای مطبوع 
یک پارک استفاده می‌کنند. البته بیشتر پارک نزدیک 

مهرانه که کتاب زمین‌ شناسی رادر دست گرفته 
می‌گوید: 
خیابون ندی. کسی باهات کاری نداره» ولی واقعا این 
کردن به دیگران خوششون می‌یاد. 

رو به ثريا می‌پرسم: نظر تو چیه؟ 
ادم می پراند و هم باعث می‌شود ادم درس را بهتر 
بفهمد! 

و من داشتم این پاسخ عجیب و غریب راحلاجی 
می کردم که این کلمات روی کاغذ دو ند نك ... 
دختران می شود. ا 

درازای خیابان ۱۷ شهریور را که طی می‌کردم 
بالاتر از میدان شهداپسری با عجله از اتوبوس بیرون 
پرید و هنوز چند قدم نرفته بود که به خاطر باز شدن 
بندهای کفشش مجبور به توقف شد. فکر می کنید 
چه اتفاقی افتاد؟ 

بله دقیقاٌ.. او هدف متلک‌های دخترانی قرار گرفت 

«بپا شصت پات نره تو چشمت!»... «بیست و 
چهار ساعت دیگه یادم بیار. برسونمت!!» 

باور کنید دیدنی‌ترین قسمت این صحنه قیافه 
متعجب و بهت زده پسر جوان بود که مات و مبهوت 
کنار خیایان ایستاده بود. 








از: زهرا توکل 


حتلک در هنگی ۲ 

و این صحنه دیدنی در ذهنم می‌ماند تا اینکه یک 
جواب جالب از «حمید . الف». دانشجوی معماری 
دانشگاه ازاد می‌شنوم: 

«متلک با معنای خاص خود می‌تواند یک حرف 
بامزه باشد. اما حرفهای رکیک بعضی از پسرها به 
دخترهاء آن هم در قالب متلک اضلا کالب يست و 
بیشتر می‌تواند نشانه بیماری اخلاقی ان فرد باشد. 
البته در این مورد بعضی از دخترها هم مقصر هستند 
که با پوشش نامناسب و گاهی حرکات جلف خود 
باعث می‌شوند که از پسرها متلک بشنوند... 


می پرسم: 
۵به نظر شما چطور می‌شود با این ناهنجاری در 
حامعه مقابله کرد؟ 


00 چطور با دزدی مقابله می‌کنیم؟ خب وقتی 
یک خانم در خیابان کیفش را می‌زنند و او داد و بیداد 
کر 

0ولی کمتر دختری می‌تواند صبح تا شب وقتش 
رابا چنین درگیری‌هایی بگذراند. در ضمن. این قضیه 
به این شکل درست نمی شود؟ می‌شود؟! 

دانمی‌دانم» شاید حق با شما باشد... ولی این 
بين دخترها و پسرها چنان شکافی ایجاد شده که انها 
درک درستی از هم ندارند حتی بعد از ازدواج... مایا 
با هم مثل دشمن رفتار می‌کنیم یا مثل ده دوست 
یعنی حد تعادل وجود ندارد... در صورتی که هر 
کسی که دوست نیست دلیل نمی‌شود که دشمن هم 
باشد... در صورتی که وقتی وارد دانشگاه می‌شویم 
و در کنار هم فعالیت می کنیم تازه می فهمیم دلیلی 
برای ازار یکدیگر نداشته ایم... 

دایعنی توی دانشگاه متلک گفتن باب نیست؟ 

۵ )چرا؛ ولی در ابتدای صحبتم گفتم... متلک های 
کوچه بازاری ان هم از نوع ازاردهنده اش بسیار کم 
است!! 

و من بعد از شنیدن این جمله متلک فرهنگی به 
چیزی می‌رسم که به ان می‌گویند... 








متآسفانه خیابونا پر از پسرایی است 
که از متلک گفت. خوش ن مياد 


و خیلی تند و سریع به سوی ان چند 

نفر می دود و با چنان دفت و سرعتی 

توی صورت یکی از آنها می زند که 
ناله اش به اسمان بلند می شود! 


شا مدان آنا خسن ایام تیار اس 
جایی که آدمهایش مثل میوه‌های میوه‌فروشی درم 
است! خوب و بد. بیکار و شاغل» فرهنگی و معتاد و 
خیابان گرد و... 

یواک کار ها بل دا 
عبور می‌کند و احساس می‌کنم چند جوان که روی 
پل ایستاده اند. چیزی به او می‌گویند. ولی او در کمال 
سکوت. راهش را می‌گیرد و می‌رود. 

می‌دوم و خود رابه او می‌رسانم. به نظر عصبی 
می‌رسد. چون وقتی سوالم را می‌شنود. چپ چپ 
نگاه می‌کند. درست مثل اینکه از من هم متلکی شنیده 
باشدا! 

0(می‌گوید:) خب منظور؟ 

منهم منظورم را برایش بیان می‌کنم. ولی او مثل 
گدازه‌های آتشفشان ناگهان فوران می‌کند. 

N OTE 
تکواندو کار می‌کنم که یه سوسول تو خیابون بهم‎ 


و خیلی تند و سریع به سوی آن چند نفر می دود 
و با چنان دقت و سرعتی توی صورت یکی از انها 
می کک کال انی که اعمان بل می نی ۱ 

البته او بعد از این حرکت تند و سریع مثل کسی 
که هیچ اتفاقی برایش نیفتاده. رو به من می‌گوید: 

-همین‌هایی‌رو که دیدی بنویس تا دیگه هیچ لمپن 
عوضی‌ای فکر این کارها به سرش نزنه! 
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درسته که از این صحنه غافلگیر شدم ولی از 
اینکه گزارشم کمی تا قسمتی عبرت آموز شده راضی 
شده و با موضوع کلنجار می‌روم و دنبال سوژه 
می‌گردم که با دو دختر در مسیر آزادی آشنامی‌شوم. 
در مورد موضوع ام با انها مشورت می‌کنم. ولی انها 
بدون اينکه قضیه را جدی بگیرند. می‌گویند: 


نکردی به ما گیر دادی... 
که مایا هم وخی دار یہ دارم واقعا ملب 
می‌نویسم. 


O TEE 
بخاری زندگی می کنیم!!‎ 

منظور اینکه زغال فروش هستند... و همه رو 
ET‏ 

می گویم: وگن دوتای دیگه متلک بگین... اگه 
توضیح و تفسیر ندارین حداقل بار علمی مطلیم رو 
بالا ببرید!! 

ا ل۷ک ای ا فد رون رع رن 
پیاده می‌کنم» می‌بینم چه متلکی بهشون انداختم. 
ناخواسته یکی شون شریرانه می‌خندد و می‌گوید: 
شماره تو بدد... 

دست می‌برم که خودکارم رو دربی‌اورم 
ی ا 

ا ا 

(خب نباید توقع داشت اه e‏ تس 
فان سای اد ابا ا کور که ی ای 
انداخته باشند.) 


تنمت !۱۱ 


المیرا . الف: 

- يه بابایی بهم گفت: «اگه 
عینکت رو برداری 
می‌بینی با «گیتار»! 

این متلک باعث شد که 
خودم را از دست آن عینک 
کذایی راحت کنم! 

شپاب هجده ساله: 

- یه بار از در باشگاه 
(بدن‌سازی) بیرون می آمدم... 
یه نفر به بغل دستی اش گفت: 
«اینو می‌شناسی... اصغر 
آرنولد ایناس...» 


سهیل ‏ ع می‌گوید: 
. يه روز توی پاساز 
رضابه يه بنده خدایی متلک 


«تار» 
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انداختم. البته تقصیر دوستام بود که آدم‌رو وسوسه 
می‌کنن... اتفاقا متلکم پاستوریزه بود و حرف بدی 
نداشت. اما یه دفعه یه چیزی محکم خورد پس کله ام 
نگو بابای طرف پشت سرش بوده! 


«سیهر» دانشجوست و توی ایستگاه منتظر 
مترو... می‌گوید: 

به يه ینده خدایی متلک ناجوری پراندیم. این 
گذشت تا اینکه بعداً] ن خانم. استاد جامعه شناسی 
خودمون از آب درآمد... حالا حدس بزنید حال مارو 
وقتی سر کلاسش حاضر می‌شدیم! 


سارا۔ ن دانشجوی فوق‌لیسانس کامپیوتر: 

برای تدریس سر یه کلاس تو یه آموزشگاه 
افو تم کوخ که یکی تا ام و سا کم 
بود. مانتوی مادرم رو پوشیدم که تیپ موجهی 
داشته باشم. روز اولی همه ازم حساب ببرن... از در 
کلاس که داخل شدم و پشت میز استاد که نشستم. 
چند تا از پسرهای جلوی کلاس بهم متلک‌های بزرگی 
انداختن. که البته چند لحظه بعد از ان مدير آموزشگاه 
وارد شد و من رابه همه معرفی کرد. بیچاره آن چند 
نفر تا آخرین جلسه هميشه ردیف آخر می‌نشستند. 
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حالا که حوصله کردی و این گزارشم را تا آخر 
خوندی» من هم فهمیدم که هر چقدر هم که با تو فرق 
داشته باشم. هر چقدر لباسهامون شکل هم نباشه. 
هر چقدر تیکه کلام هامون... با هم متفاوت باشه ولی... 
ما هنوز خیلی خوشبختیم... خیلی خوشبختیم از 
اینکه هنوز حرف همدیگر را می‌فهمیم... 

هنوز حرفی که از دهن تو بیرون می‌یاد روی دل 
من تأثیر می‌گذ ارد... 

خونه‌هامون هر چقدر هم که از هم دور باشه تو 
بالا شهری. من پایین شهری... من بالای شهری, تو 
پایین شهری... اون موقعی که اسمون رو نگاه 
می‌کنی... همون موقع که من هم همین کار را 
می‌کنم... خونه‌هامون اون قدر دور نیست که روز 
من برای تو شب باشه. شب تو برای من رون... 

دیل کارنگی می‌گوید: 

«سخن نوعی سفر است که باید به مقصد برسد. 
به همین دلیل پیش از سفر باید انسان نقشه‌ای داشته 
باشد. مسافر بی‌نقشه و بی‌هدف در پایان سفر به جایی 
نمی ر سد.») 

و حالا این دست توست که برای حرفهات چه 
نقشه‌ای داشته باشی... همین که زبون همدیگررو 

تو اینطوری فکر نمی‌کنی؟!! 
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محمد سروش 


سرانجام پس از کش و قوسهای فراوانی که در 
مقدمات تشکیل مجلس هفتم بود و بحث و جدلهای 
بی‌شماری که در میان احزاب و جریانهای سیاسی 
از طیف‌های کوناگون پدید امد. مجلس هفتم در روز 
هفتم خرداد ماه مطابق روال همه دوره‌ها تشکیل شد. 
روند اجرایی مراسم هم شبیه دوره‌های پیش بود. 
عالی‌ترین مقامات کشور در مراسم شرکت کردند و 
مقام معظم رهبری نیز پیامی را به مجلس هفتم 
ارسال داشتند که حاوی نکات و توصیه‌های متعدد 
بود. رئیس جمهور هم طبق سنت و روال سخنانی 
ایراد کرد و وزیر کشور نیز گزارش روند انتخابات را 
رئیس سنی که مسن ترین فرد از نمایندگان است 
تشکیل می شود. دکتر مشایخ که ریاست سنی 
مجلس هفتم را عهده‌دار بود. در مجلس ششم نیز 
این سمت را داشت و در دو دوره قانون‌گذاری» وی. 
هم به نام هم براساس سن شیخوخیت مجالس را از 
ان خود داشت. هنگامی که وزير کشور درحال 
گزارش روند انتخابات بود برای دقایقی تنش کوتاهی 
در مجلس رخ داد و ان هنگامی بود که موسوی لاری 
به روند رد صلاحیت گسترده کاندیداها اشاره کرده 
بود. این سخنان, اعتراض و تذکر تعدادی از نمایندگان 
را درپی داشت. این اتفاق هرچند کوتاه بود. اما در 
نظر رسید. برخلاف دوره ششم مجلس مراسم کامل 
از تلویزیون به صورت زنده پخش نشد و صدا و 
سیما تنها به پخش قسمت قرائت پیام رهبری و 
این گونه روایت و تحلیل کرد: 


آغاز مجلس جدید 

«اولین روز مجلس هفتم در مقایسه با مراسم 
ااج تمالس دوردمای لے ش١‏ اتفلای یک 
تفاوت آشکار داشت. تفاوتی که با اندک تأملی می‌توان 
براساس آن رفتارهای پیروزمندان عرصه این دوره 
انتخایات مجلس یعنی «ابادگران ایران اسلامی» را 
طی چهار سال آتی پیش بینی کرد. تفاوت مذکور 
چیزی نبود جز تبدیل شدن فضای صحن علنی 
مجلس هفتم به عرضه متازعه وزیر کشور و این 
درحالی است که افتتاح مجالس عموما به جهت غالب 
بودن جنبه رسمی و تشریفاتی اش و نیز به دلیل 
حضور برخی از مقامات عالی کشوری و لشکری و 
نیز سفرای کشورهای خارجی که به عنوان میهمان 
به این مراسم دعوت می شوند. در کمال ارامش 


تر کار می کوت اف از غه که مقا ی از اختلاف 
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دیرینه دو جناح سیاسی کشور درخصوص شیوه 
ار عل کارت اسار ا 
شورای نگهبان بود. زمانی ایجاد شد که وزیر کشور 
درحین ارائه گزارش روند انتخابات به رد صلاحیت 
کثیری از داوطلبان که عموما اصلاح طلبان را دربر 
می‌گرفت اشاره کرد.» 

اما آنچه وزیر کشور گفت و موجب اعتراض شد 
چه بود؟ 

موسوی لاری در گزارش خود درباره عدم احراز 
صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ نامزد نمایندگی صحبت کرد 
و کی رو و هی کی ار تفه 
است. در گزارش وزیر کشور آمده بود: «در پایان 
مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها با اعلام نظر 
شورای نگهبان دو هزار و ۱۸۵ نفر از داوطلبان از چمله 
ما 
ند لا 

شمار کل داوطلبان هشت هزار و ۱۷۲ نفر بوده 
TS‏ 
الیک هزار و ۵۹٩‏ تفر از این رد صلاحیت شڪ 
عدم اک اوی ذکر استناد قانون . یکی ۸۲۸ 
نفر عدم التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه, یک هزار 
و ۴۰۹ نفر عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران 
و وفاداری به قانون اساسی عنوان شد. ۷۵۱ نفر به 


بررسی صلاحیت‌ها با اعلام نظر شورای نگهبان دو 
هزار و ۱۸۵ نفر از داوطلبان از جمله ۷۶ نفر از نمایندگان 
مجلس ششم رد صلاحیت شدند.» 

رئیس جمهوری هم هرچند در افتتاحیه مجلس 
هفتم سخن خاصی در مورد روند انتخابات نگفت 
اما پس از جلسه رسمی و درمیان خبرنگاران تصریح 
کرد: «ما قبول داریم که مقدمات برگزاری انتخابات 
مناسب نبود و اعتراضمان همچنان به قوت خود 
اق ای با تیم کم را وا کے ها ند 
مقدمات انتخایات اعتراض داشتیم و می خواستیم 
فضای مناسب تری ایجاد شود بنابراین درخواست 
کردم انتخابات به تعویق بیفتد. مقام معظم رهبری 
نیز در این زمینه بسیار عنایت کردند و در پاسخ به 
درخواست من و آقای کروبی درخصوص رسیدگی 
مجدد به صلاحیت داوطلبان به صراحت نوشتند: 
«نظر آقایان قاو د» اما این گونه نشد.» 

آقای خاتمی در خلال سخنان خود به این نکته 
مهم و اساسی اشاره نمود که «اگر انتخایات 
مجلس هفتم یک سال هم به تعویق می‌افتاد در 
تصمیم گیریهای غلط صورت گرفته تأثیری 
نمی گذ اشت.» این سخنان رئیس جمهوری و اعتراض 
او به مقدمات انتخایات مجلس هفتم در سرمقاله 
روزنامه وقایع اتفاقیه بازتاب یافت و این روزنامه بدان 


محلس خعنيم و 


شروع دور انی جدید 


اتهام سوءشهرت در محل و ۵۵ مورد به اتهام اعتیاد 
یا قاچاق مواد مخدر و ۳۵ نفر به اتهام وابستگی به 
رژیم سابق همچون عضویت در ساواک و 
فراماسونری برای داوطلیان عنوان شد. از ميان رد 
صلاحیت شدگان ۸۵ نفر نمایندگان مجلس ششم و 
یک هزار و ۴۶۰ نفر از ایثارگران و ۲۲۵ نفر از اساتید 
دانشگاه بودند.» 


روند رد صلا حیت ها 


موسوی لاری درخصوص روند رد 
صلاحیت‌ها به تلاشهای زیاد مسوولان کشور نظیر 
رئیس جمهوری و رئیس مجلس و وزارت کشور 
اشاره کرد و گفت: «نامه‌های متعددی در این 
خصوص به مقام معظم رهبری و شورای نگهبان 
ارسال شد و جلسات مختلفی تشکیل گردید. 
رایزنی‌های مکرری انجام شد و در نهایت با موافقت 
و دستور مقام رهبری مقرر شد شورای نگهبان نظر 
رئیس جمهوری و رئیس مجلس مبنی بر تأیید اسامی 
کسانی که بنابه تشخیص وزارت اطلاعات فاقد 
سانقه مجر به ون صلاحیت همست وا تامین گند. 
شورای نگهبان نظر آنها را تأمین نکرد و درپی آن 
رئیس جمهوری و رئیس مجلس در نامه‌ای ضمن 
عاو آمااگی درا کر ازع اعات همه د 
خواسته خود توسط شورای نگهبان رابه مقام معظم 
رهبری منعکس کردند. در پایان مهلت قانونی 





پرداخت. 

در یادداشت «اعتراض باقی است» نویسنده با 
ارہ با روتدهای ملف یم از اتات و 
تلاشهای جریانهای سیاسی مختلف در این 
خصوص توجه نشان داده و نوشت «رویکرد عمومی 
جناح پیروز در انتخابات مجلس در برخورد با 
رخدادها و عملکردهای مرتبط با برگزاری این 
انتخابات سعی در سرپوش گذاشتن و به فراموشی 
کشاندن اجباری ان رخدادهاست. با این اميد که پس 
از مدتی به دلیل موفقیت‌های طیف پیروز در عرصه 
خدمت عملی به شهروندان همه چیز فراموش شود. 
اما نکته این است که تاریخ را نمی‌توان بنابه ميل 
افراد و جناحها تغییر داد. می‌توان راجع به اینده 
تصمیم گرفت و با بخشنامه و دستورالعمل بر مسیر 
رویدادها تأثیر گذاشت اما گذشته رانمی‌توان بافرمان 
و بخشنامه تغییر داد. واقعیت‌های تاریخی مستقل از 
فل ا وغ رم کر اه کنات که اناد آورتی ا 
بیزارند. وجود دارند و غیرقابل تغییر هستند. تلخی 
خاطرات مربوط به انتخایات مجلس هفتم در کام 
علاقه‌مندان به سرنوشت کشور به این سادکی‌ها 
قابل برطرف شدن نیست.» 

روزنامه وقایع اتفاقیه در انتهای سرمقاله خود 
ابراز عقیده می‌کند: «اگر نمایندگان مجلس هفتم در 
مقام عمل برترین دستاوردها را هم داشته باشند. باز 
مھ خا مدا گار کی وهای 





خود در جریان شکل‌گیری این مجلس بگریزد وای به 
انکه مجلس فاقد کارامدی مورد ارزوی انان باشد.» 

در سوی دیگر بحث و تحلیل‌ها در مورد مجلس 
هفتم» «روزنامه رسالت» در سرمقاله ای باعنوان «پروژه 
تخریب تصویر مجلس هفتم» به پاره‌ای بحث‌ها 
پرداخته و نوشت: 


هشدار به مجلس 


«نگارنده وظیفه خود می داند به برگزیدگان 
مجلس هفتم از هم اکنون هشدار دهد زیرا وقایع 
کنترل ناشده و عدم تحمل (ولو به حق) در مراسم 
افتتاحیه در راستای پروژه‌ای قرار دارد که پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری اتی را در گرو تخریب 
رک سای فا خی ام ترا ساسا نوی نا 
تصویر اکثریت مجلس باید از وضع فعلی به تصویر 
زیر تغییر یابد: «سردرگم و بی‌برنامه» ۔ باورمند به 





سیاستهای انقباضی در عرصه‌های 
اقتصادی. سیاسی و بویژه 
تاد تون بر ان 
خضیلت‌های افقنل :نون 
توجه به مصالح ملی مردم 
و کشور و نیز جنگ طلب. ‏ 
جنجالی و پرهیاهو در 
همان حال کم عمل, ۔ فاقد 
انسجام تشکیلاتی و 
دارای تفرقه درونی» - 
درون نگر و بدون توجه 


ستاوو دهاو ۱ 
















روزنامه و فایم اتقافیه 
در انتهای سرمفاله خود ابراز 
عشده می کنل اگ دمادند گان 
مجلس هفتم در مقاع عمل بر ترین 
هم حناح محافظه کار نمی تو اند از 
پیامدهای عملکرد خود در حریان 


نو بودن اکثر چهره‌های این مجلس بحث بر سر 
روحانی یا غیرروحانی بودن رئیس این مجلس از 
مدتها پیش در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفته 
ی 
ار و ار ها 
به سمتی حرکت کرد که رئیس مجلس یک فرد 
غیرروحانی و دانشگاهی انتخاب شد. گزینش دکتر 
غلامعلی حداد عادل که تا پیش از ورود ایشان به 
مجلس ششم بیشتر یک چهره فرهنگی بود تاسیاسی. 
به عنوان رئیس مجلس هفتم به نوعی دیگر تفاوت 
اين مجلس را یا دوره‌های پیش اشکار ساخت. 
روزنامه همشهری در بیان ویژگی‌های رئیس مجلس 
هفتم این گونه توضیح داد: 

«غلامعلی حداد عادل در صلاحیت آبادگران قرار 
کانت را دراختیار دارد به عنوان شاخص ‌ترین چهره 
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فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
شناخته می شود. حداد عادل 
وارد مجلس ششم شد و 
کی ناه 
را در دست گرفت. او 
تق نمی وا 
معتدل و معقول خود 
را به فراکستون اقایت 
منتقل سازد... او على رغم 
آنکه علایقش در حوزه 


داشته داشند. باه 


به وجهه بیرونی و مس ی کار امدی یم یت 
۱۳ مورد ارزوی انان داشد.» است. از فن سالاری 
نمایندگان محترم مذهبی دفاع می کند. حداد 


مجلس هفتم و بویژه چهره‌های مو‌ثر و معتدلی چون 
حداد عادل و توکلی در کنترل احساسات و جلوگیری 
خود را به‌کار گیرند. زیرا کوتاهی در این زمینه مسلما 
انتخایات ریاست جمهوری را تحت الشعاع قرار 
خو‌اهد داد.» 

مجلس هفتم درحالی اغاز به کار کرد که از 


عادل پس از انتخابات دوره هفتم در مصاحبه با 
خبرگزاری رویترز رویکرد مجلس هفتم را تبدیل ایران 
به ژاپن اسلامی دانست. بسیاری بر این باورند که او 
پس از اتمام دوره هفتم مجلس, عرصه سیاست را 
a‏ | 
چرا که خود گفته بود: احساس تکلیف مرا به حوزه 
سیاست کشانده است.» 


روزنامه وقایع اتفاقیه نیز در توصیف رئیس 





مجلس هفتم به بیانی دیگر توجه نشان داد و از گذشته 
دور کداد عادل رت 


دانشجوی فیزیک و فلسفه 


«او دانشجویی تهرانی بود که به فیزیک علاقه 
داشت. این علاقه به فیزیک و کوانتوم تا بدان حد بود 
که او رهسپار دانشگاه بین المللی شیراز شد تا در انجا 
کارشناسی ارشد را نیز اخذ کند. فیزیکدان جوان در 
اوج سلطنت پهلوی راه دیگری پیشه کرده بود. 
علی‌رغم آن توانست در رشته خود به کسب جوایزی 
دست یازد... دوران دانشجویی اگرچه برای حداد 
بی خطر گذشت اما او وقتی به تهران آمد با دیگران نیز 
افا شک این باق برای ای خر ادر بون ساراک 
او را مدت کوتاهی بازداشت کرد و پس از آن دیگر 
دانشجویان را. با این حال حداد دیگر فیزیک را ادامه 
نداد و به دنبال فلسفه رفت. گویی جواب سوّالاتش 
در آن نهفته بود. در تهران حدود سالهای ۴۸۳۴۹ بود 
که فلسفه خوان شد و بعد به دانشگاه تهران رفت. 
همزمان که فیزیک تدریس می‌کرد. فلسفه را تحصیل 
می‌کرد. در همین ایام اما چند نفری در زندگی او پیدا 
تون که ناسر اه سغفاری رآ نز رندگی آن کر تفه 
دکتر حسین نصر و آیت الله مرتضی مطهری دو 
استادی بودند که هرکدام تأثیرات شگرفی بر این جوان 
گذ اشتند. ...اشنایی پیشین حداد عادل با مرتضی 
مطهری او را به بطن مسائل سیاسی ایران کشاند. 
گرچه او بسیار تلاش کرد تا از وارد شدن به مباحث 
سیاسی پرهیز کند و عضو گروه و دسته ای قرار 
نگیرد. اما بالاخره در جریانی قرار گرفته بود که از دو 
سو او را می‌شناختند: اول برخی از ملیون به واسطه 
فعالیت های دانشجویی و دوم روحانیون. پس حداد 
جایگاهی بینابین یافت... حداد عادل با ایت الله 
خامنه‌ای از همان ابتدای انقلاب آشنا شد. درواقع 
حزب جمهوری اسلامی باعث اشنایی بیشتر ان دو 
با یکدیگر بود. این آشنایی با توجه به خصوصیات 
فرهنگی هر دو نفر دیرپا شد.» 


ریاست غیرروحانی 

باری به هرحال مجلس هفتم تشکیل شد و 
ریاست آن را یک غیرروحانی به عهده گرفت. ترکیب 
متنوع و کاملاً متفاوت این مجلس از بعدی دیگر قابل 
توجه می‌باشد. براساس گزارش ارائه شده وزير 
کشور در روز افتتاحیه مجلس هفتم از مجموع ۲۸۵ 
لته هي ۲۲۳ تقر مرد ن ۱۲ کور همست 
همچنین ۶۸ نماینده مجلس ششم در مجلس هفتم 
حضور دارند. درخصوص تحصیلات اعضای 
مجلس هفتم چهار نفر زیر فوق دیپلم. ۱۷ نفر 
فوق دیپلم. ۷۵ نفر لیسانس و ۷۷ نفر فوق لیسانس 
می‌باشند. ۷۲ نماینده مجلس هم دارای مدرک دکترا 
هستند و ۴۰ نفر نیز تحصیلات حوزوی دارند. در 
این میان ۱۵۸ نفر در مقطع سنی ۴۰ تا ۵۰ سال قرار 
دارند. 

اینک مجلس هفتم در آغاز حرکت و مسیر خود 
قرار او بسیاری از منذتقدان در انتظار تحفق 
شعارهای انتخاباتی نمایندگان این مجلس می‌باشند 
و خود انان هم در تلاش برای جلب رضایت موکلین 
خود. برنامه این مجلس ابادگری با حفظ ارامش 
سیاسی در کشور است. هدفی که تحقق ان می‌تواند 
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اشاره: 

امروز می‌خواهیم به یک مجلس خواستگاری 
برویم! یکی از دهها و صدها مجلس خواستگاری که 
هر روز در آطراف ماء بین اقوام و اعضای فامیل, یا 
میان همسایگان و دوستانمان برگزار می‌شود. اما... 
aE oD‏ 
تفاوت که نه» بهتر است بگویم: «وقایع اتفاقیه در این 
مجلس خواستگاری. چیزی نامتعارف با خیلی از 
مراسمی دیگر از این دست خواهد داشت»! 

یاداور می‌شوم که این حقیر. ناخواسته و بی انکه 
علتش را خودم هم بدانم. تاکنون باعث خير در خیلی 
اراس اس ای ود واا این خرف را 
قبول ندارم که برخی‌ها می‌گویند: «توی این کارها 
نباید دخالت کرد. چون اگر ان دو نفر بعدها دچار 
مشکل شوند. همه کاسه و کوزه‌ها سر تو می شکند. 
اما اکن خر شبخت وک ی جراب سم ات رآ هه 
نمی دهند!!» اما من ابدا چنین اعتقادی ندارم! و شاید 
به همین دلیل بود که وقتی یکی از همکاران سالهای 
دور «پدر مرحومم» که خدایش بیامرزد به سراغم 
آمد و خواست که برای مراسم خواستگاری پسرش 
همراهش بروم. نه نگفتم؛ اگرچه آن روز یک 


شماره ۳۱۳۹ 


بی‌تجریگی کردم! 








O 
ساعت حوالی پنج و نیم عصر بود که ماشین‎ 
اقامصطفی جلوی پایم ترمز کرد؛ پسرش «مهرداد»‎ 
پشت فرمان بود. مادر مهرداد کنار دست پسر و خود‎ 
آقامصطفی در صندلی عقب نشسته بود تا در بین‎ 

راه مرا «توجیه» کند! 

ماشین راه افتاد و حال و احوالها انجام شد و خانم 
«اقامصطفی» جویای حال مادرم شد و... و بعد. 
دوست و همکار قدیمی پدرم - که نزدیک به بیست 
سال از پدرم جوانتر بود و پنجاه سال داشت -شروع 
به صحبت کرد: 

«محسن جان در جریان باش که این مرتبه سوم 
است که ما داریم برای خواستگاری سودابه به 
منزلشون میریم خود دختره عاشق و کشته مرده 
پسر ماست. تمام اعضای خانواده‌اش هم 
«مهرداد»رو دوست دارند. و فقط پدر عروس خانمه 
که مخالفه» منتهی چون توی این خانواده حتی تنفس 
کن بادا یر کر 
مهرداد تنهایی رفت خونه‌شون تا صحبت کند بهش 
گفتند نه, و یکمرتبه هم -یکماه پیش -من و مادرش 





رفتیم با پدر و مادر سودابه حرف زدیم که باز هم آقا 
فریدون گفت نه!» 

از آیینه جلو به چشمان مهرداد نگاه کردم و از 
پدرش پرسیدم: «( خب اگر دو بار جواب ذه د آدند. واسه 
چی مرتبه سوم میرین؟» 
گفت: «اختیار دارین. پسر ما می‌خواد روی فرهاد 
کوهکن و مجنون بیابونگرد و خسرو پادشاه‌رو یکجا 
کم کنه» 
معترض شد: «حالا که داری میری لااقل اجرت رو 
ضایع نکن»! و مهرداد هم که خیلی مغموم بود تبسمی 
تلخ کرد و گفت: 

«بایا شوخی می‌کنه» منم دوست ندارم ضايع 
دیگه پا جلو بگذارم. دارم این کاررو می‌کنم!) 

سری تکان دادم و پرسید م: «حالا پدر عروس 
خانم چرا مخالفه؟» آقامصطفی پوزخندی زد و گفت: 
«قبل از اينکه داخل بشیم. خودت می‌فهمی!» اول 
منظورش را نفهمیدم. اما هرچه به خانه عروس خانم 
نزدیک می شدیم. دلیلش برایم روشن می شد! 
آقامصطفی, جلوی یکی از خانه‌های گرانقیمت در یکی 
گفتم: «مساله بر سر تفاوت طبقاتیه؟» اقامصطفی 
گفت: کدام فاصله طبقاتی؟ اینها جزو از ما بهترانند. 
خب بایای دختره که دست کم پنجاه تا مثل همین 
خونه‌رو توی این منطقه گذاشته واسه فروش, حق 
داره که دخترش‌رو به پسر یک کارمند بازنشسته 
بانک که تمام دار و ندارش یک خونه ۱۲۰ متری در 
و نه ماشین. و فقط لیسانس اش رو گذاشته روی 
Ee‏ خقوق یگ مهتوس که دنرگ 
شرکت حصوصی کار می‌کنه. عروسی کنه!» 

.بابا ایفون تصویری دارند. تورو خدا ضایع نکن! 

این را مهرداد گفت و همگی سکوت کردیم. در باز 
سا ای ای کی 
و داخل عمارت شدیم. چه عمارتی؟ در یک کلام قیمت 
زیر پا افتاده بود. برایری می کرد با قیمت منزل 
تبلوهای اا ایر ظروف کزیستال: زا تعیین کنید! 
راستش را بخواهید من هم کم‌کم داشتم با 
تاوت ود ۲۲ بسا مراد دخ ۲۰ اله اش 
سو دابه» با چهره ای خندان وارد اتاق نشد ند. چاق 
سلامتی‌ها انجام نشده بود که ناگهان در شرقی اتاق 
یکاہ سال کان کے رای اکل شد ی بی معط و 
سلام و علیک شروع کرد به حرف زدن: [خانم بنده 
میگه: آقافریدون. زشته اینطوری برخورد می‌کنی 
ھا ا دون اسا انپ کرت مق ماص 
شماهم هستم. و شب هم قدمتون روی چشم. شام 
و ناهار هم مهمان ما باشین. اما دختر بهتون نمیدیم! 
و رو به مادر مهرداد کرد و ادامه داد: حرف بدی 

بیچاره مادر مهرداد رنگش سرخ شده بود. حال 





بهتر از همسرش نبود! اما اثار شرم در چهره مادر 
عروس و خود سودابه بیشتر از مهمانان بود! همه 
ساکت بودند که پدر عروس رو به من کرد و سوال 
را تکرار کرد: «اقای محترم شما بکین. دروغ میکم؟» 

من که از نوع برخورد «اقافریدون» با اقامصطفی 
و همسرش شاکی بودم و بدم نمی امد یکطور 
محترمانه حالش را بگیرم. از جا برخاستم و حالت 
تعظیم به خود گرفتم و گفتم: «اگه قرار باشه بنده 
چیزی بگم» میگم اول سلام!» 
کرده اقامصطفی که حالا از فرط خشم به رنگ کیود 
درآمده بود بلکه از نکته معترضه‌ای که همسر 
آقافریدون. یعنی مادر سودابه به زبان آورد فهمیدم. 
که رو به من کرد و گفت: «بنده از شما معذرت 
می خواح»! 

دوباره سکوت برگشت. اما در نگاه عصبانی 
اقافریدون به من. هیچ تغییری به وجود نیامده بود. 
جو را عوض کند شروع کرد به صحبت: 

((د وست عزیر اقافریدون. ما ایشان رو -مرا نشان 
داد .اوردیم اینجا تا مزاحمتون بشن. بلکه واسطه امر 

اقافریدون که در کوتاهترین زمان مجال تلافی 
رابه دست اورده بود. حرف اقامصطفی را قطع کرد 
و رو به من گفت: «اه؟ ایشان قراره واسطه خير بشن؟ 
یعنی قراره این اقای محترم یک خانه نه. لااقل یک 
آپارتمان ۵۰ متری برای آقامهرداد بخره تا مبادا دختر 
من که پول توجیبی اش اندازه حقوق «آقاداماد» است. 
مستآجری نکشه؟ یا شاید هم قراره این آقای موْدب!! 
به عنوان کادوی عروسی سوئیچ ماشین بده؟ [و بعد 
خنده‌ای بلند سر داد و خطاب به همه گفت:] بابا من به 
چه زبونی بگم. دختر من عادت به گرسنگی کشیدن 
نداره! سود ایه معنی اجاره نشینی رو نمی دونه... 
بچه‌های من روزی یک دست لباس و ماهی یک 

اقافریدون همچون یک سلطان دور را در دست 
گرفته بود و همه را زیر رگبار جملات تحقیرامیزش 
گرفته بود که یکمرتبه ضربه‌ای به در سوم اتاق 
پذیرایی که رو به حياط باز می‌شد - خورد و در باز 
شد و پیرزنی که بالای هفتاد سال نشان می‌داد و 
روی ویلچر نشسته بود به داخل پذیرایی امد و اول 
یک «سلام دسته جمعی» به میزبانها و مهمانها داد و 
بعد. بی لحظه ای مکث رو به آقافریدون کرد: 

(«(چبه دور برداشتی فریدون؟ اینها مهمانت هستند! 

پیرزن این را گفت و چند لحظه‌ای از نفس افتاد. 

O 
بگذارید یک فلاش‌بک بزنم و برای اینکه بهتر در‎ 
جریان ماجرا قرار بگیرید. چیزی را که من چند دقیقه‎ 
بعد فهمیدم. همین الان برای شما بگویم؛ پیرزن که‎ 
نامش «گوهر» خانم بود. مادر آقافریدون بود که در‎ 
منزل او. یعنی پسر بزرگش زندگی می‌کرد. ظاهرا‎ 
گوهرخانم موافق عروسی نوه‌اش سودابه با مهرداد‎ 
بود. و کویا اقافریدون هم که دلش نمی خواست‎ 
مادرش در این جلسه حاضر باشد. او را یا نقشه قبلی‎ 





داشت اگر مادربزرگ ۷۳ ساله اش در مجلس باشد 
کار درست می‌شود و به همین دلیل به مهرداد گفته 
بود «یکبار دیگه بیاین». وقتی می فهمد که پدرش. 
مادربزرگ را از خانه دور کرده» از طریق تلفن ماجرا 
رابه «گوهر خانم» اطلاع داده و پیرزن نیز بلافاصله 
با ماشین دامادش خود را به مجلس می‌رساند و...؛ 
ونتک اداینة ماجرا 

آقافریدون که با دیدن مادرش کاملاً خود را باخته 
بود. برای چند لحظه دست و پایش را گم کرده و 
سکوت کرد. سپس لحن «سلطان گونه اش» را عوض 
کرد و در کمال ادب و احترام دوید و چلوی صندلی 
چرخدار مادرش زانو زد و گفت: «سلام خانوم 
۳ 
اه میک 

بیخود زبون بازی نکن. دستت برای من یکی 
روثه, حالا هم مثل بچه ادم بنشین روی مبل تا اون 
کسی که منتظرشم بیاد. اون وقت باهات حرف 
می‌زنم! ۱ 

عجیب بود؛ اقافریدون بلافاصله «بچه خوبی» 
شد و روی یک مبل نشست و لب از لب باز نکرد. 
پیرزن اماء اول عروسش رایوسید و بعد سودابه را 
سپس با تکان دادن سر با تک تک مهمانها سلام و 
علیک کرد و اخرسر به مهرداد تبسمی تحویل داد و 
زیر لب گفت: «از خدا غافل نشو پسرم...» 

نت سکن سای و هنکی بیان 
شکستن نداشت و تقرییاً ده دقیقه‌ای گذشت تا ایتدا 
صدای چند ماشین به گوش رسید. بعد فرمان «بگیر 
و ببند» و «دور شوید و کور شوید» مستخدمان 
ھر کر ای کار 
دیگر باز شد و پیرمردی که او هم بین ۷۰ تا ۸۰ ساله 
نشان می داد وارد شد. پیرمرد که نامش شاهرخ خان 
بود. کاملا نشان می داد که هم اصالت دارد و هم 
ثروت زیاد؛ اما نشانه اش رفتار متين او بود و نه مثل 
آقافریدون که...! شاهرخ خان از در که داخل شد. مادر 
سودابه مثل فنر از جا پرید و «باباجون سلام» که 
گفت. معلوم شد که پدربزرگ سودابه است؛ پدر مادر 
سودابه. حال و احوال پدر و دختر که تمام شد. نوبت 
اقافریدون رسید که جلو امد. اما هرچه سعی کرد 
دست پدرزنش را ببوسد. نتوانست. «شاهرخ خان» 
اجازه نداد! و بعد از انها سودابه بود که تا سر در 
آغوش پدربزرگ گذاشت. بی اختیار بغض اش 
شکست و اشکهای چشمش, گونه‌های پیرمرد راخیس 
کرد! شاهرخ خان ۔ که بعدا فهمیدم اصلا در جریان 
این خواستگاری نبوده ‏ به محض دیدن اشک 
نوه‌اش, به ناگهان چهره درهم کشید و پرسید: «چیه 
دخترم... چی شده سودابه بایایزرگ؟» و سپس با 
خشمی ناگهانی بر سر دخترش و دامادش فریاد 
کشید: «چیکار با این بچه کردین؟» 

هنوز پدر و مادر سودابه مجال پاسخگویی به 
پیرمرد را نیافته بودند که: 

.سلام شاهرخ خان... نگران نباش... واسه همین 
ازت خواستم بیای اینجا.» 

این را گوهرخانم گفت, مادر آقافریدون, و درواقع؛ 
مادر داماد شاهرخ خان! اما برخلاف تصور همگی. 
شاهرخ خان با دیدن گوهر خانم جا نخورد [که بعداً 
پی بردیم که پیرزن در بین راه رسیدن به اینجاء از 
طریق تلفن. پدرزن پسرش را خبر و دعوت کرده] 
شاهرخ خان که هنوز نگران نوه‌اش بود. سودابه را 





کنار خود نشاند و گفت: «شما نورچشم ما هستین 
گوهر خانم. بفرمایین ببینیم قضیه چیه؟» 

پیرزن سینه اش راصاف کرد. زیر لب «بسم الله» 
گفت و سپس شروع کرد: «شاهرخ خان» حدود ۲۵ 
سال قبل که اولین بار من و پسرم رو که یتیم بود 
دیدی یادت هست؟» 

شاهرخ خان به دلیلی که بعدا فهمیدم. فقط با 
سکوت «آری» رو به پیرزن گفت. اما آن که به حرف 
امد. اقافریدون بود که با دلخوری گفت: «خانم 
شما...» حرف اقا فریدون را «شاهرخ خان» با صدای 
بلند قطع کرد: «زشته پسر... وقتی مادرت داره حرف 
می زن. اون هم این مادر... وسط صحینش حرف 
بزنی جرم کردی...» آقافریدون که انگار می‌دانست 
قرار است از زبان مادرش چه‌ها بشنود. درحالی که 
رنگ صورتش به کبودی می زد. از سر ناچاری 

«بله شاهرخ خان, ۲۵ سال قبل که شما مثل همین 
امروز جزو پولداران شهر بودین. در نزدیکی 
خونه‌تون یک مغازه «تعویض روغن» وجود داشت 
که شما ماهی یکی. دو بار برای کارهای ماشین و 
سرویس ماشینتون به اونجا می‌رفتین... توی اون 
مغازه یک جوون خوش قیافه و بااستعداد کار می کرد 
که شما هميشه بهش می‌گفتین [تو اگر زمینه و 
بشی] البته شما از سر تشویق اون جوون اين 
حرف رو می‌زدین. اما نگو که اون جوون. يا خیلی 
بی جنبه بود و یا بهتره بگیم «خیلی بااعتماد به نفس» 
بود که فکر کرد شما روی‌ اش حساب کردین واسه 
همین یکروز دم در خونه‌تون جلوی شمارو گرفت و 
دخترتون‌رو آزتون خواستکاری کرد! اون روز شما 
غرور این جوون رو نشکستین و نصیحتش کردین 
که بره دنبال دختری که هم‌شان خودش باشه اما 
اون پسر از رو نرفت و هفته بعد با مادرش آمد به... 

حرفهای گوهر خانم به اینجا رسیده بود که مادر 
سودابه .که رنگ به رو نداشت .از جا برخاست تایه 
بهانه اوردن چایی از اتاق خارج شود. اما گوهرخانم 
مانعش شد! «یشین عروس خویم... نمی خوام 
ادمهای فراموشکاررو یاد خودشون بندازی»! 

مادر سودابه مردد رفتن يا نرفتن بود که شاهرخ 
خان -پدرش با اشاره ابرو و با حالتی صمیمانه او را 
به نشستن مجاب کرد. و گوهر خانم ادامه داد: «بله 
شاهرخ خان. مادر اون جوون که شوهرش چند سال 
قبل فوت کرده و چند پسر و دخترش رو با کار خیاطی 
در خونه» بزرگ کرده بود. وقتی فهمید که پسر زیر 
دیپلمش که اه در بساط ند ار د. عاشق دختر یک 
خانواده بزرگ و ثروتمند شده, اولش حاضر نبود به 
خواستگاری بره. اما وقتی از فرزندش شنید که اون 
دختر بهش علاقه داره و در ضمن پسرش خیلی 
التماس کرد. راضی شد و به خونه اونها رفت و 
موقعی که دید پدر اون دختر مخالفه. اون مادر یک 
قران رو که توی کیف داشت دراورد و گذاشت جلوی 
پدر اون دختر و گفت: «شمارو به این قران قسم میدم 
که پسر منو به غلامی قبول کن و هواش‌رو داشته 
قبول کرد و بعد از اينکه دخترش‌رو به عقد پسرم... 

بقیه در صفحه ۵۴ 
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دکتر عزیزالله حوینی میهمان این هفته مجله 
خطی و تدریس شاهنامه چهره‌ای نام‌اور و کم‌نظیر در 
دانشگاه تبهران و دانشگاههای سطح کشور است. فروتنی 
بی‌اندازه او مانع از شناخت درخور مقام بلند او شده است. 
وی را هميشه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 
تهران. کتابخانه آستان قدس رضوی. کتابخانه مجلس و 
کتابخانه ملی دررفت و آمد می‌دیده‌ام و بارها شاهد بوده‌ام 
دانشجویانی که در سر کلاس درس ایشان شرکت کرده‌اند 
با شوقمندی تمام اظهار می‌داشته‌اند که ما ادبیات را 
ان گونه که هست در محضر دکتر جوینی می‌آموزیم و 
جالب است که بدانید دروس نهج‌البلاغه و شاهنامه وی 
همواره از پرسروصداترین و پرشنونده‌ترین کلاسهای 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است. نکته‌بینی و دقت 
ایشان در تصحیح متون کهن زبانزد خاص و عام است و 
حتی استادان ایشان جونان مرحوم ادیب نیشابوری. 
بدیع‌الزمان فروزانفر سعید نفیسی, علامه جلال‌الدین 
همایی و دیگر بزرگان وی را در این روش و ژرف‌اندیشی و 
حوصله و نواندیشی سنوده‌اند. حاصل گفت وگوی 
CENE‏ 


۵ استاد در آغاز گفت‌وگو از خودتان بگویید. 
را ETTI‏ 
0من به تقریب در سال ۱۳۰۳ در اسفراین به دنیا 
آمدم. این که به تقریب عرض می‌کنم برای این است 
که ما در روستا بودیم و مسوولین سجل احوال سن 
و سال مارا از روی تقریب و تخمین تعیین می‌کردند. 
کی ری را سار ات کر 
پافشاری ما روبرو گشتند لذا ناچار شدند تصمیم 

دیگری بگیرند و به اصطلاح اقدامی دیگر بکنند. 
ری ی اه 
سرپا ایستادیم آن وقت سن مرا از روی قد و قامتم 
رای ار 
بیشتر و کمتر باشد. الان طق شناسنامه حدود ۷۸ 
سال دارم. ولایت اسفراین یک سرزمینی بسیار آباد 
دارد و چنانکه معروف هم هست. زادگاه انوشیروان 
عادل هم بوده است. و اینکه اسفراین نبوده است. 
بلکه اسفرایین بوده و این گونه خوانده می شد. 
دا 
تا COG‏ 
نسخه ای خطی و دست نویسی از آن در استان قدس 
و تهران و چند جای دیگر موجود است. که اخیراهم 
SE‏ ۱ 
می‌نویسد. و یک «ی» را حذف کرده است و نیز کلمه 

«میکائیل» را «میکایل» و... 
و همین طور «آیین» را «آین» می‌نوشته اما با دوتا 
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A‏ کر 
کضت و کو با مجله اطلا عات هفتکی 


کود کی بسیار بدی داشته ام 
و اکر مادرم نود ... 


«ی» می خوانده اند. بنابراین این کلمه «اسفرایین» 
سکن بو وی که این غلا ی اے اران فی نها 
مردم افتاده و دیگر رواج يافته است. اگر از مردم آنجا 
بپرسید کجایی هستید. می گویند ما اسفرایینی 
هستیم. نمی گویند اسفراینی. 

0 دکتر کودکی‌تان را چکونه گذراندید؟ 

0 من کودکی بسیار بدی داشته ام. چرا که 
مادرم در کودکی من فوت کرد. من آخرین بچه پدرم 
بودم. دقیقا ٩‏ سال داشتم. زندگی ما چیز عجیبی بود 
و سخت. مادرم براستی یک استوانه زندگی بود. یک 
ک ان بان 
و زندگی را انجام می‌داد. وقتی مادرم مرد. ما دچار 
یک فراز و فرودهای زندگی و سختی‌ها شدیم و بدتر 
و 
گرفت. منتها پدرم کاری که کرد این بود که مرا به 
yT‏ ی 
محل بود. پولی نمی‌گرفتند. مختصر ملکی داشتیم و 
زندگی‌مان تأمین بود. من هم خیلی زود شروع کردم. 
یعنی وقتی من کلمه بسم‌الله لرحمن الرحیم رانوشتم 
و پدرم دید که من از خودم و بدون آموختنی قبلی 
این را نوشته‌ام. پدرم گفت تو الان می‌توانی درس 
بخوانی و ما شروع کردیم به همان سبک 
مکتب خانه ای درس خواندن. و من با جدیت تمام 
درس خواندم. بسیاری از کتابهای مکتب خانه‌ای ان 
زمان را خواندم مثلا کتاب گلستان را تمام کردم و 
بسیاری از ابیات متون فارسی و عربی آن را در آن 
زمان -حالا درست یاغلط حفظ کرده بودم. بعد پدرم 
ار ها ی ار 
و تا لا ات حل در 
تا هک 

در آنجا خوش خطی را یاد گرفتم. البته چون از 
خانه دور بودم. چون نان اوری در خانه نبود. به 
هرحال سختی زیاد بود. چند سالی حتی در تحصیلم 
وقفه ایجاد شده بود. نتوانستم درس بخوانم. پدرم 
که فوت کرد. من خیلی نگران بودم. یک مقدار 
چیزهایی که به من رسیده بود. مختصر ارث را 
فروختم و آمدم در مشهد طلبه شدم. بهترین زندگی 
من همان زمان طلبگی من بود و شروع کردم به درس 
خواندن. استادان خیلی خوبی داشتم. از اخرین 
استادان من ادیب نیشابوری بود. که سیوطی را 
پیش شان می‌خواندم. و بعد حاج شیخ هاشم قزوینی 
بود و بعد میرزا آقاجواد تهرانی شاگرد مرحوم 
اصفهانی و مجتهد بود. همین آقا شیخ هاشم قزوینی 
یک روز درامد و گفت که چرا طلبه‌ها درس جدیده 
نخوانند. اگر کسی با شما درباره مسائل جدیده و 
علوم جدیده و دین جدال کرد. شما طلبه‌ها چه کار 
می خواهید بکنید؟ 

من از همان جا تصمیم گرفتم که درس جدیده را 





هم در جنب درس طلیگی بخوانم. مدرسه شبانه 
مستوفی در مشهد بود. آقای مستوفی الان هم 
انشا عفان کے و نت مود کس استے که 
خدمت بزرگی به مردم خراسان و کل ایران کردہ 
است. باید بگویم که بسیاری از حقوق‌دانان و استادان 
دانشگاه‌ها کسانی هستند که در همان مدرسه شبانه 
مستوفی در مشهد درس خوانده‌اند. یعنی این چهره‌ها 
همین لطف و خدمت را منظور دارند و بر خود منتهی 
ارزشمند می‌دانند. 

من در همان جا درس خواندم. موقعی که طلبه 
شده بودم. ششم ایتدایی را هم نداشته‌ام. چون در 
ان جا تا پنجم درس می‌دادند. من ناچار شدم که 
ای را 
اول را تمام کردم به فکر افتادم که خوب یک زمینه 
مالی چیزی به عنوان محل امرارمعاش هم برای 
خودم فراهم کنم. چون کسی را نداشتم که برایم 
چیزی بفرستد. برادرانی داشتم که گرفتار زندگی 
خودشان بودند و از سویی هم پدرم که فوت کرده 
بود. مادر هم نداشتم. بنابراین تنها بودم و به همین 
دلیل دنبال ممر درامد بودم. لذا شروع به فعالیت 
ESS‏ 
استفتاء کنم. پس محضر استاد معروف و بزرگی به 
اه اقا را حول ای یرای ات ک را 
شاگرد یکی از بزرگان به نام آقای میرزای اصفهانی 
بود. ایشان خیلی خوب مرا می‌شناخت. 

من سر کلاس درسشان همیشه سو الهایی 
می‌کردم و ایشان هم به من جواب می‌دادند و این خود 
باعث شد که رابطه بین من و ایشان خیلی خوب و 
نزدیک شده بود. یک روز ایشان از مدرسه یاد شده 
وقتی تعطیل شد داشت از داخل مدرسه به سمت 
خیابان می‌آمد و من هم از طرف مقابل و بیرون سمت 
کهنه صحنه حرم امام رضا(ع) به سمت داخل مدرسه 
می‌رفتم. هنوز آن زمان صحنه کهنه به صورت فعلی 
تغییر نکرده بود. رسیدیم به حوض اسماعیل طلایی. 
گفتم که می‌خواهم در فرهنگ استخدام شوم. نظر 
حضرتعالی چیه؟ گفت شما که نمی‌خواهید بچه‌های 
کفار را درس بدهید می خواهید به بچه مسلمانها 
درس بدهید. چه اشکالی دارد. 

من به فتوای همان استاد بزرگ در اداره فرهنگ 
آن زمان استخدام شدم. ۱ 

بعد به من گفته شد که شما موقتا در مدرسه‌ای 
کار کنید و بعد شمارا به اطراف مشهد می‌فرستیم. 
من می خواستم که محل کارم در شهر باشد که 
بارعا بر ار ری 
گفتند که نظرمان عوض شده و باید شما برای ادای 
توضیحات به کمیسیون بیایید. به کمیسیون رفتم 
دیدم نزدیک بیست نفر را می خواستند که دیپلم 
تا 

ادامه دارد 








8 
۱ 


| گفتگویی متفاوت با مبارزان 
بٍِ قله اعتیاد!! 


با ترک اعتیاد خودم ‏ 


و خدا را یافتم ‏ | 
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سس 
گزارشگر: زهراسرلک 
حسابی کنجکاوی‌ام تحریک شده بود. زیرا قرار 
بود که با یک معتاد واقعی از نزدیک برخورد 
اینکه می دانستم فرد موردنظر. اعتیادش را ترک 
کرده. آنهم با موفقیت!! این یکی دیگر برایم 
باورکردنی نبود. وقتی که امد. دو نفر از دوستانش 
کردم. خیلی عادی و معمولی بودند. نمی دانم شاید 
فکر می‌ کردم افراد معتاد باید متفاوت تر از انی 
باشند که من می‌دیدم. شاید هم برای یک لحظه 
فراموش کردم که آنها ترک کرده‌اند. به هرحال 
چیزی که در نگاهشان مشخص و هویدا بود. برق 
نگاهشان بود. انگار که تازه متولد شده بودند. معطل 

.شما چه مدت معتاد بودید؟ 


دور ان طلایی اعنیاد(!) 


۔ چرااکثراً پس از استفاده از مواد. برای نخستین 
بار. دوباره به استفاده مجدد روی می‌آورند؟ 

راستش اعتیاد یک دوران طلایی دارد: اوایل 
که مواد مصرف می کنیم. دچار یک نوع لذت 
می‌شویم! یک حالت خوب خلسه و رهایی؛ و هی 
دوست داریم که ان حالت تکرار بشود. بنابراین 
مصرف مواد را بیشتر می کنیم. در اصل یک معتاد. 
دچار بیماری لذت طلبی می‌شود. که از مصرف 
مواد نشأت می‌گیرد. اما متأسفانه کم کم دیگر مواد 
نمی‌تواند فرد را به‌ طور کامل ارضاء کند. بنایراین 
اعتیادش بیشتر شده و حتی رو به سوی چیزهای 
دیگر می اورد. من خودم از یک پک سیکار حشیش 
شروع و بعد تا هروئین هم پیش رفتم. 

اعتیاد با شما چه کرد؟ 

من دیگر اختیاری از خودم نداشتم. اختیار 
من دست اعتیاد بود. دچار نوعی دلهره و ترس شده 
بودم. این اواخر دیگر دچار انزوا و تنهایی شده بودم 
و حتی خودزنی می‌کردم!! اعتیاد سلامت عقل را از 
بین می‌برد و به جای ان ضعف‌های اخلاقی بروز 





می‌کند. و حتی به مرحله ای رسیده بودم که فقط 
مانند یک مرده متحرک در خیابانها پرسه می‌زدم. 
حتی متوجه نبودم که ایا لباس بر تن دارم یا نه! در 
صورتی که نداشتم!! بدون هیچ خجالتی حتی خدارا 
هم به خاطر تهیه مواد می‌خواستم! هیچ چیز برایم 
مهم نبود. چاقو و دستمال یزدی و عربده‌کشی همراه 
و همدمم شده بودند. من دیگر خودم نبوده!! 

۔ اعتیاد با خانواده شما چه کرد؟ 

با نگاهی حسرت‌بار, که گویا دوست داشت هرگز 
چنین نمی‌شد ادامه داد: 


4 0۰ 





4 اعتیاد. علاوه بر خود فرد. به اطرافیان او هم 
لطمه می‌زند؛ چه از لحاظ مالی و چه اعتبار و ابرو... 
چون یک معتاد به مرحله‌ ای می‌رسد که حتی از زن 
و فرزند خودش هم متنفر می‌شود!! 

. آیا در مدت این سالها برای ترک اعتیاد اقدامی 
نکردید؟ 

4 چراء بارها و بارها برای ترک اقدام کردم؛ طب 
سوزنی. داروهای گیاهی. حتی خونم را عوض کردم 
و... اما هیچ وقت نشد. 

ECE 

4 راستش دیگر مواد جواب نمی داد. خسته شده 
CE E‏ 

من سراپا گوش بودم و او با شور و حال خاصی 
ادامه می‌داد: 

O EE 

مشتاقانه پرسیدم: و چطوری موفق شدید؟ 

لحظاتی مرغ ذهنش به گذشته‌ها پر کشید. شاید 
جملات را در ذهن خود پس و پیش می‌کرد. که بهتر 
بتواند این فتح عظیم رابرایم توصیف کند. و لحظاتی 
بعد لب به سخن گشود: 


اعتیاد سفا دار د 


وقتی که با تمام وجود خواستم. انگار که خداهم 
به کمک من امد» چرا که به‌طور اتفاقی با تعدادی از 
معتادان آشنا شدم که گردهم جمع آمده و با توکل به 
خدا و تلاش خودشان. سعی در ترک اعتیاد داشتند. 
آنها فهمیده بودند که دو همدرد بهتر می‌توانند به هم 
کمک و همدیگر را درک کنند. ما با صداقت. و دلی پر 
ی تا ال هت ای یر 
که فهمیدیم قدرت ما در جمع چندین برابر می‌شود. 
ما در جمع با هم صحبت می‌کنیم. به خطاهایمان 





اعتراف می‌کنیم و به هم کمک می‌کنیم. به هم امید 
می‌دهیم. چرا که ما در جمع معتاد شدیم و در جمع 
هم بهتر می‌توانیم ترک کنیم. وقتی که هرکدام از 
ماء یکروز مواد مصرف نمی‌کند. و در اخر انروز 
برای بقیه تعریف می‌کند. و لذت اينکه مواد مصرف 
نکرده. و پولش را دور نريخته, و فکرش راو وقتش 
را هدر نداده» عجیب تأثیری روی بقیه می‌گذارد. ما 
هم با خود می‌گویيم. وقتی که او توانسته چرا من 
نتوانم. من هم حتما می‌توانم و بقیه هم سعی 
می‌کنند. و همین طور از یکساعت و یکروز و یک 
هفته شروع می‌شود. و یک وقت به خودمان آمدیم 
و دیدیم که راستی ترک کرده‌ايم. ناامیدی در وجود 
ماراه ندارد. چراکه ما یکشبه معتاد نشده‌ایم که 
بخواهیم یکشبه هم ترک کنیم. ما باور کردیم که 
درد ما یک نوع بیماری است. بیماری‌ای که درمان 
ندارد. ولی «شفا» دارد! 

از دیگر کارهایی که در ترک ما بسیار مو‌ثر بود. 
سعی بسیار در ایجاد و تقویت روحیه مثبت بینی 
و مثبت اندیشی است و سعی در پرورش نکات 
مثبت اخلاقی. و شخصیتی مثل: صداقت. مهربانی. 
درستکاری و... و تا جایی که بتوانیم. جبران 

آدم شدم! 

ای ار در تاد سر 

آدم شدم! نشستم سر جایم. غرور و منیت 
د اه ماهتا رت رف ۱ ۱۳ 
کردم. خانواده‌ام رابه دست اوردم. و مهمتر از همه 
خداراپیدا کردم... 

.چرا یک معتاد کمتر به طرف ترک اعتیاد می‌رود؟ 

یکی از دلایل مهم آن. ترس است. ترس از 
خماری» ترس از درد. و فکر می‌کند که بدون مواد 
ف توا وک کن 

.و چه دلیلی باعث می شود فردی که ترک کرده. 
دوباره رو به اعتیاد بیاورد؟ 

ی 
اه اه 
باید به او قوت قلب بدهند و از او پیروی و حمایت 
کنند. و بدترین چیز این است که به‌جای قوت قلب. 
ناامید کنند. 

.و راهی که بنوان پاکی پس از اعتیاد را حفظ کرد؟ 

٩‏ باز هم باید خودمان بخواهيم. و من فکر 
ال و 
عدم بازگشت من به مواد مخدر موق ثر باشد. اول 
توکل به خداء بعد اراده خودم. و سومین دلیل ارتباط 
پر دا ی ار رت 
کرو اه ۱ ده 
گردهم می‌آییم و علاوه بر سعی و کوشش در 
تا ما ای و 
خوبمان در زمان ترک اعتیاد سخن می‌گوییم. و 
واقعا نیمی از داروی درد من. شرکت در این جلسات 
و بیان احساس خوب و بد روزم است. چرا که در 
این صورت از نظر روحی و روانی راحت می‌شوم. 
چون نیمی از دردهاء روحی و روانی است. و با 
مثبت اندیشی و ایجاد اميد و همیاری, به یکدیگر در 
دوری از این «بیماری» کمک می‌کنیم. و واقعاً اين 
گرد همایی‌ها تاو پستار زامن بارن. 
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کروه با گر وههای اجتماعی 


نباشید. به طور قطع عضو گروههای اچتماعی 
مختلفی هستید. برخی از این گروهها پابرجا و 
درازمدت هستند مانند فامیل یا گروهی که در کار 
روزانه با انها سروکار دارید و بعضی دیگر گروههای 
موقتی و کوتاه‌مدت هستند. مانند گروهی که دریک 
میهمانی آنها را ملاقات می‌کنید و یا گروهی که به 
اتقاق آنها راا و ادو مصالقه ا 
را اقام کن ت عیارت وبکر هر گرو محا 
متفاوتی برای شما دارد. برای مثال گروه دوستان را 
خودتان انتخاب می‌کنید. اما فامیل و یا گروه بزرگی 
فان و ها هود 
شکل‌گیری آنها نقشی ندارید. اما در هرحال وجوه 
مشترکی بین گروههای مختلفی که در آنها عضویت 
دارید. از نظر روانی و شخصیتی وجود دارد. 

درواقع انسان یک موجود اجتماعی است و در اصل 
به همین دلیل است که ما در گروههای مختلف عضو 
می‌شویم. یک محقق انگلیسی در این باره می‌گوید: 
«عناصر مهم رفتاری که ما به خود می گیریم» از 
زمانی ایجاد می‌شوند که ما عضو یک گروه 
می‌شویم. بیشتر مردم از اینکه عضو گروهی باشند. 
ا ی و هه ار سل 
را با دیگران ایجاد کنند که برایشان از نظر احساسی 
ات را شا وغ که 
فوتبال از موفقیت تیم فوتبال خود لذت می‌برند و 
این لذت را با یکدیگر شریک می‌شوند. اگر دقت کنید 
متوجه می شوید که طرفداران یک تیم فوتبال چه 
مربوط به یک باشگاه باشند و چه از تیم‌های ملی 
حمایت کنند. وقتی راجع به نمایش تیم خود صحبت 
می‌کنند از واژه «ما» استفاده می‌کنند. مثلا می‌گویند؛ 
«تیم ما چنین کرد و تیم ما چنان کرد.» 

اهمبت گر و هه 

گروهها به‌مراتب قدرتمندتر از «افراد» هستند. 
بخصوص زمانی که آنها با یکدیگر و با هماهنگی کار 
کنند و انرژی خود را برای تشویق و ترغیب یکدیگر 
به‌کار می‌گيرند. اما این امر نیز باعث می‌شود تا نحوه 
رفتار شما تغییر کند. وقتی که در حضور دیگران 
فسات اور کی کح یکی نگ یت اعصات 
تحریک شده قرار می‌گیرید و البته این یک واکنش 
ی اس کاک تی د که ار اعا سارت ار 
سر می‌زند. انها ممکن است با شما صحبت کنند یا 
بی‌تفاوت از کنار شما بگذرند و یا حتی به شما حمله 
کنند! حال این مغز شما است که باید تمام این احتمالات 
را مورد توجه قرار دهد. 

سای ار قات Sala‏ 
تماشاگر حرکت و یا نطقی از جانب شما هستند. در 
این صورت اضطرابی ناشی از اینکه مورد قضاوت 
و ارزیابی قرار گیرید بر شما عارض می‌شود. اصولا 
وقتی که در حضور افراد هستید. این امر خود ایجاد 


سردرگمی می‌کند و درواقع توجه و تمرکز شما تقسیم 
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می‌شود و نمی‌توانید آنگونه که باید به امری که در 
دست دارید بپردازید. 


آثر روی رفتار 


حال این تآثیری که دیگران روی شما دارند. 
چگونه روی رفتارها و واکنش‌های شما اثر می‌گذارد؟ 
در دهه شصت میلادی یک نظریه در این خصوص 
طرفداران فراوانی پیدا کرد. براساس این نظریه «مردم 
در فعالیت های ساده و غیرپیچیده, در داخل کروه بهتر 
عمل می کنند تا اينکه تنها باشند. اما زماتی که به 
فعالیت های پیچیده می‌رسیم. این عمل کیفیت کمتری 
به خود می‌گیرد. به همین دلیل است که در هنگام یک 
E O‏ کت که که وی ان کر 
گروهی تماشاگر مورد ارزیابی قرار دارد. دچار مشکل 
می‌ شود. یعنی در اغلب موارد پاسخ سو الها را می داند 
اما تمیق ان مه قاط ات رای که ر جود و ھن آد 
را فرا گرفته ان پاسخها را بر زبان آورد.» 

اما یک نظریه دیگر هم در مورد رفتارهای 
احتتاعی وجو د دار د ی آن این اسک که دن یگ فعالات 
گروهی اگر کوشش شما در داخل گروه مورد ارزیابی 
قرار نگیرد. آنگاه این کوشش کیفیت کمتری می‌تواند 
پیدا کند. مثالی که در این مورد وجود دارد فعالیت 
یک گروه در مسابقه طناب‌کشی است. در یک مسایقه 
ناب کشی فعالیت یک گروه قابل تفکیک نیست یعنی 
نمی‌توان متوجه شد که افراد به» شکل انفرادی ایا تمام 
زور و توان خود را برای کشیدن طناب به کار 
می‌گیرند یا نه؟ پس در چنین حالتی کوشش و توانی 
که فرد به‌کار می‌گیرد به‌مراتب کمتر از زمانی است 
که کی دش ا ای کاب رام کف لت ین ا 
در یک فعالیت ساده به عنوان مثال گفته شد. در 
فعالیت‌های پیچیده‌تر. اینکه یک فرد در گروه به‌تنهایی 


يك گزارش عجیب و غافلگیرکننده در حوزه روانشناسی 


برگردان: بهروز بهرامی 


چرا این چنین رفتار می‌کنیم؟ آیا 
رفتار ما براساس مقابلات 
اجتماعی است و یا انفرادی؟ هرا و 
چکونہ کروههای اجتماعی را برای 
خود انتغخاب می کنیم؟ 


مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد باعث می‌شود تا فرد به 
کیفیت بهتری از فعالیت دست يابد. برای اثبات این 
کر نی گوس بز وها گر ان انام شم که 
برطبق آن به هرکدام از اعضای یک گروه کاری 
کامپیوتری داده شد تا یک وظیفه گروهی را به انجام 
برساند. انها هرکدام در اتاق جداگانه ای قرار داده 
شدند و با اینکه وظیفه محول شده گروهی بود به 
تھی اما کرک که نا 
به‌صورت دسته جمعی اندازه‌گیری می‌شود و به نیم 
CE‏ او رای 
ارزیابی می‌شود. در نتیجه این ازمایش انانکه قرار 
شد تا کار آنها به صورت انفرادی هم مورد بررسی 
ت کرد ار اتاب کر ای کی واه 
دادند تا آنانکه فقط کار آنها به صورت گروهی مورد 
ارزیابی قرار گرفته شد. 

پراساسں هین رار انت کیت ای که 
افراد در داخل گروه احساس امنیت کرده و به کارها 
یا اعمال دست می ر کد که سا در ر تر آ ذبا یه 
و باورهای آنها است. چرا که می‌دانند به‌تنهایی زیر 
نظر قرار ندارند و هر کاری هم که انجام دهند به 
حساب گروه گذاشته می‌شود. مثال بارز و ترسناکی 
که در مورد این نظریه وجود دارد. رفتار طرفداران 
قو قال در انگلستان است که به آنها هولیکانه یا الوات 
و آشوبگران می‌گویند. 

بیشتر این افراد به صورت انفرادی شخصیت ها 
و رفتارهای معمولی دارند و مجرم و یا جنایتکار 
نیستند اما زمانی که در داخل گروه طرفداران به 
تماشای فوتبال می‌نشینند. بدترین و شنیع ترین 
رفتارها از آنها سر می‌زند. یعنی رفتاری خشونت بار 
و زشت که فرد حتی در بدترین کأبوسهای خود هم 
تجربه نمی‌کند که چنین رفتاری از او سر بزند. 

مثال ترسناک و تاریخی دیگری که در این مورد 
وجود دارد. حتی گروهی بزرگتر و به اندازه یک ملت 
رتیت کر او ورن رای 
مردمانی بسیار متمدن. موّدب و تابع نظم اجتماعی 
هستند. در مواردی به صورت گروهی ناگهان این 
خصوصیات را از دست داده و به دنباله روی از 
افرادی ضد اجتماعی مانند هیتلر پرداختند و در نتیجه 
دو جنگ چهانی را در قرن بیستم دامن زدند که در 
مجموع به کشته شدن یکصد میلیون انسان منجر 
شد و حتی درخلال جنگ هم دست به چنایتها و 
ای رک در تا سای کت سوام که 
تماشای یک کنسرت موسیقی راک می‌روند و در 
پایان انانکه به صورت انفرادی جوانانی بیگناه و 


موّ دب هسنند. به صورت گروهی تبدیل به عده‌ای 





اعمال ناپسند دیگر دست می‌زنند. 

وضعیت بسیار جدی به‌خود می‌گیرد. مثل قرار دادن 
رنگها بر صورت سرخپوستان زمانی که عازم جنگ 
می‌ شدند و يا کلاههای نقابدار و سفید رنگی که 
«کو کلاکس کلانها» بر سرو چهره کاش و به 
صورت گروهی به اذیت و ازار سیاهپوستان در 
اک یکسا ترا ی 
داده است. اگر در داخل گروه افراد بیشتری باشند. 
احتمال اينکه رفتار ان گروه خشن تر باشد بیشتر 
است. یک تحقیق دیگر نشان داده است که در هنگام 
کیک SS‏ اه سا 
بیشتری اسرای خود را به قتل می‌رسانند تا افرادی 
که اجازه دهند تا چهره آنها دیده شود. البته این امر در 
تمام موارد صدق نمی‌کند. برای مثال در یک مجلس 
میهمانی و جشن افراد از مصاحبت یکدیگر لذت هم 
می یرد 


دو دهن. بهتر از یک ذهن 

یکی از مهمترین پدیده‌های گروههاء این است که 
ایجاد نظر و عقیده در آنها رواج دارد. این یک واقعیت 
ذهن کارایی بهتر و بیشتری دارند. به همین دلیل 
است که در سیستم اموزشی جد ید مدرسین در 
کلاس. دانش آموزان يا دانشجویان را تقسیم به 
گروههای کوچک و مختلف کرده تا در مورد یک 
مطلب درسی تحقیق و مباحثه گروهی انجام دهند. 
اما پدیده‌های غافلگیرکننده این است که پس از 
نتیجه‌گیری به عمل آمده که اصولا کارایی بیشتر و 
استفاده از استعداد و توان شخصی زمانی بهتر حادث 
می‌شود که شخضنی روع یگ مکی ایی کار 
کند. چرا که عواملی که تمرکز او را برهم رده و 
اضطراب در او ایجاد کنند. کمتر وجود خو‌اهند داشت. 


فوه محر که در بشت رفتار 


تا چندی پیش رفتار انسان را در گروهها مبتنی 
بر شخصیت و تقابل‌های شخصتی دانسته و ان را 
برمبنای اجتماع و انگیزشهای اجتماعی تلقی 
می کردند. اما با پیشرفتهای حیرت انگیز در شناخت 
فیزیولوژیکی مغز و بخصوص کارایی ذهن و ارتباط 
مغز با سایر اعضای بدن» پژوهشکران به این نتیجه 
رسیده‌اند که مغز در رفتار گروهی چه درون گروهی 
و چه بیرون گروهی. نقش بزرگ و عمده‌ای را ایفا 

۱. آم ی گدالا: 

بادام شکل و در مرکز مغز واقع شده است و نقش 
مهمی در ایجاد رفتارهای زیربنایی و پایه‌ای انسان 
ایفا می‌ کند. در این بخش بسیاری از واکنش‌های ادمی 
بخصوص ترس و هراس شکل رفتاری به خود 
وارد شده و یک رشته از واکنش‌های انسان را به 





صورت فوری ایجاد می‌کند و به همین دلیل است 
که در هنگام ترس یکی از واکنش‌های انسان فرار 
است که یک واکنش انی و فوری است. 

۲ پرفرونتال کورتکس: 

در زیر پیشانی کورتکس. مغز انسان را تحت 
تاءثیر خود قرار می دهد. این بخش درواقع تفاوت 
درحقیقت اگر ارتباط بخش‌های دیگر با کورتکس 
ضعیف باشد. آنگاه واکنش‌های شخصی ناقص. 
ناممکن و حتی اشتباهی خواهد بود. 

۳ هاییو تالاموس: 

مربوط به غریزه جنسی در مردان و زنان است. 
غریزه جنسی از این بخش و از طریق اعصاب به 
ارگانها و اعضای دستگاه تناسلی انتقال یافته و این 
حس را در انسان بید ار فی گنک 


شش حس مهم در انسان 
از نظر رفتار 

علاوه بر حواس پنجگانه که شخصیت جسمی 
و فیزیکی انسان را تشکیل می‌دهد. رفتار و یا واکنش 
انسان هم براساس شش حس می‌باشد که درواقع 
نیروی محرکه در پس کلیه اعمال و رفتارهای انسان 
در اجتماع است. این شش حس مهم را شناسایی 
کم 

| ترس : 

احتمالاً زیربنایی ترین و ابتدایی‌ترین حس در 
بشر است. ترس مدارهای مغزی رافعال ساخته و به 
ما اجازه می‌دهد تا از مرکز تهدید. فرار کنیم. این حس 
یک نوع خصوصیت و حالت چهره هم در انسان 
ایجاد می کند. 

۲ خشدم : 

اجداد انسان از این حس استفاده می‌کردند تا با 
تهدیدها مبارزه کنند و این کار را به‌جای فرار کردن 
انجام می‌دادند. در زمانهای جدید خشم در انسان 
ماع راشای مسب شد است که ی مرا 
آرامش نیاز به کنترل آن دارد. 

۳ غم : 

زیان و تراژدی باعث حس غم در ما می‌شود که 
اا فک امیت اخستایی سای در گی 
(یا همان بفض) و حالت چشمانی که کاملا مشخص 
است از علائم این غم است. علائم این حس به‌قدری 





موه انیت که کر اتکی کی با 
مشاهده کنید. خودتان هم غمگین می‌شوید. 

۷ شادی : 

یکی از ساده‌ترین حس‌های انسانی که حتی یک 
کته شاوی ورک ن التو ا اعا اء می کد 
و e‏ یا مرک توس زوا 
محرکه است. چرا که ما وقتی شادی را حس کردیم 
و از ان لذت بردیم. باز هم به دنبال این هستیم که 
شادی رابه دست اوریم. 

۵ غافلگیری : 

زندگی غیرقابل پیش بینی است و در نتیجه 
غافلگیری هم یک حس منفعت دار است. وقتی که 
پدیده تازه‌ای از برابر ما می‌گذرد. ابروان خود را بالا 
می‌بریم که چشمان مارا بازتر می‌کند تا مارا قادر به 
پذیرفتن و درک پدیده تازه کند. 

4 تنفر: 

برخی از اجسام و يا رفتارها تنفر را در انسان 
برمی‌انگیزند. حتی وقتی که بوی یک غذای مانده به 
مشام می‌رسد. چهره‌ای به خود می‌گیریم که مشمئز 


نم 


بودن و تنفر را از ان غذای مانده نشان می‌دهد. 
بهتر ین و بدترین رفتارهای انسانی 

مورد اول 

درل ۱۱۴۲ ترجه کام کیت در نیو ورک 
توسک ای با خاش تسا کر 
و ا سای ان خر پول کک شا که 
سای ا سای بویت ی کف رای 
کمک به آن زن نگونبخت اقدامی نکرد و حتی به پلیس 
هم خبری داده نشد. این یک مثال بارز از رفتار 
غاد قاع ات که ی اسان دو 
ی قفارت قاف اده هه 

مورد دوم 

یک آزمایش ساده در تمام کشورهای جهان 
انجام شد تا اجتماعی‌ترین و ضداجتماعی ترین 
جواس شتاسایی شوش. طی این آزدایش یک زن تاا 
و کهنسال قصد عبور از یک سوی خیابانی شلوغ و 
پر از اتومبیل به سوی دیگر کرد. طبق نتیجه‌ای که از 
این ازمایش به دست امد. در برزیل ٩۳‏ درصد از 
افرادی که شاهد این ماجرا بودند به کمک ان زن 
شتافتند و در نتیجه برزیل به عنوان دارنده 
اجتماعی‌ترین مردم شناخته شد. اما در عوض در 
کون مالزیس ھا ٠‏ ترص از ات ازع که شاف این 
امر بودند به کمک آن زن نابینا شتافتند و در نتیجه 
مالزی دارنده ضداجتماعی‌ترین مردم شناخته شد. 

مورد سوم 

در شانزدهم ماه مارس و به سال ۱۹۶۸ در 
جریان جنگ ویتنام. ستوان ویلیام کالی فرمانده یک 
و ار سوا ان ار ی ی اا 
دستور داد تا به سوی یک عده از ساکنین دهکده 
«مای‌لی» که شامل افراد کهنسال. زنان و بچه‌ها 
می‌شد. شلیک کند. افراد دیگر جوخه به جای اینکه به 
دستور فرمانده خود اعتراض کنند. همگی خود شروع 
به تیراندازی به‌سوی این مردم نگونبخت کردند و 
همه آنها را قتل‌عام کردند. این هم یکی از بدترین 
نمونه‌های رفتار ضد اجتماعی تلقی شده است که 
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کنک زدن جرم است 
سرکار خانم آ.س از تهران: 

البته میان ازدواج رسمی و صیفه. از نظر قانون 
تفاوتهایی وجود دارد که بیشتر انها مربوط به مسائل 
ایز ادن و آرت و وات می ف | 
در ازدواج به‌صورت صیغه هم ايراد کردن ضرب و 
جرح و کتک زدن یک جرم محسوب می شود. 
درجایی که ضرب و جرح یک انسان غریبه جرم 
شناخته می‌شود و مجازات دارد. پرواضح است که 
کتک زدن همسر صیغه ای نیز جرم است. منتهی مانند 
هر جرم دیگری این جرم نیز نیاز به اثبات دارد و 
مرک که انم و یی ار تفای اتمه ده 
کی ان ی کی سس اوه شا رس 
شوهر خود مورد ضرب و جرح قرار گرفتید باید به 
نزد پزشکی قانونی رفته و طول درمان را از انها اخذ 
کرده و سپس ان را به اجرا بگذارید و انگاه در مدت 
کوتاهی او توسط نیروی انتظامی بازداشت خواهد 
شد و آنوقت برای آزادی نیاز به رضایت شما دارد. 
حال اکر نتوانسته اید پزشکی قانونی را دریافت کنید. 
خوردن شما آگاه بوده‌اند. تهیه کنید و آن را تة اجرا 
بگذارید. فراموش نکنید که برای کتک و ایراد ضرب 
و جرح اینکه شما دچار آسیب جسمانی شده باشید. 
میم اس ما بر هه ی ی فتاه 
به کتک زدن خود یک جرم تلقی می‌شود که شخص 

را تحت تعقیب قرار می‌دهند. 
البته شما نباید در این مورد یعنی کتک و ضرب 
و جرح به هیچ وجه کوتاه بیایید. چرا که آنگاه فرد 
خاطی احساس می‌کند که می‌تواند هميشه از برتری 
جسمانی خود بر بانوان سوءاستفاده کرده و آنها را 
تحقیر کند. اما در مورد مسائل مالی و اقتصادی و 
همچنین ارث و میراث تفاوتهایی ميان ازدواج و عقد 
رسمی وجود دارد که البته حقوق شمارا نسبت به 
ازدواج عقدی محدودتر می‌کند. اما اینها هیچ کدام 
بدین معنا نیست که شما تحقیر شوید و يا مورد 
ضرب و جرح قرار گیرید. دق مورد سو‌الهایی که در 
این خصوص دارید حتما با مشاورین» در دادگاه 
خانواده مشورت کنید و نصایح آنها را به‌کار گیرید. 
موفق و پیروز باشید 
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در ازدواج هیچ عشقی 
بیش از حد نیست 
سرکار خانم ش ۔ ک از تهران: 
اصل مهمی که در ازدواج وجود دارد این است 
که هیچ عشقی بیش از حد و اندازه نیست. درواقع 
بهترین مکان برای عشق در ازدواج می‌باشد. اما اينکه 
شما گفته اید در زمانهایی این عشق تبدیل به تنفر 
می شود و حتی راضی به دیدن مرگ یکدیگر 
می‌شوید. به مشکلاتی برمی‌گردد که بايد به انها 
بپردازید. 
به عبارت دیگر من نگران زمانهای عشق شدید 
بین شما و همسرتان نیستم چرا که مشکلی در این 
مقوله وجود ندارد بلکه بسیار هم جایز و پسندیده 


است. اما هنگامی که منحنی عشق شما سقوط می کند 
و سپس در جهت عکس, یعنی تنفر حرکت می کند 
انگاه باید پیدا کنید که چه مشکل یا مشکلاتی باعث 
می‌شود دو نفر که عاشق یکدیگر هستند. نسبت به 
یکدیگر دلخور شوند و ایا عمل یا رفتار بخصوصی 
از شما و یا شوهرتان سر بزند؟ حتی من نمی‌توانم 


طرف خودتان باشد و چه از جانب شوهرتان هیچ 
فرقی نمی کند. مطمئن هستم که به مواردی 
برمی‌خورید که شاید تاکنون به انها دقت نکرده‌اید. 
عرضه و تقاضا نیست. عشق بايد هميشه در بالاترین 
به دنبال این نباشید که اگر از عشق در دوران اوج کم 
کنید. آنگاه خودیه خود از شدت دوران سردی هم 
درست نیست. بلکه برای ازدواج می‌تواند چون سمی 
خطرناک باشد و آن را از پایه متزلزل کند. بتابراین 
نه‌تنها باید عشق در دوران اوج را حفظ کنید و حتی 
ان را افزايش دهید بلکه به دنبال راهی باشید که به 
آن تداوم ببخشید و باعث شوید که دوران سردی 
هم توسط عشق پوشش داده شود. با توجه به 
حساسیتی که در این مورد دارید و پی‌گیری و علاقه 
شما مطمئن هستم که نقطه گیر و گره را پیدا کرده و 
به‌راحتی آن را باز می‌کنید. 

موفق و پیروز باشید 





نمی توانم این فرضیه را بیذیرم که پس از شانزده سال ازدواج 
زن و شوهر به خلق و خوی یکدیگر چنان عادت کنند که نوسانات در 
توقحات از یکدیگر را حتی پیش بینی کنند 


پدیده توقع را پیش بکشم. یعنی اینکه قائل به این 
فرضیه شویم که در دوران اوج عشق, توقع و 
انتظاراتی ایجاد می‌ شود که طرفین نمی توانند در 
تمام مدت این توقع و انتظارات را برآورده کنند و به 
یکباره براثر براورده نشدن توقعات. عشق و علاقه 
دچار تزلزل می‌شود. اما همان گونه که گفتم من 
اند واه نیم که یو 9و٩‏ 
سال ازدواج زن و شوهر به خلق و خوی یکدیگر چنان 
عادت کنند که نوسانات در توقعات از یکدیگر راحتی 
پیش بینی کنند. بنابراین تصور من این است که در 
جایی طرفین و یا یکی از انها مشکلاتی را باعث 
می‌شوند و یا کم کاری می‌کنند. حال بیایید برای 
ازمایش و تجربه هم شده یکبار که احساس می کنید 
عشق و علاقه, رو به نقصان گذاشته و دوران فترت 
را اغاز کرده است. با دقت و موشکافی دقیقا همه 
جوانب را بررسی کنید و اتفاقات و یا حتی بهانه‌هایی 
که باعث سردی می‌شوند را زیرنظر بگیرید. چه از 


امکان مداوا و حود دار د 
جناب آقای سعید .ر از همدان: 
البته ای کاش برای من توضیح می‌دادید که دقیقا 
نی چه فزاصلی دچان این مشکل ی کی آما به 
هرحال با توجه به آنچه که توضیح داده‌اید این مشکل 
به صورت ادواری در زمانهای منظم و يا نامنظم 
گریبان شما را می‌گیرد. حال اگر با توجه به گزارش 


آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند 
و قادر به کاشت دندان» ارتودنسی, حراحی لڅه و 


عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۰ الی ۱۵با تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ با دکتر چرامین 








موضوع را به همسرتان نیز خوب 
و به دقت توضیح دهید چرا که 
اختلاف و مرافحه فقط می تواند به 


پزشکانی که به آنها مراجعه کرده‌اید. مشکل را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهیم متوجه می‌شویم که در 
عادی عمل می‌کنید و بعد در زمانهای کوتاهی که از 
یک ماه تجاوز نمی‌کند. دچار این مشکل می‌شوید. 
بنابراین مشکل جسمانی ندارید چرا که اگر داشتید 
باید در تمام مدت با ان سروکله می‌زدید. حال ممکن 
است که ضعف جسمانی پس از مدتی بر شماعارض 
می شود و دچار یک ضعف عمومی می‌شوید که 
شامل توانایی جنسی هم می‌شود. در این صورت 
باید با تجویز پزشک به تقویت عمومی خود با توجه 
خاص به توانایی جنسی بپردازید. یعنی استفاده از 
ویتامین‌ها و کلسیم بخصوص ویتامین ع که 
اختصاصا برای توانایی جنسی اهمیت فراوانی دارد 
را در دستور کار خود قرار دهید. حال امکان این هم 
وجود دارد که شما براثر مشکلات با عارضه‌های 
داروهایی شده‌اید که این داروها موجب عوارض 
جانبی شده‌اند که درمیان انها ناتوانی جنسی هم 
مشاهده می‌شود. در این صورت باید موضوع را با 
پزشکی که داروهای فوق‌الذکر را برای شما تجوین 
کرده است درمیان بگذارید تا او تغییرات لازم را در 
انها ایجاد کند و عوارض جانبی را از بین برده یا 
کاهش دهد. 

به غیر از اینها ممکن است که برخی از مشکلات 
و تألمات روحی باعث چنین عارضه‌ای شود. در 
این صورت باید دقت کنید درزمانی که دچار مشکل 
ناتوانی شده‌اید. با چه نوع مسائل و مشکلات جنبی 
مواجه بوده‌اید. فراموش نکنید که این مشکل و یا 
مسائل چنبی باید قبل از عارض شدن ناتوانی 
به‌وجود آمده باشد. آیا درگیری با خانواده خود یا 
خانواده همسر خود داشته اید؟ آیا در محیط کار و با 
شغل درگیری و با ناراحتی داشته‌اید؟ ایا شاهد اتفاق 
با حادثه ای بوده‌اید که مواردی را در ذهن شما 
یادآوری کرده است؟ همه این موارد می‌توانند فشار 
حتی توانایی جنسی شمارا تحت تأثیر قرار دهد. برای 
یافتن این موارد باید دقت فراوانی به خرج دهید و حتی 
از همسر خودتان هم کمک بگیرید. در اخر این نوید را 
به شما می‌دهیم که دلیل این مشکل ادواری هرچه 
شما به صورت بالقوه دارای این توانایی هستید و 
شناسایی کتيق ان را از دست می‌دهید. 
شود بنابراین موضوع رابرای همسرتان نیز خوب و 
می‌تواند به مشکل شما شدت ببخشد. درحالی که 
باید دقیقا برعکس عمل کنید. یعنی در هنگام وقوع 
عارضه باید در ارامش کامل باشید تا هرچه زودتر 
مهم نائل می‌شوید. 

موفق و پیروز باشید. 
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زنی ۲۲ ساله لیسانسیه و دارای دو فرزند هستم. ده سال از زندگی مشترکم می‌گذرد و با وجود اینکه 
ENDS 9‏ ا ا 
مسوولیت پذیری به حالت افراط درآمده به‌گونه‌ای که من تأثیر منفی آن را در رابطه با همسرم می‌بینم 
ا اتی اا 

۵ در باره نوع رفتارتان بیشتر توضیح دهید؟ 

واقعیت این است که من» به نیت کمک کردن کارهای شخصی همسرم را انجام می‌دهم. یعنی وسایلش 
را جمع می‌کنم. صبحها کیفش را چک می‌کنم تا چیزی را فراموش نکرده باشد. کارهایش را مدام به او 
یاداوری می‌کنم. نوع لباسش را انتخاب می‌کنم که چه بپوشد و... خلاصه همه چیز را مثل بچه‌ها به او 
گوشزد می‌کنم و در صورت انجام ندادن او را مورد سرزنش قرار می‌دهم. . _ 

گمان می‌کنم که او از عهده برنامه‌ریزی و یا حتی خرید برای بچه‌ها برنمی‌آید. به همین دلیل خودم 
تمام انها را انجام می‌دهم و از این بابت فشار زیادی را نیز متحمل می‌شوم. 

به‌ طور کلی من همان برخوردی که با بچه‌هایم دارم با همسرم نیز انجام می‌دهم و تاکنون نتوانستهام 
چایگاه او را در خانه به عنوان یک همسر حفظ کنم و به نوعی نسبت به او احساس مادری می‌کنم. انگار 
سه تا بچه دارم و این در روابط جنسی ما بسیار تأثیر گذاشته است. 

٥‏ آیا همسرتان از این احساس شما آگاهی دارد؟ 

ره سا ی سک ی کی خر ی ی 

0 شناخت و پذیرش این واقعیت که شما نسبت به همسرتان احساس مادری دارید. می‌تواند برایتان 
کک کین ری تا سر اککار ر ا ی ای کف 


مطمئن باشید که ضرر عادت مادرانه «فتار کردن. برای همسرتان همیشه 
بیشتر از این است که او بعضی از کارهای شخصی اش ۷ فراموش کند 


شما مطمئن باشید که ضرر عادت مادرانه رفتار کردن. برای همسرتان هميشه بیشتر از این است که 
او بعضی از کارهای شخصی اش را فراموش کند و يا انجام ندهد. همچنین این موضوع به خوبی روشن 
است که اگر یکی از اعضای خانواده نسبت به سایرین بیشتر از توانش عمل کند. در کوتاه‌مدت شاید 
خوشایند باشد. اما در درازمدت مشکل زا خواهد بود. شما باید در یک شورای خانوادگی و با توافق جمع. 
برای تک تک افراد خانواده. شرح وظایف مشخص کنید. یعنی به غیر از شما و همسرتان. بچه‌ها نیز باید 
مسوولیت هایی را در حد توانشان قبول کنند و انجام دهند. اما در ارتباط با همسرتان, انچه را که وی قادر 
به انجام آن است به او واگذارید و با او مانند شخص باکفایت و قابل اعتماد رفتار کنید و مسوولیت‌هایش 
را در خانه با توافق یکدیگر مشخص کنید. حتی اگر مرتکب اشتباه. فراموشی و یا کوتاهی شد. انها را به 
عهده نگیرید و از خودش برای ترمیم و اصلاح آنها کمک بگیرید. به علاوه در کنار آن برای خودتان نیز 
فهرستی از رفتارهای مادرانه‌تان را تهیه کرده و هر روز بخوانید تا درصدد اصلاح رفتار خود برآیید. حتی 
نسخه‌ای از ان را هم به همسرتان بدهید تا هر وقت که شما هم یکی از ان کارها را انجام دادید به شما 
گوشزد کند. 

در روابط کلامی و غیرکلامی خود تجدیدنظر کرده» یعنی با لحن مادرانه با همسرتان صحبت نکنید 
و او را در جایگاه یک هسر برای خود تصور و تعریف کنید و سعی نمایید که پر همان اساس هم رفتار 
کنید. در ضمن بدانید که اگر فکر و عمل‌تان را تغییر دهید به احتمال زیاد. در ارتباط جنسی شما هم تأثیر 
مثبتی خواهد گذاشت. 
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این هفته: زندان قصر - اندر زگاه شش 


«همه چیز از یک درگیری ساده شروع شد. چیزی 
که اغلب اوقات اتفاق می افتاد. و بیشتر به خاطر مسائل 
مالی و مادی بود. اما هميشه دامنه این دعواها به 
ناسزاگویی می‌کشید. خب حالا شما بگویید. چقدر 
می‌توان تحمل کرد یک نفر گاه و بیگاه به خانواده آدم 
توهین کند. سنگ هم که باشی یک روز تحملت تمام 
می‌شود و آن روز دیگر معلوم نیست چه اتفاقی 


ددفیك...)) 


پسر جوان حرفهایش را این طور شروع کرد. بعد 
دستی به ریش‌های خاکستری اش کشید و درحالی 
که با جوشهای صورتش بازی می کرد ادامه داد: 

«البته شاید من هم مقصر بودم. ازدواج در سن 
کم و عدم تجربه کافی باعث می‌شود که انسان در 
برخورد با مشکلات مرتکب اشتیاه شود.... البته گاه 
بزرکترها هم با یک مشاوره غلط ذهن فرد را نسبت 
شلوار کردی قهوه‌ای اش دستمالی رادرمی‌آورد. ادامه 
داد: 

.من در یک خانواده کم جمعیت به دنیا آمدم. 
پدرم در کار لوازم خانگی بود و با درامد خوبی که 
داشت. توانسته بود یک زندگی مرفه را برای سه 
فرزندش فراهم کند. خواهرم که از من بزرگتر بود. 
بعد از پایان تحصیلاتش ازدواج کرد و من و برادر 
کوچکم و مادرم تنها اعضای باقی‌مانده خانواده 
بودیم. 

دوران کودکی را تا قبل از سن مدرسه در محله 
تهران نو زندگی می‌کردیم. اما همین که من به سن 
مدرسه رسیدم» پدرم دریکی از مناطق شمالی تهران 
خانه ای خرید و به انجا نقل مکان کردیم و من 
تحصیلاتم را در همان منطقه به پایان رساندم. 
چون ان سالها می‌شد خدمت سربازی را خرید. پدرم 
موفق شد با گرفتن پنجاه درصد تخفیف. خدمت 
سربازی‌ام را بخرد و من بدون گذراندن این دورانء 
کارت پایان خدمت دریافت کردم. سال ۷۳ موفق 
شدم که در دانشگاه آزاد و در رشته فوق دیپلم 
مکانیک پذیرفته شوم و از انجا که فوق العاده به درس 
خواندن علاقه داشتم. همان سال وارد دانشگاه شدم. 
دو سال تحصیل در دانشگاه جزء بهترین خاطرات 
زندگی ام محسوب می‌شود. 

بعد از انکه درسم تمام شد. پدر و مادرم برای 
انکه از هر نوع اتلاف وقت من جلوگیری کنند و به 
قول خودشان هرچه زودتر مرا سروسامان دهند. 

کسی راهم که برایم درنظر گرفته بودند. غریبه 
نبود. البته از اقوام هم نبود. بلکه از دختران همسایه 
دو‌د. او را از وقتی که در دوره راهنمایی درس 
یک خانواده خوب. سالها بود که با هم رفت و امد 
خانوادگی داشتیم و این رفت و آمدها باعث شده بود 
ازدواج مطرح شد. هم خانواده آنها و هم خانواده من. 


با رضا و رغبت این وصلت را پذیرفتند. روز 


شماره ۳۱۳۹ 








خواستگاری آنقدر با آرامش گذشت که حتی خود 
من» باور نمی‌کردم به این راحتی شریک زندگی‌ام را 
پیدا کرده و با تفاهم کامل به توافق رسیده‌ايم. تنها 
شرط من برای ازدواج قبول شدن او در دانشگاه بود 
کی دن ار من دوق بود 

بزرگترها اجازه ندادند دوران نامزدی ما خیلی 
طول بکشد. می‌گفتند. طولانی شدن این دوران باعث 
بروز اختلافاتی شده و گاه منجر به برهم خوردن 
مراسم عقد و عروسی می‌شود. پس دست به کار 
شدند و با مهیا کردن مقدمات عقد و عروسی. ما را 
روانه زندگی مشترک کردند. 

البته من و همسرم هم چندان از اين موضوع 
ناراحت نبودیم. به هرحال به نظر خودمان هرچه 
زودتر زندگی مشترک را آغاز می‌کردیم» یک گام از 
زندگی جلوتر بودیم. 

زندگی مشترک مابا علاقه و عشق فراوانی شروع 
ق, فت ماق و کد که ها مد سی رین ماع 
هم بودیم. البته خودمان هم به همین نتیجه رسیده 
بودیم که بهترین انتخاب را در زندگی داشته ایم. 

اما در این میان یک مشکل کوچک وجود داشت 
و آن مسأله کار و درآمد من بود. متأسفانه علی‌رغم 
اینکه من تحصیلات دانشگاهی داشتم و در کارهایی 
مثل مکانیک, نقشه‌کشی, کامپیوتر و حتی موسیقی 
تخصص داشتم. اما زمینه کاری مناسب برایم پیدا 
نمی‌شد و مجبور بودم هرازچند گاه کارم را عوض 
کنم. این نایسامانی شغلی. خود باعث بروز مشکلات 
عدیده‌ای شده بود. از ان جمله عدم درامد کافی و 
همین امر باعث ناراحتی من و همسرم بود. قطعاً او 
به عنوان یک زن خواسته‌هایی داشت که من به 
عنوان یک مرد و همسر او موظف بودم که 
سر وا حانت کم تست کار 
روسیاهی می‌اورد و اکثر اوقات پاسخ من «نه» بود. 
چرا که خیلی هنر می‌کردم. کرایه‌خانه و خرج خورد 
و خوراکمان را درمی‌آوردم تا برای گذراندن زندگی 
دستمان را جلوی این و آن دراز نکنیم. برای بهبود 
این وضع هرچه تلاش می‌کردم. کمتر نتیجه 
می‌گرفتم تا اینکه بالاخره در جایی به عنوان مدرس 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


استخدام شدم. اگرچه این کار را دوست داشتم و از 
بچگی به ان علاقه‌مند بودم. اما درآمد معلمی همیشه 
کم بوده و نمی توانست برای گذران زندگی به ان اکتفا 
کنم. اما وقتی شغل مناسب دیگری پیدا نکردم که 
حتی در کنار معلمی کمک خرجمان باشد. ناچار به 
همان اکتفا کردم. 

برنامه زندگی‌ام این بود که نصف روز به 
تدریس بپردازم و بقیه روز را در خانه و به مسائل 
همسر و زندگی. اما توقع همسرم از من بیشتر از این 
بود. او دلش نمی‌خواست تا اخر عمرش زندگی اش 
این باشد. آارزوهای زیادی داشت که گاه به نظر من 
ی مسا ان ای ی ۴ 
باید خواسته‌های بزرگ داشت تا برای رسیدن به 
آنا تارقن مضاعف کرد 

مطمئن بودم در مقابل او با این همه شور و 
هیجان و انگیزه من تنبل و تن پرور محسوب 
می‌شوم که به اندک چیزی که دست یافتم قناعت 
کردم. به نظر من در آن شرایط بهترین چیزی که 
می‌شد به ان رسید. همین شغل ثابت و اندک اب 
باریکه بود. اما همسرم معتقد بود اگر تلاش کنم به 
جاهای بهتر و مناسب تری دست پیدا می‌کنم. 

و همین شد پایه اختلافات ما. 

مدتی بعد متوجه شدیم میهمان کوچکی در راه 
داریم. درحالی که اختلافات ما هر روز بیشتر و 
پررنگ تر می‌شد. تا جایی که او دوران بارداری را در 
شرایط نه‌چندان مناسب طی کرد. مدام با هم بحث 
و اختلاف داشتیم و دعواهای کوچکمان به قهرهای 
طولانی مدت ختم می‌شد. دیگر از ان عشق و علاقه 
دوران نامزدی و اوایل ازدواج خبری نبود. بزرگترها 
کم و بیش متوجه ماجرا شده بودند. اما سعی 
می کردند کمتر به روی خودشان بیاورند. فکر 
می‌کردند هرچه کمتر مداخله کنند ما زودتر راهمان 
را پیدا می کذیم. 

سال ۷۶ وقتی پسرمان متولد شد. برای مدتی 
جنگها و دعواها فروکش کرد. بزرگترها به این نتیجه 
هه که ور نما نی مس رام 
اختلافات ریز و درشت ما! من هم به این باور رسیده 











با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 

بودم که حضور اين نفر سوم. ذهن هر دو ما را تا 
حدی از اختلافاتمان دور و به این وجهه مشترکمان 
ریک می کت آما این طون موق به‌ظون و آخمی 
می ديدم که او نسبت به من کم توجهی می‌کند. هرچه 
بیشتر دقت می کردم» نسبت به زندگی مشترک 
دلسردتر می‌شدم. حضور پسرم باعث شده بود که 


او مرا فراموش کند. دلسردی‌اش به خودم را کاملاً 


حس می کردم. خصوصاً وقتی دانشگاه قبول شد. 
بی‌علاقگی اش را در چشمهایش می‌خواندم. غرور و 
تعصبم اجازه نمی‌داد تا محبت و علاقه را گدایی کنم. 
هرچه او بی تفاوت می شد من بیشتر کم محلی 
می‌کردم. کار به جایی رسید که هر دو فهمیدیم دیگر 
هیچ علاقه‌ای به هم نداریم. در این میان. اولین چیزی 
که به ذهن هر دو ما خطور کرد. شک و بدبینی بود. 
اسای ی مه نے کف کت او زر 
محیط دانشگاه با فردی آشنا شده که بیشتر از من ده 
او ابراز علاقه می‌کند و حالا درپی فرصت است تا از 
من جدا شود و زندگی دیگری تشکیل دهد و او هم در 
مقابل جبهه‌گیری کرده بود و نشان می داد که به من 
شک دارد و احساس می‌کند من کسی را به عقد 
موقت و یا حتی دائم خود دراورده‌ام و نسبت به او 
و زندگی مشترکمان هیچ تعهد و مسوولیتی را 
نمی‌پذیرم! 

درحالی که نه مردی در زندگی او بود و نه زنی 
در زندگی من» و این فقط یک توهم بود که هر دو مارا 
در خود گرفته بود. به خطر این توهم پی برده بودم؛ 
او ری ی اور کی ریا 
بگذارم. خیلی سخت است بروی و نزد کسی بنشینی 
و بگویی که من و همسرم به هم شک داریم. 

به ناچار. موضوع را به گونه دیگری بیان کردم. 
گفتم من و همسرم بعد از تولد فرزندمان نسبت به 
هم بی علاقه شدهار یم. آنها هم گفتند که طبیعی است. 
همه زن و TT‏ جوان بعد از تولد اولین 
فرزندشان نسبت به هم دلسرد می‌شوند. اما کم کم 
دوباره همان عشق و علاقه‌ها برمی‌گردد. من هم این 
نظریه غلط را پذیرفتم. غافل از انکه من بايد بعد از 
تولد فرزندم آنقدر به همسرم عشق و علاقه نشان 
می‌دادم تا او دچار افسردگی بعد از زایمان نشود و 
تصور نکند که من به عنوان یک مرد تنها خواستهام 
از همسرم به دنیا آوردن بچه بوده است و بس. و 
حالا که نج متولن شوه توح چا نا ی تذارم) 

بالا گرفتن دوباره اختلافها از یک سو و 
استنباطهای غلط خودم از سوی دیگر باعث شد تا 
من اشتباه بزرگم رادر زندگی مرتکب شوم. اشتیاهی 
که سرنخ ان در دوران دانشجویی‌ام بود. اف سالا 
را خوب به یاد دارم. پدرم به دلیل مشکل مالی 
ورشکست شده بود و چون تعداد زیادی از چکهایش 
برگشت خورده بود. تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و 
نهایتاً دستگیر شده و در زندان بسر می برد. از آن سو 
من که تنها پسرش بودم. هیچ کاری نمی توانستم 
برایش انجام دهم و این امر باعث شد که به دلیل 
استرسهای شدید روحی, افت تحصیلی پیدا کنم و 
برای آنکه از درس عقب نمانم. برای تسکین خودم 
ابتدا به سیکار و بعد به مواد مخدر روی بیاورم. 
خصوصا انکه در جایی تحصیل می‌کردم که مواد 
مخدر فراوان بود و دوری از خانواده و اطمینان از 
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اینکه کسی متوجه موضوع نخواهد شد. مرا واداشت 
ی وا راوس سس 
که در دسترسم بود. چنگ بزنم و به این ترتیب مواد 
را تجربه کنم. ۱ ۱ 
ا 
نبودم» مواد را کنار گذاشتم» اما در دوران نامزدی به 
دلیل یکسری مسائل که پا همسرم داشتم. باز هم به 
موادت برد ول قفا ارتوا اقا کار کا 
تا اینکه بعد از بروز دوباره اختلافه؛ مصرفم راشروع 
کردم. اوایل به صورت پنهانی و دور از چشم همسرم 
و بعدها به صورت علنی و اشکار! همسرم که تا ان 
Ea‏ سا هبور نا E‏ 
اعتیادم شد. دیگر تحمل نکرد و با شکایت به دادگاه به 
دلیل اعتیاد من. تقاضای طلاق کرد. اما من چون 
همسر و زندگی و فرزندم را دوست داشتم. حاضر به 
متارکه نشدم. در عوض قول دادم که هم اعتیادم را 
ترک می‌کنم و هم به دنبال کار مناسب تری بروم. از 


اختلافات ما هر روز بیشتر و پررنگ تر 

می شد. تا مایی که او دوران بارداری 
(۱ در شرایط نه هندان مناسب هی 
کرد. مدام با هم بحت و اختاف 
داشتیم و دعواهای کوچکمان به 
قهرهای طوانی مدت ختم می شد 


آنجا که مصرف زیادی نداشتم خیلی زود اعتیادم را 
کنار گذاشتم. بعد هم یک کارگاه کوچک دایر کردم و 
دایص کا گاه یرل کار شوم 

اما متأسفانه هیچ کدام از این دو نتوانست ریشه 
شک و بدگمانی را در ما بخشکاند. اعتماد از زندگی ما 
رخت بربسته و رفته بود و زندگی در سایه دائمی 
شک و بددلی هرگز به ثمر نمی‌رسید. و تنها یک بهانه 
مثل اتش بر خرمن زندگی را از بن و ريشه 
می سوزاند. 

سال ۸۰ مصادف شدن عید و ایام محرم و صفر 
باعث کسادی بازار کار شد و از انجا که توان ضرر 
وک ها زر ربکا اه را حم کروم اکر 
د اروش اط یواوه کے ادا 
همسرم تصور می‌ کرد که باز هم می‌خواهم سرا 
مواد بروم و یا تنبلی و بیکاری را پیش گیرم. مرتب 
غرولند می کرد. روزی نبود که در خانه ما دعوا 
نباشد. می‌گفت که من بی‌عرضه هستم و نمی‌توانم 
از پس زندگی بربيایم. تصور می‌کرد. دوباره مواد را 
شروع کرده‌ام. درحالی که ان زمان حدود ۷۸ ماهی 
می‌ شد که پاک پاک بودم و هیچ چیز مصرف 
نمی‌کردم. چند ماهی از جمع آوری کارگاه می‌گذشت 
و من هنوز نتوانسته بودم کار مناسبی را جایکزین 
کنم و همچنان من و همسرم درگیر اختلاف و 
مشکلات بین خودمان بودیم. 

اواخر مرداد بود. اگر بخواهم دقیق بگویم ۲۵ 
مرداد ۸۰بود. آن روز بعد از آنکه از محل کارم برگشتم. 
همسرم پیشنهاد کرد که برای هواخوری بیرون 
برویم و چند دقیقه بعد به همراه پسرم به پارکی که 
نزدیک منزل بود رفتیم. مدت زمان زیادی نبود در 
پارک بودیم که برادرم سروکله اش پیدا شد و به 
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اصرار پسرم رابه خانه پدرم برد تاماهم برای شام 
به آنجا برویم. بعد از رفتن برادرم ‏ دقیقاً خاطرم 
نیست سر چه موضوعی! -بین من و همسرم بحث 
پیش امد و انقدر بالا گرفت که از خير رفتن به منزل 
پدرم گذشتیم و هرکدام جداگانه به خانه برگشتیم. 
هن قبل از همسرم به خانه رسیدم و برای آنکه 
ارامشی پیدا کنم. دوش گرفتم و بعد هم روی 
تختخواب دراز کشیدم. مدت زمان زیادی نگذشت 
که خوابم برد. همسرم گویا قبل از آمدن به آپارتمان 
کر وا ری یت 
خواب بودم که ناگهان با سروصداو داد و فریاد او از 
خواب پریدم. درمیان فریادهایش متوجه شدم که از 
تا ی ی سر ین کر گان و 
زندگی نیستم و برای بهبود وضع زندگی ام تلاش 
نمی کنم. 

به نظر او» من فقط به فکر خواب و استراحت بودم 
و نسبت به زندگی هیچ تعهدی نداشتم! من که 
نمی توانستم نسبت به حرفهایی که می شنیدم 
بی‌تفاوت باشم. ابتدا با ارامش و بعد به تندی از او 
خواستم ساکت شود و به این بحث بی‌نتیجه پایان 
ت. او حالا دیگر به فحاشی روی 
آورده بود ۔ قبول کنید برای یک مرد سخت است که 
بایستد و شنونده فحاشی همسرش نسبت به خود و 
یا خانواده اش باشد .من که از یک طرف فشار روانی 
وک ا او سس دموا طف اطا 
وارده ناشی از فریادهای همسرم را ناگهان از کوره 
به‌ در رفتم و نفهمیدم چه می‌کنم. به طرفش حمله 
بردم و دستهایم را دور گردنش حلقه کردم و تا جایی 
که توان داشتم. فشردم. می ديدم که چشمهایش 
لحظه به لحظه گشادتر می‌شود و رنگش رو به 
کبودی می‌رود. اما نمی‌دانم چرا یک لحظه به فکرم 
نرسید که من دارم بادست خودم همسرم رامی کشم 
و ان لحظه فقط به این فکر می‌کردم که او را ساکت 
کلم اما تفهمیدم که اورا برای ممه اکت کروهام! 

چند لحظه بعد. بدن او شل شد و وقتی رهایش 
کردم» روی زمین افتاد. یک لحظه به فکرم رسید با 
دادن نفس مصنوعی و ماساژ قلبی او را احیا کنم. اما 
وقتی مچ دستش را گرفتم. دیدم خیلی دیر شده است. 

درحال غیرطبیعی بودم. و شاید به همین دلیل 
بود که در اپارتمان همسایه بغلی را زدم و گفتم چه 
اتفاقی افتاده و از او خواستم به پلیس ۱۱۰ زنگ بزند 
تا تا برای دستگیری من بیایند. ببست دقبقه ای منتظر 
شدم. در این فاصله نمازم را خواندم. می خو استم 
کمی خودم را آرام کنم. وقتی از مآموران خبری نشد. 


دوش گرفتم و از خانه بیرون آمدم. 
بقبه در صفحه ۵۴ 


دهد. اما فایده‌ای ند اشت 


در شماره آینده 


گاهی اوقات انسان دوستی و کمک به دیگران 
باعث دردسر می‌شود. و این در صورنی اتفاق 
می افتد که فرد خیرخواهه بدون مطالعه و دانش 
دربیاورد. 


شماره ۳۱۳۹ 
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«دخترم می‌خواهد ادامه تحصیل بدهد!» 

این جمله را انقدر قاطع و محکم گفت که چا برای 
حرف دیگری نگذ اشت. ان روزها سخت داشتم درس 
ی راکد جداع ها کنکور فاده نوت ددر 
درسخوانی بودم. ولی هیچ وقت بلندپروازی نداشتم. 
همین که دبیری قبول می‌شدم. قانع بودم. چون هم 
کارم در اینده 
و = 
حرفه شرافتمندانه ای دنر 
بوت ار ار کور 
می‌ترسیدم که شب و 
روز درس می‌خواندم. 
همه دوس تانم یا 
کلاس کنکور می رفتند 
و یا معلم خصوصی 
دات تند. اما من 
می دانستم پدر توان 
را ندارد. چون چهار تا 
بچه قد و نیم قد داشت 
که همگکی مدرسه 
می‌رفتند و با حقوق 
کارمندی نمی شد 
خیلی انتظار داشت 
کتایهای تست و کمک 
درسی را از دختر 
عمه‌هایم گرفته بودم و 
شب و روز درس 
می خواندم. بچه ارشد 
خانواده بودم و 
می‌دانسستم بقیه بچه‌ها چشم به من دوخته اند. 
اگر دانشگاه قبول می‌شدم. حتما انها هم به فکر ادامه 
تحصیل می‌افتادند وگرنه امیدشان را از دست 
می دادند. 

خلاصه بار سنگینی به دوش داشتم. بالاخره 
کنکور را دادم. اميد داشتم توی شهرستان هم که 
شده دبیری قبول شوم. این طوری درس خواندنم. 
هزینه ای برای خانواده نداشت. روزی که کارنامه 
کنکور را دادند. هاج و واج مانده بودم. رتبه‌ ام سه 
رقمی بود. سراسیمه خودم را رساندم خانه عمه‌ام. 
بچه‌های عمه‌ام هم دانشجو بودند. کارنامه‌ام را که 
دیدند. شوکه شدند. تلفن کردند به پدرم و او 
سراسیمه از اداره آمد. دختر عمه‌ام با اطمینان می‌گفت 
که به راحتی می توانم در رشته پزشکی هم 
دانشگاه تهران درس بخوانم. توی خواب 
نمی ديدم که دکتر شوم. پدرم از خوشحالی داشت 
ا اصلا هیچ کس نمی توانست باور 

کند. ولی واقعیت داشت. تلاشم توی آن اتاق دربسته 





از : کورش کاشانی 


شماره ۳۱۳۹ 


نتیجه داده بود. شب و روز فقط درس خوانده بودم 
و حتی یک کلاس کنکور هم نرفته بودم. 

خلاصه یک شبه سرنوشت من عوض شد. 
مادرم به همه همسایه‌ها گفت که دخترش پزشکی 
قبول شده و همان شب اول خبر به کوش خانواده 
ناصر رسید. آن روزها ناصر تازه لیسانس حقوقش 
را گرفته بود و دنبال کار می‌گشت. این خبر شاید 
فقط ناصر را ناراحت کرد. چون بقین پیدا کرده بود 
که پدر هم هرگز با ازدواج ما موافقت نخواهد کرد. من 
هم از ميزان عشق و علاقه او به خودم هیچ خبری 
نداشتم. و انقدر غافلگیر شده بودم که نمی‌توانستم 
به چیز دیگری فکر کنم. خلاصه مهرماه شد و رفتم 
سر کلاس درس و خودم را به یکباره خانم دکتر 
دیدم. پدرم با اشتیاق بیشتری می‌رفت سر کار. بعد 
از سالها خنده بر لبهای مادرم نشسته بود. برادرم 
که سال بعد باید کنکور می داد با امید بیشتری درس 
می خواند و خلاصه زندگی همه داشت عوض می شد. 


1 0 1 a ۴ ۳ 


i 


ناصر داستانهای زیادی از 
عشق و عاشفی اش دارد که 
ن هیچ کدام را ده خاطر 
نمی اورم» اما در عوض هر 
روز که وقت بر گشتن ن 
خانه است. همان طور فلب 


من به تیش می افتد 


حتی ناصر. او سخت مشغول درس خواندن شد تا 
فوق‌لیسانس قبول شود. بعدها برایم گفت که از بچگی 
به من علاقه‌مند بود و چشم انتظار روزی بوده که 
من دیپلمم را بگیرم و به خواستگاری‌ام بیاید. من 
بی‌خبر از همه جا راه مدرسه و خانه را می‌رفتم و 
بعد هم دانشگاه و خانه تنها مقصدهای من بودند. 






میادا از درسش بیفتد. سال بعد برادرم در رشته 
بود. در دانشکده چند نفری از من خواستگاری کردند. 
اما چون می دانستم پدرم موافق نیست. جواب رد 
حالا دیگر یک دکتر واقعی بودم. مدرکم را گرفتم و 
امدم خانه. مادر شیرینی به دست رفت در خانه 
همسایه‌ها و خبر تمام شدن درس من را داد. همان 
برای یک امر خير بیایند خانه ما. پدر اخمی کرد و 
گفت: 

من که دختر دکترم رابه یک لیسانسیه نمی دهم! 

مادرم که هميشه از ناصر خوشش می آمد. گفت: 

.حالا دیگه اون هم برای خودش اقای دکتر شده. 
مادرش می‌گوید. یک سال دیگر دکتر حقوق می‌شود. 

پدرم با کچ خلقی قبول کرد که بیایند. 
خانه‌مان. ناصر کمی مسن شده دو‌د. انگار در 
که باز کردند. پدرم شروع کرد به بهانه چینی. 
گفت که من بايد بروم طرحم را توی 

مادر ناصر دیکر طاقت نیاورد و گفت: 

اک ی ایا با 
که امدیم. گفتید دخترم می خو‌اهد درس 
بخواند. بعد هم خبر قبولی اش راشنیدیم. پسر 
من هم بیکار ننشست. می دانست داشتن 
همسر دکتر خیلی هم آسان نیست. دست از 
کار کردن برد اشت.. نشست سخت درس 
وا دی لاا را تاش اه 
ا کو ی ق 
کی نز کاس کی و ا 
ES‏ 

تنم لرزید. هرگز فکر نمی کردم در تمام این 
سالهاء او چشم انتظار چنین روزی بوده. هیچ 
وقت متوجه او نبودم و نمی دانستم یک نفر در 
رفتم توی اشپزخانه. مادرم امد دنبالم. گفتم: 

مادر خوشحال شد و ندا را به پدرم داد و... 

e 
بود که فقط به من فکر کرده بود و به خاطر من برنامه‎ 
زندگی اش راتغییر داده بود. بالاخره جواب بله را دادم‎ 
ق...‎ 

حالا هشت سال از ازدواج ما می‌گذرد. ما در یکی 
داستانهای زیادی از عشق و عاشقی اش دارد که من 
هیچ کدام را به خاطر نمی اورم. اما در عوض هر روز 
که وقت برگشتن او به خانه است. همان طور قلب 
من به تپش می افتد که او سالها انتظار آمدن من به 
در خانه رنگ و وی تازه کر 








سعید اصرار داشت 


بعد ا برویم شمال. 
مادرم غر می‌زد. گا 

«اخه همه عروس و دامادها اول می‌ روند پابوس 
امام رضا(ع)». 

پدرم می گفت: 

«توی این هوای بد. شمال رفتن چه معنی داره؟ 
از زمین و تم داره می‌باره!» 

زمستان سردی بود. کوچه‌ها پر بود از برف و 
من مانده بودم معطل چطوری می‌توانیم به سفر 
برویم. اما سعید اصرار می‌کرد که این کار را یکنیم. 
کلید ویلای یکی از دوستانش راهم گرفته بود. دلم 
نمی‌خواست اول ازدواجمان بزنم تو ذوقش و خلاف 
میلش کار کنم. قبول کردم. همان شب عروسی راه 
افتاديم. لباسم را عوض کردم و رفتیم. شب 
سردی بود. توی راه چند بار چیزی نمانده 
بود که به دره برویم. اما سعید سرحال 
بود و اصلا خوابش نمی‌آمد. به ویلا که 
رسیدیم. مثل مرده‌ها افتادم و تا فردا 
ظهر بیدار نشدم. باران یک بند 
مواویت اس وا و سم 
بیرون بزنیم. سعید بساط صبحانه 
را اماده کرد و بعد هم اصرار کرد با 
ماشین بیرون برویم. بیرون رفتن. 
توی ان هوارا دیگر دوست نداشتم. از 
رفتارهای سعید کلافه شده بودم. از 


روزی که آمده بود خواستگاری ام 
نمی دانستم دوستش دارم يا نه. روز اول 
که قرار بود با هم صحبت کنیم, انقدر جوک 
گفت که جز خنده نتوانستم هیچ حرفی بزنم. 
روزهای بعد هم مرا می برد سینماو تا فیلم تمام 
می‌شد. برمی‌ گشتیم خانه. چون به پدرم قول داده 
بودم هوا تاریک نشده به خانه برمی‌گردم چه می شد 
کرد چشم به هم زدم ديدم دو هفته‌ای است که با 
سعید دارم بیرون می‌روم و پدرم چشم غره‌هایش 
بیشتر شده. هر روز مادر از من می‌پرسید که پس چه 
SS‏ تازه 
٩‏ سالم بود و توی تمام ان سالها با یک پسر حتی دو 
کلمه هم حرف نزده بودم. پسرهای فامیل هم تابزرگ 
شدند از من فاصله گرفتن و جز سلام و احوالپرسی 
چیزی بین ما رد و بدل نمی شد. اصلاً نمی دانستم 
چه باید بگویم و از کجا باید شروع کنم. بالاخره کلافه 
شدم و گفتم» نظرم مساعد است. می دانستم که 
بزرگترها در مورد همه چیز توافق کرده‌اند و جواب 
من فورمالیته است. خلاصه هفته بعد مراسم نامزدی 
برگزار شد و بعدش گرفتار آزمايش خون شدیم و 
سرانجام توی محضر عقد کردیم. 

بعد از مراسم عقد. رفت و امدهایمان بیشتر شد. 
سعید پسر مهربانی بود و هیچ وقت اتفاقی نمی‌افتاد 
که از دستش دلخور شوم. هدیه‌های قشنگی برایم 
می‌خرید. ولی گاهی از اوقات بی‌خبر ول می کرد و 
می‌رفت شمال, دو. سه روز بعد برمی‌گشت. دلخور 
می‌شدم. گاهی هم غر می‌زدم. می‌گفت. شمال را خیلی 












دوست دارد و یک دفعه هوای شمال را می‌کند. یکی. 
دو بار هم برای اینکه دل مرا به دست بیاورد. اصرار 
کرد همراهش بروم» ولی خوب می دانست که پدرم 
هرگز اجازه این کار رانمی‌دهد. 

خلاصه این روزها گذشت تا مراسم عروسی 
برگزار شد و همان شب مراتوی برف و بوران 
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شمال. دل و دماغ نداشتم. دلم می خواست مثل 
دخترهای دیگر مراسم پاتختی داشته باشم. برایم 
کادو بیاورند و لباس قشنک بپوشم و جهیزیه‌ام را 
نشان فامیل بدهم. اما این جوری نشد. 

غروب روز دوم بود که سعید روبرویم نشست 
و برای اولین بار جدی با من صحبت کرد. اولش 
چیزی از حرفهایش سر درنمی اوردم. ولی کم کم 
متوجه شدم که موضوع جدی است و دارد از یک 
مسأله بسیار جدی حرف می زند. حالم داشت د 
روی سرم خراب شده بود. اما چه می شد کرد. 
واقعیتی بود که باید گوش می دادم و می‌پذیرفتم. 

سعید قبلا بدون اطلاع خانواده با یک دختر شمالی 
ازدواج کرده بود. یک عقد موقت و حاصل این عقد یک 
گرفته بودم و جیغ می‌زدم. سعید سعی کرد ارامم 
توی گوشم زد و من مثل آدمهای شوکه شده بهش 
خیره شدم. برأیم توضیح داد که همه چیر اتفاقی بود. 
توی یکی از سفرهایی که آمده بود شمال با نرگس 


آشنا شده. شوهرش او را عقد کرده و ولش کرده بود. 
می‌گفت. آنقدر زیبا بود که به هیچ چیز فکر نکردم و 
وقتی به تهران بروم. موضوع را به خانواده می‌گویم 
و قضیه تمام می‌شود. دو هفته شمال ماندم و با 
نرگس زندگی کردم. بعد از دو هفته که به تهران 
برگشتم تازه فهمیدم چه کاری کرده‌ام. به دور و برم 
نگاه کردم و دیدم اصلا ما دوتا به درد هم نمی خوریم. 
برایش نامه نوشتم که مهریه اش را می‌فرستم و 
دوره صیغه‌مان تمام می‌شود و او در جواب برایم 
شت که باردار است.. 
می‌گفت. اوضاع و احوال بدی پیدا کرده بود. دیگر 
از آن موقع به بعد به خاطر بچه مرتب به نرگس سر 
می‌زند. او اصرار داشته که سعید عقد دائمش کند. اما 
سعید قبول نکرده و حالا می‌خواست مرا بپرد تا بچه 
راد ببینم. اول قبول نکر دم. آنقدر اصرار کرد که 
ا نداشتم. جز اطاعت! 
نک ساف در دل کیہ وان کی کزرويم کا 
روستای انها رسیدیم. در خانه‌شان رازد. خانه محقر 
بود. چند تا بچه امدند دم در. یکی از انها دختری بود 
که سعید بغلش کرد و بوسید و داد دست من و 
گفت: 
این هم شبنم خانم من است. 
بچه توی دستهایم سنگینی می کرد. 
انگار توی بغلم جا نمی‌شد. نرکس امد. 
توی چارچوب زیبایی اش خیره کننده 
بود. با خشم به من نگاه کرد و بچه را از 
من گرفت. رو به سعید کرد: 
برای بچه‌ام زن بابا اوردی؟ 
سعید هیچ نگفت. نرگس خیره نگاهم 
گر و گفت: 
بهم قول داد مرا عقد دائم می‌کند و 
می‌آورد تهران و به خانواده اش معرفی 
ھی که انا نان کک هرا نا نک مجه ک اف 
اینجا. حالا سربار خانواده‌ام شده‌ام! 
O TTT TT‏ 
نیستی؟! 
. خرجی؟ فکر می‌کنی یک زن فقط خرجی 
می‌خواهد؟ زن. یک مرد می خواهد. بچه پدر می خواهد. 
تنم داشت می‌لرزید. سعید عصبی بود. رفتم توی 
شاشتین» معد امد دنبالم و گفت: 
باید واقعیت را به تو می‌گفتم. نمی‌خواستم از 
زبان دیگران بشنوی. 
نگاهش کردم: 
خانواده‌ات می دانند؟ 
شوش ناش اوا 
را فی اضرار داد 
نیاورم» ولی باید می‌دانستی که... 
.حالا... حالا که کار از کار گذشته؟ 
چشم های دخترک خیره به من بود. سعید 
۔اصلا قرار نیست این بچه را تو بزرگ کنی. فقط 
می خو استم کل ای 
به تر گی تگاه کردم ری ایی کیرد کش دای نا شنت 
دلم برایش می‌سوخت. دلم برای خودم هم 
می‌سوخت. همان روز به تهران برگشتیم و درحالی 
که فقط یک هفته از غروسی‌مان مي گذ شت, توی اقاق 
دادگاه بودیم ومن تقاضانامه طلاقم را امضاء می کردم... 


تو را به شمال 
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دختر هجد ه ساله ای مضطرب وارد دفتر مشاوره 
می‌شود و گریه می‌کند. وقتی از او می‌خواهم مشکلش را 
بگوید. این طور شروع می کند:] 

من بسیار بی‌اراده شده ام و به طور دائم خیالیافی 

کمی از هدفهایتان بگویید. 

من با خانواده دوستم قرار داشتیم که همگی برای ادامه 
کرده و حاضر بودند که خرج تحصیل مرا بدهند و من با دو 
دختر خانواده آنها که دوستم بودند به کلاس زبان 
می رفتیم. الیته هنوز کلاسها تمام نشد ۵» در ضمن به 
کلاسهای هنری هم می‌رفتیم. اما من همه چیز را خراب 
کردم. 

چطور همه چیز را خراب کردید؟ 

اول از همه واحدهای پیش دانشگاهيم را نیمه تمام 
گذاشته و هنوز دیپلم نگرفته‌ام. بعد کلاسهای هنری را نیمه 
تمام رها کرده و حالا هم دارم کلاس زیان را خراب می‌کنم. 
دوستانم اول تعجب کردند. بعد مرا تشویق کردند و بعد 
وقتی دیدند که فایده‌ای ندارد. دیگر مرا تحویل نگرفتند. 

شدیداً گریه می کند و صورتش را با دستهایش 
عادت کرده است. باید یک یا دو کار را هرطور که شده تمام 
کنید تا ذهنیبت شما عوض شود. 

چطور این کار رابکنم؟ درحالی که بی‌اراده شده‌ام و دائم 
باخواب همم با حول خالیافی. 

تخیل یکی از قوی‌ترین وسیله‌هایی است که می تواند 
به شما در رسیدن به موفقیت کمک کند. خود را در 
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ی تخیلاتتان در وضعیتی ببینید که موفق شده‌اید. مثلاً در 
وضعیتی ببینید که سر کلاسهای درس حاضر شده‌اید و با 
موففیت واحدهایتان را امتحان می‌دهید و همه شما را 
دارید با موفقیت همه نکات رایاد می‌گیرید و به کار می‌بندید 
۲ و همه از شما تعریف می‌کنند و خودتان هم از خود 
رضایت دارید و خوشحالید. تخیل را هرگز دست کم 
| نگیرید» زیرا به شما کمک می کند تا کارهای نیمه 
تما E‏ 

۵ و و ها منفی 
نگرفته ام و نتایجش را این طور که می فرمایید 
بله تخیل بهترین وسیله برای موفقیت شماست. اگر 
| که مثبت و در جهت رسیدن به اهدافتان باشد. در 
ضمن بايد هرطور که شده یک يا دو کارتان را به اتمام 
ر برسانید تاذهن شمابه تکمیل شدن کارهاعادت کند. 
اگر بتوانم دیپلم بگیرم و در کلاس زبانم پیشرفت 
| کنم نظر دوستانم نسبت به من بسیار عوض 

پس از همین الان در افکار و تصاویر ذهنی و در 
| زندگی روزمره‌تان به این دو هدف بچسبید و تا اتمام 
هر دو. دست از کار نکشید تا موفق شوید. باز هم 
1 به «اتمام» عادت کند تا آن را الگو قرار دهد و همه کارهای 
دیگر را به پایان برساند. 

ته مانده اشکهایش را پاک می‌کند. چشمهایش برق 
می زند و به فکر فرو می رود و پس از لختی سکوت می گوید: 

تمام سعی خود را خواهم کرد. هرطور که شده باید 
برای یکبار هم شده یکی از کارهایم را تمام کنم و موفق 
| شوم. این موفقیت هرچند کوچک هم باشد در اینده‌ام 
" خیلی مو‌ثر خواهد بود. از راهنمایی‌تان ممنونم. 
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وکیل دادگستری: 
سعید مجیدی نژاد 
دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مواجه با مسائل منفی بسیاری گردیدم. عمر زندگی زناشویی‌ام به شش ماه نرسید 
منزل استیجاری را تخلیه کرده و کلیه وسایل و از جمله جهیزیه مرا به مکان 
نامعلومی منتقل نموده که به احتمال قوی در ل مادرش است. در ار مد ت 
مهریه خود را به اجرا گذاشته و دادخواست طلاق داده‌ام. ولی برای جهیزیه 
نتوانسته ام اقدامی نمایم. به من گفته‌اند که حتماً بايد سياهه جهیزیه‌ای داشته 
باشم که به امضای شوهرم رسیده باشد. چنین چیزی ندارم و در شهر ما این 
عمل هرگز مرسوم نبوده و نوعی آهانت محسوب می‌شود. ایا می‌توانم اقدامی 
برای کرفتن جهیزیه‌ام انجام دهم؟ چکونه؟ 

نسترن ک . یزد 


شاهد لازم اس 


TT‏ کوک سای موه ورس 
و به منزل شوهر رفته است. اقلام جهیزیه را به صورت فهرست و با ذکر 
مشخصات کامل هریک از وسایل تهیه کنید. سپس از کسانی که شاهد بر وجود 
این وسایل و انتقال آن به منزل داماد بوده‌اند تقاضا کنید که موضوع را کتباً 
گواهی نمایند. اگر مقدور باشد فاکتور خریداری اجناس را نیز تهیه نمایید. در نهایت 
با تقدیم یک دادخواست حقوقی و ضمیمه ساختن مدارک مزیور به دادگاه متظلم 
گردیده و چهیزیه را تقاضا کنید. چنانچه از وجود جهیزیه در مکان خاصی‌مطلع 
هستید می‌توانید به محض تقدیم دادخواست و با تودیع خسارت احتمالی به 
صندوق دادگستری برای توقیف سریع ان اقدام کنید تا در پایان دادرسی و اثبات 
CCS‏ 

GC 
رید بت‎ TT 

خلاصه سو ال: 

سه سال پیش از همسرم جدا شدم. در هنگام طلاق موافقت کردم که حضانت پسر 
شش ساله‌ام تارسیدن او به سن بلوغ با همسرم باشد. همسر سابقم اینک با مرد دیگری 
ازدواج کرده است. با شرایط جدید حاضر نیستم حضانت همسر سایقم بر بچه ادامه 
رش اه ری رک خر ری لک سل ارم کی کی ۵ 
برن CM‏ سای سا یوکس ای مک عون 
خود من حضانت را به او واگذار کرده‌ام و این موضوع در طلاق‌نامه هم تصریح 
گردیده است حقم ساقط شده و نمی‌توانم بچه را بخواهم. ایا این حرف درست است؟ 
آیا قانوناً راهی وجود دارد که پسرم را از همسر سابقم پس بگیرم؟ 

, بیژن رهنورد - تهران 
بر ازدواج مجدد مادر تا کید کنید 


خیر. این ادعا درست نیست. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران نگاهداری 
اطفال هم حق و هم تکلیف آبوین یعنی پدر و مادر است. بدین ترتیب» چون حضانت 
طفل طبق قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف. می‌توان حق را ساقط کرد ولی 
تکلیف قابل اسقاط نیست. بدین سیب و با لحاظ ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی» دوران 
حضانت مادر نسبت به طفل با توجه به ازدواج وی به پایان رسیده است و 
به‌موجب این ماده باید طفل را به شما مسترد سازد. 

ماده ۱۱۷۰ می‌گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به 
جنون شود یا با مرد دیگری ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» 

شما می‌توانید دادخواستی به خواسته استرداد فرزند جهت حضانت وی به 
دادگاه خانواده تقدیم کنید. در این دادخواست بر ازدواج مادر طفل تأکید کرده و به 
موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی تقاضای رسیدگی قضایی نمایید. چنانچه همسر 
سایق نتواند دلایل محکمی بر ناتوانی شما در نگهداری کودک یا فقدان صلاحیت 
اخلاقی شما ارائه نماید دادگاه به نفع شما حکم خواهد داد. 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
ادن هفته : «بزخو» کردن 

این اصطلاح در مواردی به کار می رود که 
بخواهند چیزی را مخفیانه بربایند وی از شر راهزنی 
در امان باشند و در فرصت مناسب آنها را دستگیر 
کنند . درواقع معنی استعاره ای عبارت تالا کم 
کردن و منتظر فرصت بودن است. 

اکنون ببینیم «بزخو» چیست و چگونه در رده 
امثال و حکم قرار گرفته است؟ 

«بزخو» اصطلاح شکارچیان است که به فرهنگ 
اصطلاحات عامه هم راه یافته است. این کلمه از دو 
واژه «بز» و «خو» ترکیب یافته است. 

بز در این عبارت همان بز کوهی است که در قله 
کوهها زندگی می‌کند و جنس نر آن را که بیشتر مورد 
توجه شکارچیان است «کل» می‌گویند. 

از واژه «خو» معنی خواب منظور نظر است که 
دران اقالن مار وان ی وکیا تموهای ری 

بزهای کوهی در سپید ه د م» وفنی که از 
چشمه‌های گوارای کوهستان و یا نهرهایی که در 
دره‌ها جریان دارد اب نوشیدند؛ به شکاف کوهها پناه 
می‌برند و دور از چشم شکارچیان. می خو‌ایند. الیته 
این نکته راهم باید دانست که در این موقع بز کوهی 
رانمی‌توان شکار کرد. زیرا در هر گله یکی از بزهای نر 
(کل) در نقطه مشرف و مرتفعی سمت نگهبانی و 
دیده‌بانی را دارد و به محض انکه احساس خطر کند. 
باصدای مخصوصی بزها را از خواب بیدار و مجبور 
می‌شود بزها از خواب برخاسته و دوباره به سوی 
کوهها بالا می‌روند و در چمنزارهای سرسبز ان به 
چرا مشغول می‌شوند. 

اصولا بز کوهی از ترس شکارچیان و حیوانات 
درنده بیشتر روزها می‌خوابد و شبها چرا می کند. 
انها هنگام صبح از شکاف کوهها به سمت چشمه‌ها 
و پایین دره سرازیر می‌شوند و عصر بعد از رفع 
عطش به ارتفاعات بازمی گردند. به همین جهت. 
شکارچیان جز در این مواقع نمی‌توانند به این حیوان 
دستیابی به بز کوهی در این مواقع هم به اسانی 
صورت نمی‌پذیرد. چرا که حس بویایی این حیوان 
به قدری قوی است که اگر شکارچی در جهت وزش 
باد هم حرکت کند. بوی او را متوجه شده و به سرعت 
است که چند ساعت قبل از سپیده صبح در جهت 
مخالف باد به ابشخور بز کوهی برود و در محلی که 


شکار در موقع حرکت به سوی آبشخور یا هنگام 
برگشت در تیررس او قرار می‌گیرد. کاملا مخفی شود 
تا بتواند شکار را هدف قرار دهد. 

وهی در کات کرم ہی کوان سا کا ااا 
«بزخو» کند و از دید شکار مخفی بماند تا در فرصت 
عامیانه راه یافت و به صورت ضرب المثل درامد. 


واژه نامه بلومی 


ماس: مادر /پس پت: پدر /گوار: خو آهر /یرات براس: 
برادر /ناکو: عمو /ترو: خاله کف اف زت: خواهرزاده. 
فرستنده: عبدالستار ریگی از اير آنشهر 


یی مادر شاهرودی 


«مادر و گهواره» 
بخور مادر حلالت باد / حلال شیر مارت" باد / 
لالالا کل زیره /تو را خواب خوشت گیره" / لالالا گل 
آلو / درخت سیب و زردالو / لالالا گل کاری / بابات 
رفته به اوداری" / سر بیلش طلاکاری. 
مارت: مادرت. ۲-گیره: گیرد. ۳ اوداری: آبباری. 
فرستنده: ماندانا کرد از شاهرود 





ضرب المثل بختیاری 


گربه که نی به کارو مسراء به مشک اگون تو سی 
کد خدا. 

برگردان: گربه که در کاروانسرا نباشد. به موش 
می‌گویند. تو کد خدایی! 

(کنایه از کسی که به دلیل نبود فرد لایق» مسوول 
کاری شد ه است.) 

ار من سفرس افتوبی تا قیومت هیشکی روز 
روشنان نی‌دی. 

برگردان: اگر در سفره اش افتاب بود. تا قیامت هیچ 
کس روز روشن را نمی‌دید. 

علف سر برد سوز نیکنه» گنه بارون چنه؟ 

برگردان: علف روی سنگ سبز نمی‌شود. تقصیر 
باران چیست؟ 

(در مورد افرادی که تربیت پذیر نیستند. به کار 
می رود.) 

برگرفته از فصلنامه عشایری شماره ۷ 


واه نامه ترکی قشهایی 


/ پدر / آنا: شاد قرو برادر / باجه: خواهر‎ u 
بیگ‌با: پدربزرگ /بیگ آنا: مادربزرگ / بیه: عمه / ام:‎ 
غود کال‎ 
فرستنده: رحمان خورشیدی از روستای شیب جدول شیراز‎ 


نفرین نامه کنابادی 


الهی که افلج بگیری! 
برگردان: الهی که فلج شوی! 
الهی که دکله تاتاشی. 
ی اس ی ی 
الهی که لرزه و لقوه بگیری! 
برگردان: الهی که اعضای بدنت لرزش بگیرد! 
الهی که بی‌دم و دنباله شی. 
برگردان: الهی که بی اصل و نسب شوی! 
فرستنده: مجید کاظمی از گناباه 
یاسخ به نامه‌ها: 
آرزو افتخاری از نیشابور 
خواهر گرامی. شما می توانید با مراجعه به 
کتابخانه‌های عمومی شهر خود. کتابهای فراوانی را 
در مورد فرهنگ خاص نیشابور و روستاهای اطراف 
ای ةو مظان ات ے فاا و آوسیان 
آنها برای ماء همکاری خود را با این بخش از مجله 
ادامه دهید. موفق باشید. 
لال بخش رئیسی از روستای چارپدان نیکشهر 
A OTT TT‏ 
به نام «کتوک» ناقص و مبهم بود. شما می توانید 
همین مطلب رابه صورت کامل و دقیق مجددا برای 
ما ارسال کنید. پیروز باشید. 
عبدالواحد بلوج از روستای هیتک شهرستان نیکشهر 
برادر عزیز از اینکه همکاری خود رابابخش فرهنگ 
مردم اغاز کرده‌اید. خیلی خوشحالم. ضمن انکه باید 
A a‏ هرگ تن و 
مام وطن خود پیونددهنده همه ما به یکدیگر است. 
سروده‌های خود را می توانید برای قسمت 
ارا ارمیال دار ت الت به رط آنکه ظا 
خود رابر روی یک ورق کاغذ کامل, آن mS‏ 
یک خط درمیان و فقط روی یک طرف ان نوشته 
yT‏ 
اعظم حسندوست از دهستان چهارده استان گیلان 
از شما ٩‏ نامه همزمان به دستم رسید که همه 
انها به غیر از یکی» حاوی ترانه و دوبیتی بود! نامه‌های 
قبلی شما نیز فقط حاوی همین مطلب بود. نمی‌دانم 
شما که تا این حد علاقه به همکاری با فرهنگ مردم 
دارید. چرا مطالب دیگری مثل ضرب المثل. غذای 
محلی. آداب و رسوم و... برایمان ارسال نمی‌کنید. 
ضمنا در نامه بعدی خود حتما مرقوم بفرمایید 
که دهستان چهارده در کدام بخش و شهرستان 
استان گیلان واقع شده است. پاینده باشید 


نامه‌های شما رسد : 


جبرئیل معتمد از گنبدکاووس نورعلی آل‌مردان 
از دزفول - مصطفی غفاری از اهل (لامرد) -نبی بخش 
رئیسی از روستای پیرچولکی شهرستان نیکشهر - 
عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک شهرستان نیکشهر 
حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن خراسان 
ذبیح الله بناگر از آمل کاوه سعادت از ارومیه .مسحر 
خواجه علی ۱۴ساله از زابل -غلامرضا رازقی از کازرون 
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6 شماره ۳۱۳۹ 


رفتارها و واکنش‌ها 


والنر اهل هودسن 

زن جوان پس از آنکه خرید خود را از فروشگاه به 
پایان رساند و هزینه ان را پرداخت کرد. دو پاکت بزرگ 
و قهوه‌ای رنگ را که حاوی خریدهای خود بود برداشت 
و به اتفاق دو کودک خردسالی که به همراه آورده بود از 
فروشگاه خارج شد اما کنترل این دو کودک در شرایطی 
که دو پاکت بزرگ رادر دو دست گرفته بود برایش بسیار 
مشکل بود. یکی از دو کودک ناگهان به طرف خیایان 
پررفت و آمد دوید و زن جوان مجبور شد تاپاکتها رابر 
زمین گذاشته و به دنبال او بدود. پس از آنکه او دوباره 
کودک را تحت کنترل خود درآورد و به طرف پاکتها 
بازگشت. با وضع بغرنجی مواجه شده بود. اگر دست 
کودک شیطان را رها می‌کرد تا پاکتها را بردارد. باز هم 
احتمال می‌رفت که کودک به طرف خیابان بدود. از طرف 
دیگر بچه کوچکتر هم حضور داشت که باید ضبط و ربط 
می‌شد. تمام این جریانات تنهاسی متر تا جایی که زن 
جوان آتومبیل خود را پارک کرده بود فاصله داشت. در 
همین گیرودار ناگهان مرد کهنسال و موقری که بیش از 
نیمی از موهای سرش به سفیدی کراییده بود. از فروشگاه 
خارج شد و به طرف زن جوان و کودکانش آمد وبالحنی 
ا ااا کک 

«خانم مثل اینکه بیشتر از انچه که بتوانید حمل کنید 
خرید کرده‌اید. راستی این دو کودک زیبا را از کدام 
فروشگاه خریداری کرده‌اید.» 

که وار دی ناک دور ک مهن از تعاس را وداه 
و به زن گفت: «من اینهاراداخل اتومبیل شما می‌گذ ارم.» 

و چنین بود رفتار «والتر پورتز» مدیر یک 
سوپرمارکت نسبتاً کوچک در شهر هشت هزار نفری 
هودسن وأقع در حومه نیویورک. 


ماهرای واقعی مردی که انساندت (۱ دوباره در یادها زنده کرد 
از: جک اشناین 
دکتر بهمن بهروزی 





شیکاگو از او نگهداری می‌شد. ضمن آنکه تحت همین 
شراط از تخل در ددر سان واف تا سال آخوادات 
داد. انگاه زمانی که به هجده سالگی رسیده و تحصیل 
دبیرستان رانیز تمام کرده بود به او گفته شد که به سن 
قانونی رسیده و باید به حال خود فکری کند. بنابراین 
والترهجده ساله شهر کوچک هودسن در حومه نیویورک 
رابه جهت ارامشی که دران وجود داشت برای زندگی 
برگزید و در سال ۱۹۵۰ به آن شهر نقل مکان کرد. 
والتر در ابتدایک غریبه بود و در شهرهای کوچک. 
مردم که اغلب یکدیگر را می‌شناسند به بیگانه‌ها اعتماد 
نمی کنند و وقتی هم به این اعتماد دست یابند باید زمان 
بسیاری طی شده باشد. علاوه بر ان نزدیک بودن به 
نیویورک باعث شده بود که هرازگاهی آدمهای شرور 
وارد هودسن شده و به آزارو اذیت مردم و جرائمی چون 
سرقت بپردازند. در مجموع همه این دلایل دست به دست 
هم داده بود تا نگاه مردم هودسن رانسیت به بیگانه‌ها 
به نگاهی مشکوک و مظنون تبدیل کند. درنتیجه با اینکه 
دران زمان یک نفرباتمام کردن دبیرستان تحصیلکرده 
موم ۱ وه اک بای مرن 
خود دست و پا کند و دریک مغازه تعمیر دوچرخه مشغول 
ا گار شه ای اک 
اتان دو سات خود راه ای کا اکت و ارو اط 
گذشته غمگین و پردردی که تجربه کرده بود و به خاطر 
تمام محبت‌هایی که هرگز ندیده بود. به‌جای آنکه به فردی 


6 6 6 6 6 ۰ 6 6 6 6 6 6 O 
والتر ثابت کرد که خوبی‌های کوچک هنکامی که جمع سوند تبدیل به‎ ... 
نمایی از شکوه انسانیت می شوند...‎ 
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البته رفتاری که ذکر آن رفت ممکن است چندان امر 
نوی وه کد اما اد ان مو ضوع را در کار برش که 
این روزها مردم حتی چنین محبت‌های کوچکی را نیز 
فراموش کرده‌اند. و به زبان ساده‌تر کسی دیگر از این 
کر ها ناس کی اتحام کی نهه اا رای الو خت و 
خدمت به مردم یک آمر ساده و بدیهی به شمار می‌رفت. 
والتر حتی از اینکه از او تشکر می کردند. به واقع متعجب 
می‌شد و معتقد بود که هر انسان دیگری هم جای او باشد 
فان ات را تام د 


پنجاه سال حضور 

در سال ۲۰۰۰ والتر پنجاهمین سال حضور و زندگی 
خود در هودسن را جشن می‌گرفت. والتر تک فرزند 
ا اورا کک مسار کر تف و 
مادرش درحالی که والتر هنوزبه دو‌سالگی نرسیده بود 
براثر یک بیماری قلبی و مادرزادی درگذشته بود و پدرش 
هم که از فقدان همسرش بشدت افسرده شده بود. در 
سی و چهار سالگی, داوطلب شرکت در جنگ چهانی دوم 
شده و عازم جبهه‌های جنگ گشته بود و دو سال بعد 
درحالی که والتر دوازده سال بیشتر نداشت. او هم در 
جنگ کشته شد. از ان پس والتر مدتی رانزد عمه خود 
گذراند و سپس از آنچا که هنوز به سن قانونی نرسیده 
بود. در مؤسسات و پرورشگاههای مختلف دولتی در 


خشمگین و تلافی‌گر تبدیل شود. به یک انسان محترم و 
عاطفی تبدیل شد. فقط برای مردم پرشک و تردید 
هودسن زمان زیادی لازم بود تا والتر را با تمام 
خصوصیات خوب او شناسایی کنند و سرانجام این 
ازدواج با یکی از دختران شهر بود که پل ارتباطی بین 
مردم شهر و والتر راتکمیل کرد. 

دوازده سال پس از مهاجرت والتر به هودسن بود 
که ارد وا و اترو ام سر گر فت در هان سال واد کر 
اکنون سی ساله بود به آرزوی خود رسید و دریک شرکت 
دوع و مساو ار اس مت 

والتر و امیلی زندگی خوشی را آغاز کردند. اما گویی 
برای والتر زمان خوش نباید وجود داشته باشد و اگر هم 
فراهم شود. حتماباید به تراژدی منجر شود. امیلی پس 
از شش سال ازدواج با والتر در انتظار فرزندی بود که 
براثر پیچیدگی‌های دوران بارداری دچار خونریزی شد 
و هردو هم او و هم طفلی که داخل شکم او بود جان خود 
را از دست دادند و تازه در این زمان بود که مردم هودسن 
به‌واقع احترام و علاقه ای عمیق نسبت به والتر پیدا کردند. 
والتر تا مدتی غرق در سوگ بود. او مادر و پدرش رابه 
بدترین وضع از دست داده بود و آکنون همسر و فرزندش 
راهم تقریبا به همان منوال از دست داده بود. او حق 
دنھ کو انو ی خی فش کے نوراک اما وال 








این اجازه رابه خود نداد. زنده بودن و نفس کشیدن برای 
والتر خود موهبتی بود که ان رابه هیچ ملال و اندوهی 
نمی‌فروخت. بنابراین تصمیم گرفت تا یک راہ را انتخاب 
کند و آن راه انسانیت بود. او متوجه شد برای خوب بودن 
و خوبی کردن الزومانیاز به ازدواج ندارد. او می‌توانست 
در ساکنین هودسن. خانواده خود راداشته باشد و همین 
او را ارضاء می‌کرد. انوقت بود که والتر بر سر زبانها 
افتاد. 
انسان بافر شنه 
هر خوبی یا محبتی که می‌شد. والتر جزئی از آن بود. طی 
سی سال والتر در هر آمر خیریه که در هودسن انجام 
می‌شد شرکت می کرد. او عمداکارهایی را انتخاب می‌ کرد 
کر زا ماس تاره رین زمان ر ااال کی 
کار به جایی رسید که هرکدام از هشت هزار نفر ساکنین 
زمانهایی بود که او دست در جیب می‌کرد و به کسانی که 
نیاز داشتند کمک می‌کرد. زمانهایی می‌رسید که او با 
کسانی که در شرایط بحرانی بودند. یا در غم و سوگ از 
دست دادن عزیزی قرار می‌گرفتند و یا درگیر طالق 
می‌شدند. ارتباط برقرار می‌کرد و با چند کلمه انها رابه 
می‌گرفتند. 
مد یر سویر مار کت 

سالهاپس اززآنکه والتربه استخدام یک شرکت تهلید 
وحمل و نقل مواد غذایی درآمد. شرکت مذکور یک رشته 
سوپرمارکت زنجیره‌ای را خریداری کرد. و از حسن 
Sl ENN‏ 
هود سن قرار داشت و شرکت مذ کور مد دردت 
سوپرمارکت خود در هودسن رابه والتر واگذار کرد. این 
همان فرصتی بود که والتر به دنبالش بود. در مقام آقدیر 
سوپرمارکت در هودسن والتر بیشترین تماس شخصی 
رابامردم برقرار کرد. او براثر صحبت کردن بابسیاری 
از همشهریان خود به مشکلات آنها پی برد و هرانچه که 
بود که والتر با پیرمردان و پیرزنان بسیاری ارتباط برقرار 
کرد. او متوجه شد که اینان که ۷۵ تا ۸۰ سال داشتند 
توسط همگان کنار گذاشته شده بودند. حتی فرزندان 
آنها که اغلب در شهرهای بزرگ و دوردست تشکیل 
خانواده داده و به کارهای خود مشغول بودند. آنها را 
فراموش کرده بودند. در نتیجه بزرگترین تفریح انها خرید 
سرویس ممکن رابرای آنها فراهم می‌کرد. برای مثال اگر 
پیرزن هشتاد ساله ای فقط قصد خرید صد گرم گوشت 
بهترین گوشت ممکن رابده و صد گرم هم از طرف من به 
ان اضافه کن.» همین احترامی که او به ان پیرزن هشتاد 


را داشت. 








هرجاکه می‌نشست از آنچه والتر برای او انجام داده بود 
hS‏ ا ۳ 
کل ماجرارا تشکیل می‌داد. در مقام مدیر فروشگاه والتر 
دستاورد دیگری هم داشت و آن استخدام بود. او که 
تجربه دورن نوجوانی خود را نیز یدک می‌کشید که 
چگونه بدون پدر و مادر میان انستیتوهای نگهدارنده 
اطفال بدون سرپرست. سرگردان به اینجا و آنجامی‌رفت. 
ارا اف کو درا استخر ام کک ی ام سیردا کت 
بهره می‌گرفت و جوانانی را استخدام می‌کرد که گذشته 
توأم بانگونبختی داشتند. 

وار که اعست سا این کار دست بخطر 
می‌زند. اما حتی یکبار هم دست رد بر سینه آنها نمی‌زد. 
او می دانست که اگر این جوانها بختی داشته باشند که 
بتوانند در جامعه موفق شوند. این بخت و اقبال در صورت 
فرآهم کردن زمینه برای آنان ظاهر می‌شد. او آنها را 
استخدام می‌ کرد و مرتبا با انها درباره همه چیز ارتباط 
بر ال می کرت از کی کشت ها اماس ای دا 
باشند و مانند یک پدر دلسوز در کنار آنها بود. نتیجه آن 
شد که‌پساری از حوانان رورت گاھے کا و لسن است تام 
کرده بود به مردان و زنان موفق جامعه تبدیل شده بودند. 
در مقوله استخدام والتر به نژاد و مذهب ورنگ پوست و 
امثال ان توجهی نداشت. بخصوص دریاره 
سیاهپوستان که بیشترین تبعیض در جامعه راعلیه خود 
احساس کرده بودند. تا آنجا که می‌توانست پاری‌دهنده 
بود. او آنها را استخدام می‌کرد و در مسائل خصوصی و 
خانوادگی آنها نیز به دفاع از آنها برمی‌خاست. عاملی که 
والتر نمی توانست تحمل کند همین تبعیض‌ها و 
بی‌احترامی‌ها در محیط کار خودش بود. یکبار پانزده سال 
پیش تر» دختر ۱۸ ساله و سیاهپوستی به نام جنیفر برای 
والتر در سوپرمارکت به عنوان فروشنده مشغول به‌کار 
بود. یکروزیک زن کهنسال و سفیدپوستی که چند جنس 
را خریداری کرده بود متوجه شد که تنها فروشنده در 
سوپرمارکت همین دختر سیاهپوست است. زن مذکور 
در کمال عصبانیت به نزد والتر رفت و به او گفت که او 
نمی خواهد تا ان دختر سیاهپوست پول اجناس رااز او 








جانشین دختر سیاهپوست کند. والتر که بشدت ناراحت 
شده بود. خیلی جدی اما به آرامی به پیرزن گفت که با 
را بگذارد و از خرید صرف نظر کند. پیرزن که جدیت و 
احترام والتر را مشاهده کرد. حاضر شد تابه خرید خود 
ادامه دهد اما این دختر سیاهپوست بود که آنقدر ناراحت 
و عصبی شده بود که کنار رفته بود تا پیرزن مجبور به 
خرید از او نشود. والتر دختر رابه کناری کشید و به او گفت 
که زندگی بخصوص برای سیاهپوستان موانع بسیاری 
دربر دارد و اگر او از حالا در برابر موانع شانه خالی کند. 
انگاه هیچ‌گاه موفق نخواهد شد. با اصرار والتر. جنیفر 
سر جای خود قرار گرفت و فروش را انجام داد. سالها بعد 
جنیفر به معاونت دادستانی در اداره دادگستری در یکی 
از شهرهای بزرگ رسیده بود. 


در سال ۰۲۰۰۰ درحالی که والتر به ۶۸سالگی رسیده 
بود و پنجاه سال از حضور او در هودسن می‌گذشت. 
کا ا خا ارک که رر ااا کش یردان 
خبر رسید که باید بازنشستگی اختیار کند و یکماه بعد 
جانشین او بر سر کارش حاضر خواهد شد. این خبر مثل 
توپ در هودسن صداکرد. مردم هودسن نمی توانستند 
باور کنند که روزی را بدون والتر سر کنند. آنها 
نمی‌توانستند باور کنند که به سوپرمارکت بروند و والتر 
وا هه کک و این انا که جوا عضو اف اران 
میان مردم رخت بربسته بود. والتر تنها کسی بود که نمادی 
از همه خوبی‌های انسانی بود. او به‌تنهایی انسانیت را 
هنوز زنده نگه داشته بود و برای هودستی‌ها خیلی مشکل 
بود که باور کنند این تنها نشانه انسائیت فقط در منزل به 
تماشای تلویزیون و يا باغبانی بپردازد. اعتراضها 
فرستاده شد. نامه‌هانوشته شد. اماشرکت مذکور ضمن 
عذرخواهی از مردم هودسن اعلام کرد که این سیاست 
شرکت می‌باشد و غیرقابل تغییر است. برطبق قوانین 


شرکت. ۶۸ سالگی آخرین حد برای یک کارمند فعال 
تانق ی که نوکت عده‌ای جوان راتعلیم داده بود 
و روی آنها سرمایه‌گذاری کرده بود و باید از این 
سرمایه‌گذاری بهره می‌گرفت. در این ميان والتر خود 
تسلیم شده بود و فقط از اينکه مردم هودسن ناراحت 
شده بو دند» او هم غم رابه دل راه داده بود. بنابراین سعی 
می‌کرد تا با کلمات خود انها را دلداری دهد. حتی جنیفر 
سیاهپوستی که داستان او نقل شد از محل زندگی خود 
با شرکت تماس گرفته بود و آنها را برای انجام چنین 
تغییری, مورد انتقاد قرار داده بود. اما اینها هیچ کدام کارگر 
نیفتاد و سرانجام روز بازنشستکی و خداحافظی والتر از 
محل کارش فرارسید. درحالی که در همان روز قرار بود 
تا فرد جانشین نیز در محل کارش حاضر شود. 


مردم هودسن تصمیم گرفته بودند تاجشن باشکوهی 
در روز بازنشستگی برای والتر برگزار کنند و به همین 
دلیل همه در محل پارکینگ مربوط به سوپرمارکت جمع 
شده و در انتظار خروج والتر بودند. والتر در داخل 
سوپرمارکت منتظر ورود جانشین خود بود. به والتر گفته 
رنت کات ایک ران سی سال اسک که ناس 
مدیریت سوپرمارکت تعلیم دیده است. 

راءس ساعت هشت صبح جوان مذکور وارد 
و رای کی کی رد انر اورا اا 
می‌کردند. والتر با هوشی که داشت به‌فوریت او را 
شناخت. او سالها قبل در همین سوپرمارکت به مدت شش 
ماه کار کرده بود و بعد برای پایان دادن به تحصیلات 


خود هودسن راترک کرده بود. امامردم شهر هنوز آن 
و وق را ا سود 7 
می‌گذشت. جوان مذکور که چارلی نام داشت. قبل از طل 
عمل دیگری دست والتر را گرفت و او را به پارکینگ 
فروشگاه راهنمایی کرد. درحالی که مردم در انتظار سخن 
گفتن و خداحافظی از جانب والتر بودند. این چارلی بود 
که رشته سخن را در دست گرفت و گفت: «خانم‌ها و 
آقایان و به عبارت دیگر دوستداران والتر, شاید تعدادی 
از شمامرابه یاد اورید. من چارلی هستم و سیزده سال 
باقن در کمن سوتومار کت توس واا استترام که 
بودم. والتر در شرایطی مرا استخدام کرد که به دلیل دزدی 
از یک مغازه من هشت ماه رادر یک دارالتأدیب گذرقده 
بودم و زمانی که بدون هیچ کس و کاری» همه مرا جواب 
کردند و من محتاج نان شب بودم. این مرد مرا استخدام 
کرد. مرا تکان داد و به من کمک کرد تا روی پای خود 
بایستم. او به من در شرایط ناامیدی, اميد بخشید و به من 
اعتماد به نفس داد تا از استعد ادهای خود بهره گیرم. حال 
بر اثر کمکهای والتر من به اینجا رسیدم که جانشین او 
بشوم. اما از طرفی نمی‌توانم مردم شهر را از وجود او 
محروم کنم و این راخود به‌خوبی احساس می‌کنم, چراکه 
روزی خود من به وجود این مرد نیاز داشتم. بنابراین با 
کمال افتخار و با کمال میل از اختیارات خودم به عنوان 
مدیر فروشگاه استفاده می‌کنم و والتر رابه عنوان کارمند 
عالی رتبه و آزاد و در کسوت مشاور عالی و رئیس روابط 
خعوعی ا تکام می کم خوا گا رای را اه کون 
من هم به حضور والتر در کنارم نیاز دارم. بنابراین والتر 
باز هم در کنار همه ما خواهد بود و مطمئن باشید که 
انسانیت همچنان در هودسن نماینده‌ای خواهد داشت.» 
پس از سخنان چارلی صدای هوراو تشویق از همه 
حضار بلند شد. شادی که در آن روز مردم هودسن 
نشان دادند کمتر از هنگام کریسمس یاسال نو نبود. چرا 

که قلب شهر دوباره به ان پیوند زده شده بود. 
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۱ در قلم و داستان 











از غزال محمدیان 


مدرک جرم 


گلوله که شلیک شد. خون بر دیوار فواره زد. او 
حتی نتوانست دردش را فریاد بزند. چند ثانیه هم 
طول نکشید که نقش بر زمین شد و... از نفس افتاد. 

و اما کوروش... همانطور که از ترس و هیجان 
نفس نفس می‌زد. به جسد هم اتاقی‌شان که همانجا 
جلوی پایش افتاده بود. خیره شد. دستانش لرزیدند 
و اسلحه از میان انگشتانش لغزید و به زمین افتاد. 
می‌توانست ضربان قلب خویش را بشنود. به زحمت 
نگاهش را از جسد گرفت و به چهره‌ی شوکه شده‌ی 
دوستش ۔ پژمان ۔ نگریست. او هم مثل خودش لال 
ده یون کد کان اے کشت نا الک سین خائ 
به خود گرفت. آب دهانش را به سختی فرو داد و 
ترسان با صدایی خفه زمزمه کرد: 

تقصیر خودش دود... این... این اولین باری نبود 
که با من جرویخت می‌کرد... حالا من هم... هم اوثق 
راحت کردم. هم خودمو... هر کاری کردم که شاید... 

هنوز حرفش تمام نشده بود که کشیده‌ی 
مکی کا دا ھان از خود ی کرد ای را 
چسبید و هوار کشید: 

. خفه شو... آخه لعنتی... چند بار بهت گفتم اون 
بی‌صاحاب رو ردش کن بره... کار دستمون می‌دی... 

و سپس همانطور که او را به دیوار می‌کوفت. 
اد امه داد: 

حالا چه خاکی می‌خوای بریزی تو سرمون... 
کوروش به سینه اش کوبید و او را به عقب راند و 
سراسیمه داد زد: 

- چیکار می‌کنی دیوونه... داری می کشی منو... 

و پژمان همانطور که وحشیانه نفس می‌کشید. 
به او خیره شد و سپس به جسد. بر خود لرزید و به 
گریه افتاد... 

یک ساعت بعد. هر دو سیگاری آتش زده بودند و 
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س ما. 





طیبه فرهادی .از قم 
داستان «دینگ دینگ... آسمان هفتم» شما را 
دیدم. اما نصفه بود! یعنی صفحه اول آن فقط داخل 
پاکت بود! حالا یا فراموش کرده بودی بقیه داستان 
لماکت کر ماک تست کون ا اضر 
پاکت ببرون افتاده! 
ماندانا کرد از ساری 
شما هم انگار داری کم کم جزو «لیست سیاه 
قلمرو» می‌شوی! این لیست مخصوص کسانی است 
ارسال می‌کنند! بی انصاف لااقل ماهی یک قصه 
داستانی را که در طول یکماه ارسال می‌کنی چاپ 


شماره ۳۱۳۹ 








کوروش همانطور که ریشخندی گوشه‌ی لبش را 
کج کرده بود. توضیح می‌داد: 

-... و بعد وانمود می‌کنیم که خودکشی بوده. 
همه‌ی عالم و ادم هم می دونن که اون تو چه 
مخمصه‌ی مالی افتاده بود.... خب معلومه» من هم 
بودم خودکشی می‌کرده! 

- چطوری؟ با هفت تیر تو؟! 

خب اره» چیه مگه؟!... می‌تونسته راحت از تو 
کشو برش دار د... 

. اخه احمق. عذر بدتر از گناه میاری؟... هفت تیر 
تو خونه‌ت چیکار می‌کرده آخه... 

.خیلی خب. الکی شلوغش می‌کنه...! برای اوناش 
هم یه فکری می‌کنیم. اصلا هفت تیر هم مال خودش 
بوده. خوبه؟! تازه در هر صورت تو شاهد منی» من 
هم شاهد تو... 

و سپس خم شد و اسلحه را برداشت: 

. فعلاً باید مدرک جرم رو بذاریم تو دستش.... 
بیینم» چپ دست که نبود؟! 

پژمان اما با عصبانیت بازوی او را چنگ زد و گفت: 

«هی, صبر کن بابا.... نمی خوای با دستمالی, چیزی 

کوروش نگاهی به او انداخت و لبخند زد: 

. آها... آره. 

و سپس تکه پارچه‌ای از گوشه‌ای گیر آورد و 
مشغول پاک کردن اسلحه شد. 


داستانهایت گوشه آرشیو ما خاک بخورد تا هر یکی, 
دو ماه یکی چاپ بشود تمام وقتت راصرف یک قصه 
بکن تا ان یکی» تبدیل به کاری عالی بشود. البته در 
همین هفته‌ها«کما» را چاپ می‌کنم. اما از حالا به بعد...! 
فاطمه زردشتی .از نی‌ریز 
«نگاه اخر» شما را دیدم. از این جهت که داستانی 
مربوط به زلزله بود. خیلی دلم می‌خواست از ان 
استفاده کنم. اما افسوس که داستانت «قصه» 
نداشت. یعنی نه ماجرایی داشت تا خواننده را دنیال 
«حرف نو» یاد کرد! اگرچه نثر شسته و رفته‌ای داری. 
مهری آسایش .از تهران 
البته قصه‌تان را چاپ کردم اما اگر توانستید. یکی 
از روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه تلفنی با سرویس 
۱ تورج حسینی منجزی ۱ 
«اقامراد» را دید م. دو ايراد داشت؛ اول نثر ان که 
خیلی بیش از حد «محاوره‌ای» بود. این درست است 


تازه» طرف اگه ایستاده شلیک کرده باشه تا وقتی 
بيفته. تفنگ که تو دستش نمی‌مونه... بهتره اونو يه 
جا کنان پاش بندازيم: جمره؟! 

کوروش که چهره‌ای متفکرانه به خود گرفته بود. 

ها؟!.. آهاء آره خیلی خوبه... 

و سپس بعد از اينکه با وسواس اسلحه را کنار 
جسد جاسازی کردند. درنهایت تصمیم گرفتند قبل 
از فوت وقت. به پلیس اطلاع داده. وانمود کنند که 
هم اتاقی‌شان خودکشی کرده است. 

0 

کارآگاه برای چندمین بار رو به هر دوی آنها 
سوال خود را تکرار کرد: 

- پس گفتین که هیچ چیزرو جایجا نکردین؟... 
خب, آخه. حتماً ینو می‌دونین که به هیچ وجه تاءمکید 
می‌کنم. به هیچ وجه تو چنین شرایطی نباید به چیزی 
دست زد. البته شاید هم کس دیکه‌ای بعد شما اینجا 
اومده باشه... که در این صورت... 

کوروش بلافاصله جواب داده بود: 

. متوجهیم... نه قربونتون برم. ما حتی به چند 
ا اک 
هیچ کس دیگه. 

رمیا تکاهی کو مان مات کی رات 
او هم گفته‌هایش را تأیید کند: 

آوه, بله بله, می دونین» به جون شمامن هم آونقدر 
6 ار ترآ که ا کون ره وان فی شد ی 
جراءت ندارم به مرده نگاه کنم» چه برسه به اینکه... 

. خب آقایون. خوبه! پس هر دوی شما مهمون 
مایین!.. چون کسی که به چیزی دست نزده مقتول 
شم که دستكش د اقته من ار ار مط و الها 
رو هواشلیک کرده... آخه هیچ اثر انگشتی روش نیست! 

و سپس با لبخند به گونه‌ی کوروش ضربه‌ای 
زد و ادامه داد: 

یا دستکش دستتون بوده... یا وقتی داشتین 
پاکش می‌کردین, یادتون رفته که حداقل جای انگشت 
اون بنده خدارو یه جوری روش بندازین... درست 
نمی‌گم؟! 

تاریخ انگار دوباره تکرار می شد. کوروش و 
پژمان. هر دو لال شده بودند! 
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که «نثر محاوره‌ای» هم یک سیک از نوشتار است؛ 
مرحوم «صادق چویک» بود و هي داش . اما یادتان 
باشد صرف اینکه کلمات را هنگام نوشتن بشکنیم. 
محاوره نیست. درواقم نویسنده این سبک. باید سعی 
کند از کلماتی بهره ببرد که ميان محاوره‌ای بودنش و 
کتابی بودنش. کمترین تفاوت وجود داشته باشد. و 
اما اشکال دوم؛ سوژه‌تان خیلی تکراری بود. بد نیست 
ارزو .ر ۱۷۰ ساله از شهریار 

«از پشت قاب شيشه ای» شما را دیدم. سوژه اش 
بکر نبود که هیچ تا حدی هم تکراری بود. ضمن اینکه 
نیمچه تلاشی هم کرده بودید تا بلکه موضوع را به 
بودید. توصیه می‌کنم هرطور شده داستان «عینک 
من» نوشته «رسول پرویزی» را که از نویسندکان 
قدیمی است پیدا کرده و بخوانید تا متوجه شوید که 
این بزرگوار همین سوژه رابه چه زیبایی نوشته است! 











چوجه می خواهد!... یک روز صبح که خانم مرغه 

کنار لانه‌شان نشسته بود و به گنجشک های 

کوچکی که برای خوردن دانه به حياط مزرعه آمده 

بودند نگاه می کرد رو به آقاخروسه کرد و با 
خوشحالی گفت: «من یک فکری کرده‌ام که 

این طوری می‌توانیم صاحب جوجه 
شویم.» 

نوشیدن اب بود. متعجب به خانم 























مرغه نگاه کرد و پرسید: «چه 
فکری؟» 
خانم مرغه از لب لونه پر 
زد و به طرف او رفت و کمی 
اب خورد و گفت: «حالا که 
پیرزن نمی‌فهمد مادلمان 
جوجه می‌خواهد خودم 
یکی از تخم مرغها 
را قایم می‌کنم و 
از فردا رویش 
می‌نشینم تا گرم 
بماند و تبدیل به جوجه 
شود. آن وقت ما هم از تنهایی 
درمی‌آییم و به آرزویمان می‌رسیم» 
و دور خودش چرخی زد و بالهایش را 





نبود. زیر 
گنبد کبود 


هیچ کس نبود. تکانی داد و گفت: «فکرش را بکن» آن وقت ماهم 
در یک روستای صاحب یک جوجه زیبای کوچولو و طلایی می‌شویم 


oe 
باصفاو زییا وجود داشت‎ 


که دنبال کرمها می‌دود و جیک جیک می‌کند و شبها 
خودش رازیر پرهایمان قایم می‌کند تاسردش نشودا! 
این خیلی هیجان انگیزه مگه نه؟» 

چشمان اقا خروسه برای لحظه‌ای کوتاه برق زد 
نا لک ای مسر وا بان التو کت راما ای 
همه جای لانه را می‌گردد و تخم را پیدا می‌کند. تازه 
اگر تو از خانه بیرون نیایی او حتمابه سراغت می‌آید.» 

خانم مرغه فکری کرد و گفت: «خوب من خودم 
رابه مریضی می‌زنم. چطوره؟!» ۱ 

اقاخروسه با وحشت گفت: «نه!.. نه!.. ان وقت 
آنها تو را می‌کشند تا مبادا بقیه حیوانات مریض 
شوند. این فکر خیلی اشتیاه است!» 
ناراحتی گفت: «ولی من دلم می‌خواهد جوجه داشته 
باشیم! یک جوجه زیبا و طلایی!» 

آقاخروسه به او نزدیک شد و با مهربانی گفت: 
«خودت را ناراحت نکن. من کمکت می‌کنم چون من 
هم خیلی دوست دارم یک جوجه کوچولو دنبالم 
بدود و برایم شیرین زبانی کند. حالا اشکهایت را پاک 
کن, بیا تا برویم دانه بخوریم!» 

خانم مرغه با خوشحالی اشک‌هایش را پاک کرد و 
به آسمان خیره شد و در دل خود گفت: «خدایا کی 
فردا می‌شود!» 

فردا صبح. آقاخروسه قبل از اینکه پیرزن مهربان 
برای جمع کردن تخم مرغها به سراغشان برود. یکی 
از انها راپشت ظرف ابشان زیر مقداری کاه قایم کرد. 

وقتی پیرزن آمد که تخم مرغها را بردارد متوجه 
شد یکی از آنها نیست اما هرچه گشت ان تخم مرغ را 
پیدا نکرد و چون فکر نمی کرد که پشت ظرف اب باشد 
به همین خاطر با تعجب از کنار لانه دور شد و خانم 
مرغه و آقا خروسه را با تخم مرغ کوچکشان تنها 
گذشت. اقا خروسه تخم مرغ راسریع درآورد و خانم 
مرغه با خوشحالی روی آن نشست تا گرم گرم بماند 
و تبدیل به جوجه شود. 


که در آن حیوانات زیادی با خوشی و دوستی کنار 
یکدیگر زندگی می‌کردند. صاحبان این مزرعه. زن و 
مرد پیر و مهربانی بودند که درامدشان از راه فروش 
شیر گاوها و تخم مرغها تامین می‌شد. انها هر روز 
صبح خیلی زود. وقتی خورشید خانم تازه از خواب 
شبانه بیدار شده بود و چشمان عسلی رنگ و 
پرنورش رابه سمت زمین باز کرده بود با او از خواب 
بیدار و در مزرعه مشغول کار می‌شدند. به پرنده‌ها 
غا کید اده کے وا اک به مدا 
می‌بردند» غذای حیوانات را می‌دادند. شیر گاوها را 
a e‏ 

و بعد از تمام شدن همه این کارها با اینکه خیلی 
خسته بودند اما کنار هم می‌نشستند و گل می‌گفتند 
و گل می‌شنیدند و به غروب ارغوانی رنگ و زیبای 
حورشید چشم می‌دوحنند. 

حیوانات هم که از داشتن چنین صاحبان خوبی 
خیلی خوشحال بودند. نزدیک غروب دور هم جمع 
می‌شدند و از خوبی‌های این زن و مرد برای یکدیگر و 
حتی حیوانات همسایه‌های دور و بر تعریف 
می‌کردند و سپس هریک به خانه‌هایشان می‌رفتند 
ای ات OES‏ 
خروس مهربانی بودند که در زندگی‌شان غم بزرگی 
داشتند و ان این بود که مثل دیگر پرنده‌ه؛ جوجه‌ای 
نداشتند تا شبها برایش قصه بگویند و صبح‌ها هم او 
را با ناز و نوازش بیدار کنند تا در زیر نور زیبای 
خورشید بدود و شادی کند! به خاطر اينکه هر صبح 
پیرزن صاحبخانه. تخم مرغها را در سبدی قهوه‌ای 
uA OCA lO E‏ 
باان غذادرست کند و یا انها رابفروشد غافل از اینکه 
با این کار. دل خانم مرغه و آقا خروسه را به درد 
می‌آورد. اما پیرزن مهربان که نمی دانست انهادلشان 








روزها و شبها گذشتند. جوجه طلایی در داخل 
تخم مرغ درحال رشد کردن بود تا اینکه حسابی 
بزرگ شود و پوسته تخم را شکسته و از ان بیرون 
۳ 

اما یک شب. که خانم مرغه و آقا خروسه راحت 
در لانه‌شان خوابیده بودند ناگهان صدای سک گوش 
دراز مزرعه و بعد هم صدای بقیه حیوانات و پیرزن 
و پیرمرد انها را از خواب بیدار کرد. 

خانم مرغه با تعجب پرسید: «چی شده؟!» و آقا 
خروسه با تعجب گفت: «نمی‌دانم! بگذار ببینم». 

اما قبل از اینکه بتواند در را باز کند. ناگهان در 
لانه‌شان شکسته شد و چنگالهای تیز یک روباه 
بدجنس به داخل لانه هجوم اورد. خانم مرغه با 
وحشت از جا پرید و اقا خروسه هم با تمام قدرت 
دستهای او رانوک زد. همه چیز در لانه به هم ريخت 
اما خوشبختانه هیچ کدامشان اسیب ندیدند چون 
آقاسگه و پیرمرد به دادشان رسیده بودند اما از تخم 
مرغی که این همه برایش زحمت کشیده بودند دیگر 
خبری نبود. تخم مرغ گم شده بود. آقا خروسه همه 
جای لانه رابه دنبالش گشت اما اثری از آن نبود. 
دیگر کار خانم مرغه شده بود گریه کردن برای تخم 
مرغی که نمی دانستند چه بلایی به سرش امده است. 
زورفا غات سر کار می ی ارا ام 
می‌ریخت و آقا خروسه هم گوشه‌ای می‌نشست و 
به نقطه ای حیره می شد. 

کم‌کم جوچه‌های بقیه پرنده‌های مزرعه به دنیا 
NS a‏ 
بودند تخم مرغشان را پیدا کنند. تا اینکه یک روز 
صدای فریادهای عجیب و غریب خانم اردکه که 
RR‏ رسای ان مر مر هه | 

خانم اردکه متعجب کنار جوجه اردکهای تازه 
از تخم بیرون امده‌اش ایستاده بود و به آخرین جوجه‌ای 
که درحال سرون امت از تخم بود نگاه می‌کرد. 

اقا سگه پرسید: «خانم اردکه چه اتفاقی افتاده؟» 

خانم اردکه اشاره‌ای به آن جوجه کرد و گفت: 
«این جوجه من نیست! من نمی دانم این جوجه مال 
کیست» اما هرچه هست مال من نیست!» 

همه با تعجب به جوجه ناآشنایی که درحال 
بیرون آمدن از تخم بود نگاه می‌کردند. سرانجام 
جوجه کوچک از تخم بیرون امد و به ارامی جیک 
جیک کرد!... خانم اردکه نگاهی به او انداخت و گفت: 
«این» این يه جوجه...» اما هنوز حرفش تمام نشده 
بود که خانم مرغه او را کنار زد و با چشمانی پر از 
اشک به سمت جوجه طلایی دوید و او را در اغوش 
کشید و درحالی که خدا را شکر می کرد» رو به 
آقاخروسه گفت: «آقاخروسه نگاه کن. تخم مرغ ما 
در تمام این مدت این جا بوده و ما خبر نداشتیم. او 
ان شب که رویاه بهمان حمله کرده بود از داخل لانه 
ماه انش ها بوی شوه ی کار ارذکه گان تخم‌های 
خودش آن را گرم کرده است. می‌بینی حالا ما هم 
صاحب جوجه شده‌ایم.» 

اقاخروسه هم که اشک خوشحالی در 
چشمانش جمع شده بود. به آرامی گفت: «آره حالا 
ماهم صاحب جوجه شده‌ایم» سپس با شادی ماجرا 
را برای دوستانشان تعریف کردند و همه با هم 
خندیدند و تولد این جوجه زیبا و طلایی را به 
ری اهر ریق 
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میرزایی 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار ید. 


زیاده روی نکنید 


خانم طاهره غیوری اردهایی از گنبدقابوس با رنگهای 

١‏ لیمویی ۲. سبز فسفری ۳ ابی و شعر: 
«کیستم من؟ آرزو گم کرده‌ای 

ناله‌ای. راه گلو گم کرده‌ای». 

خانم غیوری, شما باهوش, علاقه‌مند به مطالعه 
و طبیعت هستید. همچنین به ورزش و هنر آهمیت 
می‌دهید. شما فردی مهربان و خوش اخلاق هستید و 
به خانواده خودتان علاقه فراوان دارید و برای انها 
احترام قاثل اید. سکوت و تنهایی به شما آرامش 
می دهد و گاه به آن ن¿ نیازمند می‌شوید. معمولا سعی 
می‌کنید هر کاری را با فکر و مشورت انجام دهید. 

درحال حاضر به یک مشکل مالی زیاد فکر و برای 
حل کردن ان تلاش می‌کنید. ولی کار زیادی از 
دست تان ساخته نیست و همین فکر شمارا مشغول 
کرده است. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید. 
ولی ف ر نضانه‌های آن وا عشاهده تکره‌اید. آکن هم 
نشانه ای داشته شما به ان آهمیت نداده اید. بهتر است 
با یک پزشک به جهت پیشکیری مشورت نمایید. از 
رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. صورنی. بنفش؛ تم 
رد تل مرم ری سر تفا 
کنید. 


سنگ خوش یمن شما فیروزه مایل به سبز است. 
در هیچ کاری زیاده‌روی نکنید و با عجله و بدون فکر 
تصمیم نگیرید. همفکری و مشورت با خانواده 
می‌تواند راه‌گشا باشد. به خدا توکل داشته باشید. 

موفق و سلامت باشید. 


توب نکردم... 


خانم ندا گندمکار از شهرستان درگز با رنگهای 

۱ قرمز ۲. آبی آسمانی ۳.مشکی و شعر: 

«انقدر زیر لب نام تو را زمزمه کردم 

و نام تو را توبه نکردم». 

خانم گندمکار, شما پرتلاش و پرانرژی هستید و 
کار 5ا سم تسس کر اکا 
کار خارج از منزل فراهم شود! شما فردی موّمن و 
مهربان هستید و برای دوستی ارزش فراوان قائل اید. 
شاید در تحصیل چندان موفق نبوده‌اید. ولی باید 
بگویم انگیزه و علاقه شما در این زمینه کم بوده است 


۳۲ و ربطی به استعداد و توانایی‌هایتان نداشته است. 











درحال حاضر افسرده و غمکین هستید و گاه ۱ 


بسیار محزون و دلشکسته می شوید. شاید یک 
آرزوی دست نیافتنی و یا عشق و علاقه ای بدون 
نتیجه علت افسردگی شما باشد. ولی هرچه هست. 
توصیه می‌کنم فرآموشش کنید. چون به زودی 
درخواهید یافت که اصلا ارزش ناراحتی و غم فراوان 


شما را ندارد. از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی و Î‏ 


عروق هستید و اگر مراقب خود نباشید سریع اضافه 
وزن پیدا می‌کنید و چاق می‌شوید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. 
سبز. قهوه‌ای. لیمویی و نیلی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
لعل است. 

موقعیتی فرآهم می‌شود تا خود 
رادر معرض یک امتحان سخت قرار | 
دهید! ۱ 

موفق باشید! 


۰۰ ۳ ۰۰ 
محمد °> 0 
بل پو 


۱ 0 
ي 5 ۹ 


- 


یوسف گم گشتہ باز آید... 


خانم نسیم گندمکار از شهرستان درگز با رنگهای 

۱ سبز ۲. ابی اسمانی ۳.مشکی و شعر: 

«نکند روی دلم پا بگذاری بروی 

ناگهان عشق مرا جا بگذاری بروی». 

خانم گندمکار. شما متفکر. خلاق, علاقه مند به 
مطالعه و کمی خیال‌پرداز و رو‌یایی هستید. البته 
فردی مهربان و خوش قلب هستید و مخصوصا به 
خانواده خود علاقه فراوان دارید. علاقه چندانی به 
تحرک و فعالیت بدنی ندارید. ولی از طرفداران 
ورزشی و تیم‌های مختلف اید. به علاوه به طبیعت و 
تفریح علاقه دارید و به دوستان خود اهمیت می‌دهید. 
ظاهرا غم بزرگی در دل دارید که باعث افسردگی و 
دلتنگی شما شده است. شاید عزیزی رابه راه دوری 
فرستاده‌اید و رسیدن به او برایتان مقدور نیست و 
عشق و علاقه‌تان به او شمارا عصبی و غمگین کرده 
نمی‌کند و ارزش این همه دلتنگی را ندارد! 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی 
مخصوصااز ناحیه معده و روده هستید و بهتر است 
با پزشک مشورت کنید. از رنگهای زرد نارنچی. 
گل بھی استفاده کنید. 
یک راه جدید. موضوعی نو برای فکر کردن. 
برنامه‌ریزی برای شما به‌وجود می‌اید. 

موفق و سلامت باشید. 










































خبرهای خوش در راه اند 


خانم فریده مهرایی از ارومیه بارنگهای 
١۔‏ قرمز ۲ بنفش ۲ زرد لیمویی و شعر: 

«ترا هرچند دامن ز برگ گل پاکتر 

مشو با ناکسان همدم که صحبت ترا اثر باشد». 

خانم مهرایی شما پرانرژی» سرزنده» فعال و اهل 
کار و تلاش هستید. از هوش و استعداد تحصیلی 
خوبی برخوردارید و بسیار خوش سلیقه و 
می کنید. البته کمی عصبی هستید و زود از کوره 
درمی‌روید و بهتر است در حالت خشم و عصبانیت 
هیچ تصمیمی نگیرید و زود قضاوت نکنید. . بهدرین 
کار این است که خود را آموزش دهید و مثلاً موقع 
عصبانیت تا ۲۰ بشمارید و بعد حرف بزنید یا اقدامی 
کنید تا عاقبت و نتیجه بهتری عاید شما شود. اول 
حرف دیگران را کاملا بشنوید. تا دچار سوءتفاهم 
نشوید و به حرف دیگران تا خود مطمئن نشده‌اید 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی و چاقی 
هستید و ممکن أست پیری زودرس به سراغ شما بیاید. 
تن اسک اور هه ها تا خود | سورحال 
نگه دارید. 

از رنگهای ررد. ا لا جوردی» سرمه ای» سبز 
روشن. صورتی و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنک 
خوش یمن شما عقیق یمانی است. 

برایتان خبرهای جالب و هیجان انگیزی در راه است. 
موفق باشید. 


رو یا در سرزمین واقعیت! 


خانم زهرا میرزایی حصار از ارومیه با رنگهای 
۱. بنفش ۲ ابی ۲ سفید و شعر: 
«یکی را دوست می‌دارم. ولی افسوس 
نمی داند...» 
مهربان و موّمن و صادق هستید. شما سادگی را 


او هرگز 


دوست دارید و خود نیز سعی می‌کنید هميشه ساده 
و بی‌آلایش باشید. علاوه بر اینها فردی کم حرف و 
خجالتی و کمی ترسو هستید. خاطره‌ای تلخ از دوران 
کودکی شمارا آزار می‌ دهد و با یادآوری آن غمگین و 





افسرده می شوید. قا مول دن کد استطاعیت و 
توان خود» بهترینها را انتخاب می‌کنيد و همه سلیقه 
شما را تحسین می‌کنند. 

شما کمی خیالاتی هستید و رو‌یاهایتان را در 
عالم واقع جستجو می‌کنید. ولی بهتر است واقع‌بین 
باشید و به این حالات خود اهمیت ندهید. 

از نظر جسمی مستعد پیری زودرس اید و احتمالا 
چهره شما نیز مسن تر از سن واقعی‌تان به نظر 
می‌رسد. از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. صورتی. 
ی ود ریوک سر 
استقاده کنید. 

سنگ خوش یمن شمایاقوت است. برای رسیدن 
به آنچه ذهن شمارا مشغول کرده خودتان هم کمی 
فعالیت کنید و به خدا توکل داشته باشید. 


زورقی در موج دریا 


خانم (پ .م) از ارومیه با رنگهای 

۱. سبز روشن ۲. آبی روشن ۳. نارنجی و شعر: 
«باورم کم کرده‌اند ای بهترین. اما تو باور کن مرا 

زورقی در موج دریا باش و ناگه یار و یاور کن مرا». 

خانم عزیز. شما متفکر. خلاق. باهوش و دارای 
سا سای اروت هس و ای 
می شوم اگر بدانم در تحصیل کوتاهی کرده و یا 
موفق نیستید. به علاوه شما فردی مهربان و خوش 
قلب اید و سعی می‌کنید خوش اخلاق باشید. ولی گاه 
ناخودآگاه از کوره درمی‌روید و پشیمان می‌شوید! 
شما استعد ادی در حد نبوغ دارید و اگر از آن به خوبی 
استفاده نکنید و آن راشکوفا ننمایید این استعداد رابه 
صورت بالقوه به فرزند خود منتقل خواهید کرد و 
احتمال اینکه این فرزند نیز دختر باشد زیاد است. از 
نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و شاید هم مبتلا 
به ان باشید و بهتر است با پزشک متخصص 
مشورت کنید. ۱ ۱ 

از رنگهای زرد. لیمویی, ابی روشن, ابی لاجوردی» 
صورتی. بنفش. قهوه ای و کل‌بهی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما یشم است. 

برای دو هفته اینده بهتر است چشمهایتان را باز 
کنید و توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشید و 
قدر موقعیت‌ها را بدانید. 

موفق باشید. 


میهمانی در عرض کبریایی 


خانم یانا فریزادفر از تهران با رنکهای 

۱. بنفش روشن ۲.مسی ۳ ابی اسمانی و شعر: 

«خدایاء من در کلبه فقیرانه خود چیزی رادارم که 
تو در عرش کبریایی به خود نداری. من چون توبی 
دارم و تو چون خود نداری...» 

خانم فریزادفر» شما بسیار خوش سلیقه, کم طاقت 
و کمی عجول (البته در نتیجه‌گیری) هستید. همچنین 
قلبی رئوف و مهربان دارید و دوست دارید به همه 
محبت کنید و مورد محبت و علاقه همه باشید. به 
علاوه شخصی سرزنده. شوخ و کمی بازیگوش و 
شلوغ هستید. البته همه شما را اینطور نمی‌شناسند 
و فقط در جمع دوستان صمیمی, واقعیت درون شما 
اشکار می‌شود و در کنار ویژگیهای فوق, شمامو‌من. 
خوش اخلاق و خوش صحبت هم هستید و به 
ورزش و فعالیت بدنی علاقه دارید و اگر فرصت کنید 
شما به اصالت. موقعیت اجتماعی و اصول خانواده 





اهمیت فراوان می‌دهید و به خانواده خود علاقه 
بسیار دارید. از نظر جسمی مستعد چاقی در سنین 
بالا و ناراحتی قلب و عروق هستید. درحال حاضر 
سالم اید. ولی شاید کمی مسن تر از سن تقویمی خود 
به نظر برسید. از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. 
صورتی, ابی. سرمه‌ای و بنفش بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شمایاقوت کیود است که بهتر است 
با پوست شما در تماس باشد. یک دیدار خوشایند در 
آینده نزدیک روحیه شما را بهتر خواهد کرد. ظاهراً 
فعلاً کمی غمگین و افسرده هستید. 


برای فردای بهتر آماده باشید 


آقای (ح ۰ع ۔ ن) از نجف آباد با رنگهای 

1. آبی روشن ۲. زرد روشن ۳۔ سفید برفی و شعر: 

«ز شصت صدق گشوده‌ام هزار تیر بلا 

اما چه سود یکی کارگر نمی آید.» 

آقای عزین. شما مهربان و موّمن و نسبتاً صادق 
و روراست هستید. به علاوه از هوش خوبی 
ای ار و یر تامس a‏ 
موفقیت استفاده نکرده‌اید و علت آن شاید نداشتن 
علاقه و انگیزه لازم برای این کار باشد. شما خاطره 
تلخی از دوران کودکی خود دارید که هميشه با شما 
است و آزارتان می‌دهد. این خاطره از طرفی یاد عزیزی 
را در شما زنده نگه می‌دارد که فراموشی آن ممکن 


تس 


از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی و 
عدم تعادل و لرزش در دوران پیری هستید و غده 
تیروئید در شما فعالیت طبیعی ندارد و عوارض ان 
در شما به‌ وجود خواهد امد. البته دقیقا نمی‌دانم که 
علت پرکاری یا کم کاری آن است و يا علت دیگری 
وجود دارد که پزشک متخصص می‌تواند راجع به 
آن نظر بدهد. 
از رنگهای زرد. نارنجی, سبز. صورتی, بنفش, آبی 
لا جوردی» سرمه‌ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما فیروزه است. ۱ 
خود را برای روزهای پرکار و سخت اماده کنید. 
موفق باشید. 


اتفاقهای عجیب در راه اند 


خانم (فرزانه ۔ ر) از گرگان با رنگهای 
۱ صورتی ۲. ابی ۲. سرمه‌ای و شعر: 
«چرخ برهم زنم ار غیر مرا دم گردد 
من نه انم که زبونی کشم از چرخ فلک.» 
خانم عزیز. شما مهربان. صادق. با ایمان و بسیار 
دل‌نازک و احساساتی هستید, به صورتی که حتی 
بادیدن صحنه‌های غم انگیز یک فیلم و یا نمایش اشک 


۵ 


فرم شناسایی خوانندگان 


در چشمهایتان جمع می‌شود و متاءثر می‌شوید. به 
علاوه خجالتی و کم حرف هم هستید و به جز جمع 
وستان خود در جای دیگر کمتر می‌توانید صحبت 
یما نکه‌ها متصو‌صا تی رادان وا کوسنتت فا 
و از جشن و میهمانی لذت می‌برید. همچنین به هنر و 
صنایع دستی علاقه‌مندید و خودتان هم در هنرهای 
زنانه مثل خیاطی و یا کلدوزی مهارت دارید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق 
هستید و اعصاب‌تان نیز اسیب پذیر است. بهتر است 
تحت نظر پزشک متخصص باشید. از رنگهای زرد. 
نارنجی. لیمویی. بنفش, قهوه‌ای. ابی لاجوردی» 
سرمه‌ای و کل‌بهی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما الماس است. روز خاصی 
که انتظار ان را می‌کشیده‌اید نزدیک است. خود را 
برای رویارویی با اتفاقات عجیب این روز آماده کنید. 
موفق باشید. 


غرور دوست داشتنی! 


آقای ذکریا آقابابایی از گرگان با رنگهای 

١۔‏ آبی ۲ سبز ۳. قهوه‌ای و متن: 

«یاران همه رفتند و من تنها 

کجا پیدا کنم آن دوستان را.» 

آقای آقابابایی عزیز, شما فردی خوش قلب. مهربان 
و اهل مطالعه و تفکر هستید و به مسائل اطراف خود 
با حوصله و توجه کامل نگاه می‌کنید و راجع به آنها 
با دیدی انتقادی اظهارنظر می‌کنید. شما در کل یک 
انسان واقع‌گرا و کمال‌طلب هستید. و به پیشرفت و 
بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی علاقه دارید و در 
همه چیز ایده‌آل و بهترین آنها را می‌پسندید. شما گاه 
بسیار مغرور می‌شوید و تنها نکته منفی در شما شاید 
همین غرورتان باشد. ولی البته نظر شخص بنده این 
است که اگر از غرور در جهت مثبت و ایجاد انگیزه و 
رقابت سالم استفاده شود. می تواند مفید باشد و باعث 

شما از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی و 
شاید مبتلا به بیماریهای مربوط به معده و کید 
باشید. بهتر است اگر احساس درد و با هر نشانه 
دمگومم قاوفت» حا با مشک متخصصی: کر ارش 
مشورت کنید. از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. 
بنفش, لیمویی, ابی لاجوردی» سرمه‌ای و اجری بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یشم است. 

تلاشهای شما به زودی نتیجه خواهند داد و 
موفقیت روزهای خوش آینده شما را تکمیل خواهد 
گرگ 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
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جام ملتبای ارویا از روز شنبه با حضور ۱١‏ تیم بر تر 


شنبه؛ آغاز 


ارویا و جبان در پرتغال شروع می شود: 


آمار خواندنی یورو ۲۰۰ 


تعداد ملی پوشان یورو ۲۰۰۱ 
در لیک های معتبر اروپایی : 
لیگ برتر انگلیس: ۵۷ ملی‌پوش 
بوندسلیکا المان: ۵۰ ملی‌پوش 
.سری ۸ ایتالیا: ۳۶ ملی‌پوش 
لالیگا اسپانی: ۳۶ ملی‌پوش 


بازیکنانی که بیشترین گل 
ملی را زده‌اند: 


۰ کل: پاتریک کلایورت (هلند) در ۷۸ 
بازی ملی 
۰ گل: لوئیس فیکو (پرتغال) در ۱۰۳ 


لوشامپیونه فرانسه: ۲۱ ملی‌پوش بازی ملی 


بازیکنانی که بیشترین بازی 
ا 
TT‏ 
- فرانک دی‌بوئر (هلند) ۱۱۰ بازی ملی 
فرناندو کوتو (پرتغال) ۱۰۶ بازی ملی 


مسن ترین بازیکن دورو ۳۰۰: 


- یورگ استیل (سوئیس. بورسیا 


- پیست: دروازه‌یان 
تعد اد بازی هك ۱۸ بازی 
تاریخ تولد: ۱۹۶۸/۳/۳ (۳۶ ساله) 


بلندترین بازیکن دورو ۳۲۰۰: 
يان کولر (جمهوری چک: قد ۲۰۲ 
سانتی متر 
کوتاه ترین بازیکن يورو ۲۰۰۳: 
-ادگار داویدز (هلند): قد ۱۶۸ سانتی متر 


هوان ترین بازیکن يورو ۰۴ ۲۰: 
ایگوراکنیف (روسیه. زسکامسکو) 
- پست: دروازه‌یان 

تعداد بازی ملی: یک بازی 

تاریخ تولد: ۱۹۸۶/۴/۸ (۱۸ ساله) 


باشگاههایی که بیشترین ملی پوش را در يورو ۲۰۰۲ دارند : 


بایرن مونیخ» بارسلونا و یوونتوس ٩(‏ ملی‌پوش) 
- میلان. ارسنال. بنفیکاء چلسی, اینترمیلان. لیورپول و منچستریوناتید 


(۸ ملی‌پوش) 


- در مجموع ۱۲۹ باشگاه در جام ملتهای اروپا نماینده دارند. 


۰ در فرانسه 


شوروی سابق ۲ . یوگسلاوی یک 


1۹۶۴ 
اسپانیا ۲ . شوروی سابق یک 
۸ در انگلیس 
ایتالیا ۲ . یوگسلاوی صفر 
۲۳ در بلژیک 
آلمان ۳ . شوروی سابق صفر 
* ۱۹۷۶ در یوگسلاوی 
, آلمان ۲ . چکسلواکی سابق ۲ 
۰ در ایتالبا 
آلمان ۲ . بلژیک یک 


شماره۳۱۳۹ 


۴ در فرانسه 

فرانسه ۲. اسپانیا صفر 
۹۸۸ 

هلند ۲ ۔ شوروی سابق صفر 
۱۹۹۳ در سوئد 

دانمارک ۲ آلمان صفر 

۶ در انگلیس 

آلمان ۲ . جمهوری چک یک 
۰ در هلند و بلژیک 

فر انسه ۲ .ابتالبا یک 

1۴ در پر تغال 

¥ 





۳ روز هیجان جام ملتهای ارویا 












شانس های فهرمانی يورو 1.۴ از نگاه BBC‏ 
فرانسه .ابنالیا در فینال 


از نگاه شبکه خبری 880 احتمال 
تکرار فینال يورو ۲۰۰۰ در پرتغال بیشتر 
فرانسه و ایتالیا بیشترین شانس را برای 
قهرمانی يورو ۲۰۰۳ در بین ۱۶ تیم 
به ترتیب شانسهای بعدی قهرمانی به 

60 همچنین احتمال فینال لیتوانی 
- سوئیس را با کمترین شانس ممکن 
چیزی در حل صفر می داند! در زدر 
مرحله نهایی يورو ۲۰۰۴ را مرور 


می کنیه: 





فرانسه: شانس قهرمانی ۲ به ۷ 

ایتالیا: شانس قهرمانی ۲ به ٩‏ 

اسپانیا: شانس قهرمانی یک به ۷ 
پرتغال: شانس قهرمانی یک به ۷ 
هلند: شانس قهرمانی یک به ۸ 
انگلیس: شانس قهرمانی یک به ۸ 
جمهوری چک: شانس قهرمانی یک به ۲ 
آلمان: شانس قهرمانی یک به ۱۵ 
سوئد: شانس قهرمانی یک به ۲۵ 
داتمارک. شانس یرما بی به ۲۳ 
روسیه: شانس قهرمانی یک به ۶۶ 
بلغارستان: شانس قهرمانی یک به ۶۶ 
یونان: شانس قهرمانی یک به ۸۰ 
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کریم خان و ماجرای فرار 
آغامحمد‌خان قاجار 

به‌ طوری که می‌دانیم کریم‌خان زند سرسلسله 
دودمان زندیه روز دوشنبه يا سه شنبه سیزدهم 
صفر سال ۱۱۹۲ هجری قمری» پس از بیست و شش 
سال سلطنت در ۸۰ سالگی در شیراز درگذشت و 
آغامحمدخان قاجار که سالها به عنوان گروگان در 
دستگاه کریم خانی می‌زیست و همواره منتظر چنین 
روزی بود با یک نفر از خادمان دربار شیراز را ترک 
کرد و جانب اصفهان و تهران و استراباد کرگان را 
درپیش گرفت. ۱ 

دوک وا ااا ا 
طرف کریم خان زند سخت تحت مراقبت قرار داشت, 
ات ی رام که قف 
است که آغامحمدخان به هنگام مرگ کریم‌خان زند 
با چند نفر از خواص و کسانی که مورد اعتمادش 
بودند به بهانه شکار از شهر شیراز خارج شد و با 
خواهرش که در حرم شاهی بود. قرار گذاشت هرگاه 
کریم خان دیده از جهان فرو بست به علامت مرگ 
شهریار نامدار زند. دود از بام خانه اش متصاعد کند 
و يا به وسیله یکی از خادمان محرمش جریان را به 
او اطلاع دهد. 

به روایت دیگر آغامحمدخان قاجار پس از مرگ 
کیان را خی که مرا مرک شد 
استفاده کرد و توانست یکی از جلوداران دستگاه 
کریم خان را بفریبد. آن جلودار دو رس اسب تیزتک 
از اصطبل شاهی دزدید و با هم از شیراز به سمت 
اصفهان بیرون رفتند. ۱ 

ی E‏ 
که در شیراز بود از پول و نقدینه چیزی نداشت و 
کریم خان عمدا بیش از ميزان و مبلفی که رفع 
اخد کات موی کج ان سنا 
انديشه سرکشی در سر نپروراند و به این وسیله 
نتواند مردم را با خود همدست کند. 

به همین دلایل و ملاحظات اغامحمدخان چیزی 
نداشت و هنگام خروج از شیراز به قدری تنگدست 
بود که به پول آن زمان -یعنی دویست سال قبل - 
فقط دو پول. موجودی او را تشکیل می داد که کمترین 
واحد آن روزگار و معادل دو دینار (یک عباسی) بوده 
است. 

وقتی به نخستین منزل رسید. برای آنکه در پول 
صرفه جویی کرده و بتواند خود را به اصفهان 
برساند. تدبیری اندیشید به این شرح که از دکان 
نانوایی یک عدد نان سنگک به مبلغ یک پول خرید و 
بر در دکان جگرک‌فروش رفت و یک پول جکرک 
خواست. همین که فروشنده چگرک را درمیان نان 
گذاشت و نان کی جرت به بهانه اينکه جگرک 
تازه نیست و مانده است آن راپس داد و به این وسیله 


| ۳۶ ]نان سنگک را که اندکی چرب شده بود با جلودارش 
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خورد و گرسنگی خود را برطرف کردند. 

و به این ترتیب با تحمل مشقات فراوان بالاخره 
آغامخمد‌خان خود را به گرگان وسائ و سلسله 
قاجاریه را بنیان نهاد. 


کریم خان و قوش شکاری 

به‌طوری که در کتب تاریخی آمده است شاهان 
و رجال و بزرگان ايران غالبا عاشق شکار بوده‌اند و 
برای صید پرندگان و حیوانات وحشی به شکل کله‌ای 
ا ات رای ره ام 
آن جمله پرورش پرندگان شکاری بود. این پرندگان 
عبارت بودند از: فرقی. شاهین,باز. سنقر. چرغ. 
الاطوقان یا اق‌طوغان و حتی کلاغ که انها را در 
بازخانه پا به اصطلاح دیگر قوش خانه برای صید 
پرندگان و آهو و خرگوش و جز اینها تربیت می کردند. 

در بازخانه سلاطین ایران گاه تا هفتصد پرنده 
شکاری از هر نوع نگهداری می‌شد که برای هر کدام 
از آنها مأمور و مربی مخصوص گماشته بودند. 





شاردن سیاح معروف فرانسوی در زمان 
صفویه راجم به بازخانه شاهی می‌نویسد: «در این 
مو‌سسات. دفتری وجود دارد که مخصوص ثبت و 
ضبط مرغانی است که به شاهنشاه تقدیم می‌دارند 
وا اليرت اعا را 

ر ا ا ی ای ي 
خصوصیات پرندگان شکاری درج می‌شود. صید با 
مرغان شکاری در ایران خرج سنگینی دارد. چون 
بوعام هی الط لن کوش ا کی تج 
دیگر و برای بعضی‌شان مجبورند که در تمام مدت 
روز منحصرا مرغ خانگی بدهند.» 

روزی برای کریم‌خان زند سردودمان سلسله 
زندیه که مطلقا اهل اين‌گونه تجملات پرخرج نبوده 
لیصا کح (وردة و دک بسار 
قشنگ و زیبا بود. کریم خان از بازیار پرسید: 

«خوراک این قوش چیست و چگونه باید از این 
حیوان پذیرایی کرد؟» 

بازیار جواب داد: «اين قوش شب و روز دو وعده 
غذا می‌خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ 
با دو کیوتر به او داد. در فاصله دو وعده غذاء اگر 
مقداری از انواع تنقلات نیز به او داده شود. در فربهی 
و سلامتش بی‌اثر تخواهد بودا مکل سکونت این نوع 
قوش باید قفس نسبتا بزرگ و زیبایی باشد و روزی 


یک بار او را شستشو دهند تا گرد و غباری که بر سر 
و رویش نشسته است ذلیل و زدوده گردد.» 

کریم خان زند دوباره پرسید: «خوب بگو ببینم 
این حیوان زبان بسته در ازای این همه تیمارداری و 
پرستاری چه فایده‌ای دارد؟» 

حواب دادند: «هرگاه وکیل الرعایا قصد شکار کند 
و تصادفاً کبک یا کبوتری را از دور ببیند. قوش را 
رها می‌کند و این حیوان احتمال دارد یکی از ان 
پرندگان را صید کند و به حضور سلطان بیاورد. 
همچنین اگر آهویی از جرگه شکار و تیررس سلطان 
فرار کند. هنر قوش این است که خود رابه اهو 
می‌ رساند و در مقابل دیدگانش آن قدر پرپر می‌زند تا 
حضرت وکیل الرعایا به اهو نزدیک شوند و ان را 
هدف قرار دهند.» 

سرسلسله دودمان زندیه که تا آن وقت سرایا 
گوش بود و چشم از حیوان تقدیمی برنمی‌داشت با 
تبسمی که حاکی از کمال صفا و وطن خواهی و 
رعایت اقتصاد و صرفه جویی در دستگاه سلطنت 
بود. به آورندگان قوش گفت: «با این ترتیب به حساب 
شماء من باید روزی چهار کبوتر و مقداری تنقلات 
برای تغذیه این حیوان تدارک ببینم و یک نفر مربی 
مرای مهافت ی سای ان و 
نمایم؟» 
حضارمجلس همگی به علامت تصدیق سر فرود 
اوردند. کریم خان زند پکی به قلیان خود زد و به لهجه 
شیرین خود گفت: ۱ 

«ولش کنید سی خوش بیره. سی خوش بره. 
(یعنی رهایش کنید تا خودش بگیرد و خودش 
بخورد.) 

در دربار من ستون خرجی برای این گونه 
تجملات و تفریحات بی‌فایده وجود ندارد.» 

ای گاماا تیه می‌گفت, زیرا کریم خان زند مردی 
به تمام معتی ساده و یی الان بود و به گفته آقای 
دکتر عبدالحسین نوایی, قبای تابستانی او از چیت 
ناصرخانی بود که در بروجرد بر روی کرباس عمل 
می‌آوردند و لباس زمستانی اش از اطلس پنبه‌ای و 
تک اا کک م فد رهن فان ساو 
ھکار کو پاک ست 

در سراسر عمرش» جواهر به کار نبرد و جیقه 
نزد. هر بار که به حمام می‌رفت سرتاپالباس راعوض 
می‌کرد و دیگر تغییر لباس نمی داد. مسندش زیلو یا 
نمد دولا بود و در ظروف مسین غذا می خورد. 


ناصرالدین شاه و پایبندی او به شرع ! 
دکتر فووریه طبیب مخصوص ناصرالدین شاه 
قاجار می‌نویسد: «عايشه خانم زن ناصرالدین شاه 
بود و چشمانش درد می‌کرد. زیرا چون دید که شاه 
به خواهرش لیلی عشق می‌ورزد. از بس گریه کرد. 
چشمانش بیمار شد.» 
عايشه خانم برای دکتر فووریه درددل کرد که 
چون در دین اسلام گرفتن دو خواهر, وقتی هنوز یکی 
وا ابا رل امت اد یرای رسن 
مقصود هر دو خواهر را در اندرون نگه داشت که 
شش ماه لیلی خانم را به عقد خود درآورد و سپس 
او را طلاق دهد و شش ماه دیگر عايشه خانم را در 
حباله نکاح داشته باشد و این تجدید مطلم! را در 
نوروز و مهرگان هر سال تکرار می‌کرد و به قول دکتر 
استاتن ی و راضی انس هم قاغتی 
راضی است و هم شاه. دیگر چه می‌خواهند؟!» 
_ 
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ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران عنوان کرد. 
سال گذشته دختر ۱۵ ساله اش وقتی متوجه شد 
نامزدش به اتهام سرقت دستگیر شده است. از خانه 
فرار کرد. 

وی در ادامه افزود؛ پس از فرار دخترم مریم به 
نکردم تا اينکه دو روز پیش متوجه شدم چهار جوان 
که به عنوان سرایدار در منطقه «ازگل» ساکن هستند 
دخترم را مخفی کرده‌اند. درپی این شکایت مأموران 
شدند هر چهار متهم را دستگیر کنند. دستگیرشدگان 
در بازجویی اولیه گفتند؛ ما به طور اتفاقی با مریم ۱۵ 
در این مدت یک سال نزد ما زندگی می‌کرد. اما چند 
روز پیش بدون اطلاع از خانه ما فرار کرد. 

با اعترافات متهمان به اغفال دختر ۱۵ ساله و 
ارتباط نامشروع و اذیت و ازار وی. قاضی پرونده 
انقا وان له زندا کرد 


جام جم 


بل توجه ببکاران ۳۲۲۲ 


وضعیت زندگیش چند میخ و یک چکش خریداری 
کرد و بعد خود را چهارمیخ کرد! 





این مرد که «رودیگز» نام دارد. برای اعتراض به 
وضعیت اجتماعی پاراگوثه و بیکاری و فقر در اکثر 
مناطق این کشور. چهار میخ ۲۰ سانتی‌متری را با 
چکش به دست و پایش فرو کرد و سپس به جلو یک 
اکان درل ره همه کان غست ۱ ۳۱۹۱۰ 


تا 

البته پس از اينکه انبوهی جمعیت در مقر اداره 
دولتی با او همصدا شدند و شعار بر عليه مسوولان 
این کضور سی‌وادتن:سنوولان آزاره انشت ۳۰۱۰۱ 
پاراگوئه وارد میدان شدند و پس از متفرق کردن 








مردم. این مرد رابه بیمارستان انتقال دادند. تا بعد از 
بهبودی به حرفهای او گوش دهند. 


زن مجری یک برنام 
پرطر فدار باشد >" 


یک مرد ثروتمند و بی‌رحم عرب که همسر خود 
رابه شدت کتک زده بود. به شش ماه زندان و ۲۰۰ 
ضربه شلاق محکوم شد. 

البته وی به بهانه اعتراض به کار همسرش او را 
به باد کتک گرفت و در پایان چند بار سر او را به 
دیوار و کف خانه کوبید. به‌طوری که صورت وی از 
۳ ناحیه دچار شکستگی شد. وی سپس بدن بیهوش 

جالب اینکه این زن. مجری یکی از پرطرفد ارترین 
برنامه‌های تلویزیونی عربستان است و مردم 
عربستان با شنیدن این خبر ناگوار خواستار 
۲ 


ان ده و 


ِِ سینما که با 
گروههای مختلفی از تهیه کنندگان همکاری دا يه 
اتهام تجاوز به عنف و سوءاستفاده از کودکانی که 
سن آنها ۱۰فا سا برد ا 
وی در بازجویی اولیه به دادستان عمومی تهران 
بودم.به مات ۲۱۰ ۱ ۱۳۲ ۲ 
سینمایی نیاز دارم و به زودی انها معروف خواهند 
به سینما از آنها سوءاستفاده می‌کرده! 
گفتنی است که وی در پایان به پنج مورد ازار و 
اذیت دختران نوجوان اعتراف کرده است. 
در بازداشت ها 


تکمیلی صورت گیرد. 


ایران 





چندی پیش پدری پس از نوشاندن 
سم به سه فرزندش, خود نیز از این مایع 
| مرگبار نوشید تا به همراه فرزند انش 
بمیرد. اما با رسیدن به موقع همسایه‌ها 
همگی از مرگ حتمی نجات یافتند. 

پدر این سه بچه پس از به هوش 
آمدن در بیمارستان گفت: یک شب ۱۰۰ قرص دیازپام 
در یک ظرف دوغ ریختم و به بچه‌هایم خوراندم و 
در پایان خود هم نوشیدم تا از این زندگی خلاص 
شوم. 

این مرد میانسال در ادامه بازجویی در شعبه 
دوم دادیاری دادسرای جنایی تهران گفت: من ده سال 
پیش با دختری که ۱۸ سال از من بزرگتر بود ازدواج 
کردم و از انجا که علاقه شدیدی به همسرم داشتم. 
بعد از مدتی صاحب سه فرزند شدیم. اما کم کم اخلاق 
و رفتار همسرم تغییر کرد تا اینکه چند ماه پیش 






















متوجه شدم او با مرد دیگری ارتباط دارد. 
وی افزود: هرچه به او اعتراض کردم فایده‌ای 

ت و حالا پنج ماه است که از خانه فرار کرده و 
از او خبری ندارم. از سوی دیگر مدتی است که بیکارم 
بش کات ۳ ۳ کم تین گر 

در بایان بار جویيی: این مرد با قرار قانونی 
بازد اشت ت شد و تحقیقات تکمیلی این پرونده ادامه 


کار 


لت برای انعم رفن ات 


هفته قبل مدير مدرسه مدنی با مراجعه به شعبه 
۹ دادگاه فرودگاه مهرآباد طی شکایتی عنوان کرد: 
پسر جوانی پس از چند بار مراجعه به مدرسه. 
خودش را مأمور ویژه معرفی کرده و می‌گوید که 
می‌تواند با قیمت دولتی دانش آموزان رابه همراه یک 


کک 


ما مغاومت هي 


۰ 
¢ 
۰۰ 


۰ ۰ ۰ 
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؛ هقلاهت ۱ 


١‏ دا خلاف 














یا دو نفر از اعضای خانواده به سفر حج ببرد و هرکس 


۰ 


۱ %‰ ده 0 5 8 ۵ 
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او حتی برای جلب اعتماد ما تعدادی معرفی‌نامه 
و کارت مربوط به یک سازمان را به ما نشان داد و 
بعد هم عده‌ای از دانش آموزان به همراه 
این پسر جوان با گرفتن ۱۰ میلیون تومان پول 
متواری شد و دیگر برنگشت. 

تفای تا اک 
با چهره‌نگاری از متهم توانستند وی را دستگیر کنند 
و متهم در بازجویی به قاضی دادگاه گفت: پدرم یک 
شد. 

وی اضافه کرد: به خاطر این اتفاق پدرم مدنی در 
بیمارستان بستری شد و پس از مرخص شدن حالت 
افسردگی پیدا کرد و به همین دلیل از من خواست تا 
بدین شیوه از مردم کلاهبرداری کنم! و من هم برای 
كردن پدرم این کار ۳ انجام دادم. 

او ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
کلاهبرداری کرده‌ام. 

سس ار ار رای ای 
وی با قرار قانونی روانه زندان شد. 


0د كتر هھ انصاری 


اعتماد 


شماره۳۱۳۹ 
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رد 


به آرامی در را از چفتش جداکردم و نگاهم رابه داخل 
اتاق هل دادم اماباور کردن چیزی که می دیدم برایم خیلی 
سخت بود . خشم تمام وجودم را فرا گرفت پس در را تا 


چشمانم افتاد بسته تریاک از دستش رها شد و به گوشه 


تخت خزید . صورتش پر از عرق بود و من که عبور درد را 
در آند امش به وضوح می دیدم. جلو رفتم و فریاد کشیدم: 
« این چیه ؟» 
کی تفت رو را کش کا امن 

غضیناک اد امه دهم : « من می دونم این کار رو کی باهات 
کرده. اون فریبای بی همه چیز ... !اما نشونتون می دم . 
دیگه خسته شدم , صبرم تموم شده» چند ساله که دارم با 
همه خوب و بدت می سازم, اما حالا دیگه من از اين لجنزاری 
که توش هستیم خسته شدم. دیگه بازی تموم شد . یعنی 
باید تمومش کنیم قبل از این که کار از کار بگذره می فهمی 
مات وهی وتان اس عم تو رات 
روی‌همایون بستم و به طرف تلفن رفتم و شماره فریبا را 
۳ 

- مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد ! 

- «اه لعنتی » ... و دوباره شماره گرفتم : 

۰٩۱۲۳۲۱۲-۰ 

و بوق اشغال که گوشم را پر کرد . همایون چند باری 
به در کوبید و با صدای رنجورش گفت : « لیلا! خواهش 
می‌کنم در رو باز کن و بسته رابه من بده همه تنم درد می 
کند»! 

با مشت به در کوبیدم و گفتم : « خفه شو ! خسته‌ام 
کردی. قرار ما این نبود » ! 

- خواهش می کنم ! 

- «دهانت رو ببند همایون . دیگه نمی گذارم...» و در 
همین لحظه تلفن فریبا گرفت : 

- «سلام , لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغامتان را 
بگذارید , ممنونم ...» 

و فریاد من که در پیغام گیرش پیچید : 

- گوشی رو بردار...! گوشی رو بردار ولگرد خیابونی 
> فریبا دعا کن دیگه هیچ وقت نبینمت وگرنه می کشمت . 
انتقام زندگی ام را ازت می گیرم حالا می بینی! فریبا ... 

- «اوه » اوه » چیه؟ نکنه به جای اصفهان رفته بودی 
تگزاس که اینجوری برای آدم . هفت تیر و قمه می کشی ؟! 
فکر نمی کنی برای این ادا و اصولها هنوز خیلی 
NOS‏ ید اسان کون و وه 
مغرم نمی رسد . 


شماره۳۱۳۹ 


خانم ليلا . ط تهیه و تنظیم شده است. 


تهیه و تنظیم: لاش 


- با همایون چه کار کردی ؟ چه بلایی سرش آوردی ؟! 

- شوهرشماست. اونوقت از من می پرسی ؟... 

- تو خامش کردی . تو مثل یک شیطان زندگی ما را 
خراب کردی ؟ ولی من ازت انتقام می گیرم ! 

- تو اگر اینقدر زرنگ بودی پس چرا از اول دو دستی 


این که دیگران را مقصر جلوه بدی دنبال رفع اشکال های 
خودت باش » می فهمی که منظورم چیه !۰.۰»٩‏ و گوشی را 
قطع کرد . دوباره گرفتم : 

- دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد . 

بغض گلویم را فشرد و تلفن رابه گوشه ای پرت کردم 
. صدای ضعیف همایون را هنوز می شنیدم که برای گرفتن 
بسته التماس می کرد . با عصبانیت ان را به طرف در پرت 
کردم و گفتم : « بیا بکش » فقط دهانت را ببند . دیگه حالم 
داره ازت بهم می خوره ...» و در حالی که همایون سعی 
داشت با هزار و یک زحمت از زیر در . بسته را به داخل 
بکشد سرم را روی میز تلفن گذاشتم تا التماس تلخش را 
نبینم و بی صدا به حال خودم و او گریه کردم . 

OO 
آفتاب گرم تابستان » سنگفرش خیابان را ذوب‎ 
می کرد اما هیچ گرمایی به وسعت گرمای عشق من و‎ 
همایون نبود . هر دو دانشجو بو ديم و عاشق و درسخوان‎ 
خیلی زود با هم ازدواج کردیم اما بعد از مدتی فهمیدیم‎ . 
نمی شود اینجوری زندگی کرد پس با توافق هم تصمیم‎ 
گرفتیم من درس را در مقطع فوق دیپلم رها کنم و در یک‎ 
. شرکت خصوصی کار کنم و او به تحصیلش ادامه دهد‎ 
خیلی زود فوق لیسانس و دکترا قبول شد و من چه ساده‎ 
ا نمی مه کم وی ماس‎ 
آمد. اما گویی قسمت نبود میوه ای بر درخت زندگی مان‎ 
بروید . فکر می کردم با توجه به حرف هایش این مساله‎ 
زیاد برایش مهم نیست . اما این طور نبود او بچه می‎ 
خواست. ولی من نمی توانستم او را پدر کنم »کم کم بهانه‎ 
گیری‌هایش زیاد شد اما این بار به جای بچه . به تیپ و‎ 
قیافه ام گیر می داد . می گفتم بگذ ار درس بخوانم اما حاضر‎ 
نبود. حتی مجبورم کرد کارم را نیز رها کنم. تنهایی در‎ 
وجودم رخنه کرده بود. احساس افسردگی شدیدی می‎ 
کردم مانند یک پرنده اسیر زند انی شده بودم که همایون‎ 
با اعتقادات عجیب و غریبش برایم ساخته بود . بی توجهی‎ 
او نسبت به من روز به روز افزایش می یافت تا این که یک‎ 
... روز حقیقتی تلخ برایم روشن شد‎ 
مر‎ 


ساعتی از ظهر گذشته بود که تلفن زنگ زد, گوشی 

رابرداشتم و قبل از این که چیزی بگویم . صد ای خانمی را 
شنیدم که گفت : « همایون واقعا که خیلی بدقولی !دو ساعته 
تما کاعرا نیج یه کوش e‏ 
باهام تماس نگرفتی ۰ موبایلت را چرا خاموش کردی ؟» ! 

امد ان لر رای گم و کیا ودد بش کی 
هستید؟» 

کمی جا خورد اما لحظه ای بعد خودش را جمع و جور 
کرد و گفت : « فکر کنم اشتباه گرفتم » 

به سرعت گفتم :« نه, نه !درست گرفتید , فقط من شما 
رابه جا نیاوردم » 

مکثی کرد و گنت: «تو بای لیلذ باشی , درسته ۲ 

- شما ؟! 

- ببینم همایون کجاست ؟ 

فریاد زدم : « خانم , شما کی هستید ؟» 

خندید و گفت : « اوه چه بداخلاق. ۰۰ ! ببینم همایون تا 
حالا منو به تو معرفی نکرده بوده ؟» 

- نه ۱.۰.۰ 

- چه جالب ! می بینی بعضی از این مردها چقدر بد 
هستند » فقط در کمین دخترهای معصومی مثل من و تو 
نشستند تا دلمون را به چنگ بیاورند . اما خب. ما خانم ها 
باید خودمان هوای همدیگه رو داشته باشیم. این طور 


وقته با هم دوستیم. البته او به من گفته بود که زن داره ولی 
نمی دانم چرا من رو به تو معرفی نکرده است » 

و خنده ای کرد و گفت :« بیاء اقای بدقول خودش امد » 
و در کمال ناباوری صد ای همایون را شنیدم که به او سلام 
می‌کرد و فریبا که ادامه داد : « همایون فکر می کنی کی 
پشت خطه , باورت نمی شه , لیلاست »بی معرفت چرامن 
به این خوبی را به او معرفی نکرده بودی » و گوشی رابه 
همایون داد. او هم مانند من اولش باور نمی کرد که فریبا 
راست می گوید پس خنده کنان گوشی را گرفت و خطاب 
به من گفت : « لیلا !بده ببینم » چطوری لیلا جان ...» 

به سختی آب گلویم را فشردم و گفتم : « خیلی 

نامردی»! و تلفن را قطع کردم. پشت سرش چند بار صدای 
تلفن را شنیدم و آخرین بار گوشی را برداشتم: 

-لیلا . صبر کن . بذار برات توضیح بدم ! 

رخال کات کی ر کے قرا کیجم 

«توضیح؟! چی رو می خواهی توضیح بدهی »این که 
داری با یک دختر دیگه می گردی» این که نامردی . اینکه... 
ازت متنفرم همایون . متنفر » و گوشی را قطع کردم و تلفن 
را از پریز کشیدم و صدای گریه ام را بالا بردم. 

شب که همایون به خانه برگشت حسابی با هم 

دعوایمان شد و بعد من به حالت قهر به خانه پدرم رفتم اما 
نیش و کنایه ها نگذ اشت مدت زیادی در ان جا دوام بیاورم 
> البته حق هم داشتند چون به قول پدرم این لقمه ای بود که 
خودم. برای خودم گرفته بودم ولی ای کاش می دانستند که 
من برای خلاصی از شر دعوای همیشگی شان تن به این 
ازدواج دادم » کابوسی که در تمام طول مجردی ام پایانی 
نداشت . 

با بازگشتم به خانه احساس ضعف می کردم » می 
دانستم نه راه پیش دارم و نه راه پس ! 

همایون می گفت: فقط در شرایطی طلاقم می دهد که 
از خير مهریه ام بگذرم و من نمی توانستم این را بپذیرم. 

از طرفی می دانستم اگر خودم هم اقدام کنم و طلاق 
بگیرم باید تا سال های سال . تنهایی و نیش و کنایه پدر و 
مادر و فک و فامیل را تحمل کنم و دم نزنم » چرا که آن گاه 
در کنار یک زن مطلقه مهر نازایی را نیز بر پیشانی داشتم 
و خب کمتر کسی حاضر می شد شرایطم را برای شروع 
یک زندگی مشترک دیگر بپذیرد. 





از طرفی رفتار غير قابل تحمل همایون افکاری را در 
افق رور وان کهآ مت ی کن دافا را 
چند برابر کرد . 

می خواستم هر طور شده نشانش بدهم که نمی تواند 
به این راحتی هاء هر کاری که دوست دارد انجام بدهد ومن 
هم هیچ چیز نگویم » من باید تلافی می کردم و برای عملی 
کردن این فکر در مرحله اول مثل او شدم. 

یک هوسباز بی قید و بند که هیچ چیز و هیچ کس غير 
از خودش برایش مهم نبود. 

همه جا با او بودم و بی او ...! دیگر حضورش زیاد 
برایم مهم نبود همان طور که حضور من برایش هیچ اهمیتی 
ند اشت » تنها چیزی که برایم اهمیت پیدا کرده بود این بود 
که تلافی شب ها و روزهای تنهایی ام را از سرش دربیاورم. 

اگر یک ساعت را پیش فریبا می گذراند »من دو ساعت 
در کنار دوستانم می ماندم » هر روز و هر شب با هم دعوا 
داشتیم اما با این حال حاضر نبودیم از هم جدا شویم. 

گهگاهی فکر می کردم یک ریسمان نامرئی از عشق 
هنوز بین من و اوست که نمی گذارد هیچ کس و هیچ چیز 
ما راف اسا ایام کا کت اما یساش آن‌طووهه 
که فکر می کردم بی خطر نبود چرا که فریبا نقشه دیگری 
را برایمان کشیده بود و آن تزریق مواد در سلول های 
همایون بود تا اخرین ریشه عشقمان راهم به اتش این بلا 
بسوزاند و خشک کند و تنها هدفش این بود که از ماپله ای 
برای پولدارتر شدن خودش بسازد. .. 

وقتی به خود آمدم زندگی ام را آن قدر از دست رفته 
می‌دیدم که نمی دانستم با این همه ضعف وجودی‌ام در 
برابر هجوم ثانیه های زهرالود باید چه کنم... 

GO 
صدای زنگ خانه از خود بیرونم آورد . همایون آرام‎ 
... شده بود و بوی مواد . فضای بی نفس خانه را دگرگون‎ 
از جا... برخاستم. رنجور و بی بنیه! به طرف آیفون به راه‎ 
: افتادم‎ 

- بله ! کیه ۱9 

- لیلا سلام » همایون خونه است ؟ 

- فرشید تویی ؟ بیا بالا ! 

و در را برایش گشودم . فرشید از همشاگردی های 
قدیم دوره دانشجویی مان بود که به خاطر نوع خواسته 
هایش خیلی خوب با همایون کنار می آمد »او هم اهل زندگی 
و زن و بچه نبود و من که هر بار زندگی او رامی دیدم خدا 
تکوس کرو کچ دار دیا 

متام 

- سلام , لیلا این بوی چیه ؟ 

روی مبل ها ولو شدم و با ناراحتی خاصی گفتم : 
«فرشید , می بینی چه به روزگارم امده» از ان همه عشق . 
هیچ چیز جز بسته های موادی که فریبا به همایون می رساند 
نمانده. ای کاش هیچ وقت ازدواج نمی کردم » ! 

فرشید روی‌مبل نشست و سیگاری آتش زد و بی خیال 
گفت : « یعنی معتاد شده ؟» ! 

- آره...! وای فرشید فکر نمی کردم در این یک ماه و 
نیمی که مسافرت بودم فریبا انقدر راحت او را اسیر مواد 
کند . 

- آه... راستی سفر خوش گذشت ! 

- هی بد نبود . فرشید بگو چی کار کنم ؟ 

- هیچی خونسرد باش . مگه تا حالا چه کار کردی. از 
این به بعد هم همین جوری باش ... بی خیال ...! تو دیگه هیچ 
وقت نمی تونی همایون را درست کنی » چون ذاتش خراب 
است . پس بی جهت وقت خودت را هدر نده! 

- امامن خسته شدم. من این زندگی بی روح را دوست 
ندارم, دلم می خواهد به روزهای اول زندگی مان برگردیم 
ا و ا ی 


ای 
به فکر خودت باش , ببینم اصلا چرا اجازه می دهید فریبا 
برای شما تصمیم بگیره ؟! 

متعجب پرسیدم : « یعنی می گی چه کار کنم ؟» 

- «رقایت» .۰۰۰ ! 

و جمله های فرشید که بیش از پیش مرا از راه راست 
دور و حس انتقام را در وجودم زنده کرد . انگار اصلا 
صاحب عقل و منطق نبودم › واقعا هنوز هم نمی دانم چرا 
آنقدر راحت حرف دیگران را قبول می کردم» آن روز میان 
بی عقلی وقتی خوب فکر کردم دیدم فرشید راست می‌گوید 
دیگر وقتش بود که با رقابت فریبا را از صحنه زندگی ام 
بیرون کنم و انتقامم را از او بگیرم و این گونه بود که شدم 
همدست فرشید برای جا به جا کردن موادی که برای نابودی 
جوان های دیگری چون خود ما در نظر گرفته شده بودند. 

غافل از این که فرشید هم یکی از زیردستان فریبا 
است و من همه جوره بازی را باخته ام! 

... در این ميان همایون هم روز به روز بیشتر از دست 
می رفت و من به آب شدن او زیر حجم این دود ومرفین 
دامن می زدم . کم کم خانواده هایمان متوجه موضوع 
شدند و ما به ناچار مجبور شدیم منزلمان را تغییر دهیم 
تادر این شهر بی در و پیکر . هیچ کس به سراغ بدیختی ای 
که خودمان برای خودمان خریده بودیم نیاید... 


همه چیز سرد و بی روح و تلخ می گذشت تا این که... 
بر نی 


می خواستم با رقابت فریبا را شکست بدهم 


لذا شدم همدست فرشید. اما نمی دانستم که 


فرشید هم یکی از زیردستان فریباست و... 


شب بود و خسته بودم » می خوأستم هر چه زودتر به 
خانه برسم تا استراحت کنم که ناگهان متوجه نورهای 
قرمز و ابی نزدیک خانه مان شدم . 

پایم را به سرعت روی ترمز گذاشتم . چیزی که می 
دیدم باورم نمی شد . همایون و فرشید و چند تن دیگر از 
دوستانشان بودند که توسط پلیس دستگیر شده بودند. 

کی دافم نشب با هم قر اند اش ای داه 
چه کسی لو یشان داده بود چون اذیت و ازاری برای همسایه 
ها ند اشتیم ...! 

به سرعت دنده عقب گرفتم و از محوطه دور شدم. اما 
اگر همه چیز را می گفتند من هم پایم حسابی گیر بود. اول 
قصد کردم به خانه اشناها بروم اما می‌دانستم فایده ای 
ندارد چون پلیس اگر لازم باشد همه جا را می گردد » پس 
به ناچار به سراغ فریبا رفتم و موضوع را برایش تعریف 
کردم .. 

ی 

- یله ! 

- فریباء منم لیلا . همایون را گرفتند ! 

متعجب پرسید : چی ؟!۰ چی داری می گی ؟ .. ! بیا بالا 
ببینم! 

و در باز شد و من به سرعت داخل شدم» همان جلوی 
در موضوع را برایش گفتم و او هم وحشت زده‌تر از من به 
سرعت لباس پوشید و به سمت خانه یکی از دوستان فریبا 
راه افتادیم . حمیده و سوسن در یک اپارتمان مجردی 
زندگی می کردند. شب اول را پیششان گذراندیم و فردا 
هر دومان ماشین هایمان را فروختیم. 

سوسن هم مارا به یکی از دوستانش به اسم رامین 
معرفی کرد و او هم مارابه دختری به نام الهه سپرد تابرای 
مدتی پیشش بمانیم و به این ترتیب پس از چند بار دست 
به دست شدن توانستیم تا مدت زیادی از دست پلیس فرار 


کنم 
الهه یکی از دوستان سروش - دوست رامین - بود که 
با هم در کار مواد و پیدا کردن و خرید و فروش دختران 
فراری به خانه های تیمی بودند. در ضمن خودشان 
نوشابه‌های الکی نیز تولید می کردند و بدین ترتیب من و 
فریبا هم با ان ها همکار شدیم . 
فریبا رابط هایش را به الهه معرفی می کرد و از این 
طریق ما باز در جریان کار افتادیم . 
روزها پشت سر هم می گذشتند و من آن قدر غرق در 
خودم و محیط اطرافم بودم که دیگر هیچ وقت یادی و 
سراغی از زندگی گذشته ام نگرفتم و تا به امروز هم 
نمی دانم چه بلایی سر همایون و فرشید آمده است . 
الهه و فریبا حسابی با هم جور شده بودند و من مانند 
یک تازه کار » وردستشان بودم . 
با تنهایی و غریبی سختی روزهای تلخ زندگی ام را 
می‌گذراندم . فکرش را که می کردم می دیدم همه چیز 
تقصیر خود م بود. چرا که از ترس تنهایی بعد از طلاق. این 
همه تنهایی ننگ آمیز را برای امروز خودم خریدم, ای کاش 
منطقی تر بودم و راه های دیگری را غیر از تلافی کردن و 
اک اا هی کرد 
نمی دانم شاید این قسمت بود که به این همه خفت و 
خواری کشیده شوم . دیری نگذشت که فریبا و الهه. من را 
هم در دام اعتیاد گرفتار کردند تابرای هميشه محتاج دستان 
کثیفشان باشم تا امروز که از من هیچ چیز و هیچ کس جز 
یک جسم رنجور و ضعیف که به واسطه سرنگ های کهنه 
کر ازع مه کدی aloe‏ 
من اسیر شیطانی هستم که نمی توانم از دامش رها 
شوم و هیچ کس نیز برای رهایی کمکم نمی کند › نه فریبا 
»نه الهه » نه خودم و نه هیچ کس دیگر ...! 
گویی همه می خواهند در این قفس زجرآور برای هميشه 
اسیر بمانم . احساس می کنم تبدیل شده ام به یک موجود 
ضعیف و بی مصرف که برای هر چیزی باید به دیگران 
التماس کنم . امروز فقط در کنج خانه می نشینم و موادی را 
بسته بندی می کنم که باید در رگ‌های انسان های بدبختی 
مثل خودم بدود تا آدم‌های بی رحمی مثل الهه و فریبا 
راحت تر و بهتر از دیروزشان زندگی کنند و ما سخت‌تر 
و بدتر از دیروزمان. 
e‏ 
EO‏ 
نور کمرنگ مهتاب از دریچه پنجره به داخل هال 
دویده و سکوتی که به آرامی زیر واژه های ریز نقش بچه 
ها ترک می خورد . لیلا کنج مبل ها نشسته و با دستان 
بی‌جانش مواد رابه ارامی در بسته بندی های مخصوص 
می‌پیچد . ناگهان زنگ خانه به صدا در می آید و سکوت که 
غات را که ہی کی له دیاوف هم 
گوید :« این کیه که نمی داند زنگ راباید با چه رمزی بزند»! 
فریبا در پاسخ می گوید : « ولش کن باباء هر کی باشه 
E‏ 
چشم همه بچه ها به هم خیره می ماند , اما نگاه لیلا 
هنوز به بسته هاست . ناگهان صدای دوباره زنگ و فریاد 
آژیری تکراری و ترسناک گوش همه را کر می کند: 
- خانه محاصره است ! خودتون را تسلیم کنید ! 
وک ار یسرھا ک قر نادم رف رپچ ھا دار کیا 
پلیسه» !و جنب و جوش و جیغ که خانه را پر می کند ...! 
صدای آژیر بلند و بلند تر می شود و جیغ بچه ها بی رنگ 
تر و پر معناتر اما در میان این همه گیر و دار بی دریغ . 
چشمان خیس لیلا هنوز بر روی بسته های مواد نگاه می 
چکاند ...! ظلمت سیاه شب جای مهتاب می‌نشیند. گویی 
شب پرده مخملینی بر تراژدی نمایش زندگی لیلاست که 
شم شوه ااا ات کی ای تام کي 
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دو شعر از مجموعه شعر «چهرة زمین پیدا نیست» 
سروده پرویز روزخش 


آسمان یی ستار ه کمرنگ 
برای زنده‌باد حسین ا 
افزوای قزل آسمان رامی‌شویند و آسمانی بدون دب اکبر 

دوباره می زند امشب به سر هوای غزل a‏ این تویی 

دلسم گرفته برای تسووبرای غزل ات ات از E‏ که لبخند می زنی 
.. و تا برای تو شعری بگوید» امشب هم و ورنه 

دل عاجزانه می افتد به دست و پای غزل بی‌درنگ _ با این ستاره‌های به خاک افتاده 
نشسته‌ام که بیایی به میهمانی من رنگ ابی را برمی‌داریم و خاکستر جنگل 

توای الهة شعروتوای خداى غزل وبا قلم‌مویی بلند و تاریکی رود 
هزار نشر و دوبیتی» هزار شعر سپید ان راخاکستری می کنیم بااین پرنده‌های گم شده در باد 

«غزل که از تو بجوشد .کنم فدای غزل و و آسمانی بدون دب اکبر 
چه کرده‌ای تو به این واژه‌های مستعمل این گونه با این همه چشم انتظار 

که حرف تازه براید ز جای جای غزل ستاره‌ها می افتند ویرانی دستهای کودک 
مباد آنکه جهان بی تو لحظه‌ای سرخوش E‏ اجساد ماهیان لبخند 

که منزوی شود عالم ز انزوای غزل و ما.. 4 روی ساحل گونه‌ها 

علی‌محمد محمدی . ایوان‌غرب اسمان بی ستاره کمرنگ را می قوان 
به خانه نخواهیم برد برای مرگ باران 


و سکوت دریا 
سالها گریست 
سالها 
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دو غزل از مجموعه شعر «گریه‌های امپراتور» 
سروده فاضل نظری 

سس ۲ 

اگر خطا نکنم» عطر عطر یار من است 
کدام دسته گل امروز بر مزار من است 

گلی که امده بر خاک من نمی داند 
هزار غنجة خشکیده در کنار من است 

گل محمدی من مپرس حال مرا 
به غم دچار چنانم که غم دجار من است 

تو فرص ماهی و من برکه‌ای که می خشکد 

بگیر دست مراتاز خاک بسرخیسزم 
اگرچه سوخته‌ام» نوبت بهار من است 
سس خاطر ۵ 


چنان که از قفس هم دو یاکريم به هم 

از ان دو پنجره ما خیسره می شدیم به هم 
به هم شبیه به هم مبتلاء به هم محتاج 

چنان دو نیمه سیبی که هر دو نیم به هم 
من و توایم دو پزمرده گل ميان کتاب 

من و توایم دو دلبسته از قدیم به هم 
شبیسه یکدگسریم و چقدر دلگیر است 

شبیه بودن گلهای بی شمیم به هم 
من و تو رود شدیم و جدا شدیم از هم 

من و تو کوه شدیم و نمی رسیم به هم 
بيا شسویم چو خاکستری رهادر باد 

من و تورابرساند مگر نسیم به هم 


سس ر خدآدهای بعد 


جندان که سیبهای نگاهت بهشتی اند 
این سینه‌همای عاشق آهت بهشتی اند 
اقرارهای گاه به گاهت بهشتی اند 
هر شب سپیدهای مرامشق می کنی 
ایا سدادهای سیاهت بهشتی‌اند؟ 
بامن بیابه سوی جهنم تسرین جنون 
انحا که وعده‌های گناهت بهشتی اند 
0 
آوازهای چشم به راهت بهشتی اند 
ایرج کیانی 






























حوانه هاي ادر 


طاهره منیری . تبریز 

کسی که می خواهد در قالب کلاسیک شعر 
بگوید حتماً بايد بر وزن و قافیه مسلط باشد و گریزی 
از آن نیست. سروده شمادر بعضی مصراعها از وزن 
خارج شده است: 

وک ی بر 

وزن سروده‌تان فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است 
و ملاحظه می‌فرمایید که در مصراع فوق این وزن 
تک سا 

سعید دلخواه . کرج 

محمدعلی سپانلو در قید حیات است. حدس 
شما درست است او در فیلم سینمایی «رخساره» 
EC‏ 

نازیلا بهمنی ‏ رفسنجان 

بیتی از سعدی را تقطیع می‌کنیم: 

برگ عیشی به گور خویش فرست 

TT 
فاعلاتن مفاعلن فعلات است.‎ 





نمههایتان را خواندم. با مطالعه و تمرین بیشتر.آثار 
بهتری خلق خواهید کرد: 

محمودرضا شریفی. تهران سعید رآهی, کرج - 

شکیلا محمودی» تهران -سیروس ساعدی. سبزوار 

- سپیده طاهری» تبریز - کورش شجاعی, لنگرود - 

محمدعلی تبریزیان ارومیه .نازنین شکوری, تهران 

- محمد باهری» شهریار .سوسن سلیمی. شهرکرد. 





همین که ماه 
همین که ماه تمام 
میان پنجره شبانگاه 
ميان پنحره خانه‌ات به نغمه برخاست 


به کوچه‌سار بيا 
تا خاطره غمگین عشق را 
پاس بداریم 


TTT 
شبان بسیار‎ 

در انتظار تو و 
در انتظار ماه» نشسته ام 
بی انکه محو شود 
خاطره اولین دیدارمان 
در کوچه‌سار 
روبروی ترانه سحرانگیز ماه 

شهاب‌الدین ایذه‌ای 


فردا 


فردا 
وسعت سبزی است 
که چشمهای مرا 
به سمت خویش می خواند 
اگر 
تو بیایی 


چشمهایم بارانی خواهند شد 


اگر 


اگر 
نام تو بر لبم بنشیند 
ان و 
و از ستاره‌ها 

فرأتر می‌روم 


سپیده رئوفی .رامسر 


در ۱ 


۰ 
دیات 
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دای 






اگر 
عکس تو 
ا 
U‏ 


فود 


زلال‌تر می‌ شوم 
محمدعلی شهابیان - تهران ۰ 
انتطار 2 
جاده‌ها را 2 
ور هس 
و نیز افقهای دور را 0 
می دانم 
روزی از همین جادۀ روبرو ,2 
خواهی آمد 2 
و افق ۵ 
ابی ابی می‌شود 


ربحانه محمدی ۔ سنندج 


ıı‏ صد ای شکختن 


ای آنکه پیش آینه سرشاری از سکوت 
حرفی بزن بگو به من اسراری از سکوت 
اما جوابهای توء تکراری از سکوت 

مهن اينه» نگاه نحیب قستق ا یاه 
رویسده روی اينه زنگاری از سکوت 

بیهوده است هرچه که می گویم ای غریب 
بین من و تو سرزده دیواری از سکوت 

ای مرده. ای صدای صداهای پیش از این 
بر تو چه رفته است که سرشاری از سکوت؟ 

يا این همه صدای شکفتن که در تو همست 
می دانم ای عزیز! که بیزاری از سکوت 
یدالله گودرزی 


شماره ۳۱۳۹ 





هستند) وقتی به بنده اطلاع قاقنل روز آخر برگزاری بازدهمین جشنواره مطیوعات در نمایشگاه 
بین المللی تهران عکس ورزشی «علی کاوه» اول و برنده پنج سکه طلا شده و شکار دوربین «حسین 
معتمدی» سوم و فقط یک سکه گرفته, پرسیدم: نفر دوم کی بوده؟ و گفتند «پسر» علی کاوه. به شوخی 
عرض کردم: معتمدی خودمان شانس آورده باجناق «کاوه» عکاس ورزشی نیست وگرنه همین یک 


سکه ناقابل هم به او نمی‌رسیدا! 


ی لذا و یا به قول مرحوم گل آقا «فلذا» با توجه به نحوه کار علی آقا در نیم قرن دوم 
۹ زندگی که پس از هر جلسه عکسبرداری» دوان دوان 
| تصویری خود رابه دفتر چند نشریه می‌برد (ولو با علم به 
اینکه عکاس ان نشریات در مراسم حضور داشتند) و 
چنانچه دفاتر جراید ورزشی تعطیل باشند. خودش را 
عرق‌ریزان به منازل سردییران می رساند! چنانچه نامیرده 
برای شرکت در مسابقه «دو» ماراتن المپیک آتن به «یونان» 
فرستاده شود. بی‌مدال طلا برنخواهد گشت! 





هدا طلای ردو هار اتن المسک آنن هم 
حو علی کاو ه عکاس است۱ 


داشته باشند. منتها حقیر عدسی نویس تعصب شغلی این جمع را در 
کمتر مؤسسه‌ای دیدم. به این ترتیب که انها با توجه به رعایت حقوق 
ی هگا تا رسا ریا بک 
نشریه ای نمی‌دهند. مگر عکاس آن نشریه خواسته باشد. لذا با توجه 
به اخلاق پسندیده مزبور که ای کاش در سایر صنوف نیز مورد 


7 ۱ 
یت ران قرار بگیرد (خصوصا پیشکسوتهای هر رشته که الگوی جوانها 


برگ عکس به سردبیر هیچ 


آثار 








دای صحست کو لر ای 
و کے سر دای شفک فاس از شماشاس اب 
ها بر رت که کم کی هه | یس 
گردن عابران محترم را خنک می‌کرد! به این کولر نو 
که رسیدیم از همکار عکاسمان خواهش کردم برای 
مصاحیه اختصاصی دست به دوربین شود. هرچه 
«شادمان نژاد» گفت: آهن و پوشال که حرفی برای 
GEE‏ تاد حور وه 
ك ار زیر زدان ن سنگ هم حرف 
- درمی آورم» چه 
رسد به آهن و 
پوشال که کتک 
خورشان ملس 
امتا لته کول 
ابتدا مثل اکثر قریب 
به اتفاق متهمان 
حرف نمی‌زد. ولی 
اقدامسات 
اغراگ اه که 
در کلاس توجیهی 
از اس ادمان 
8 یاد گرفته بودم 
" بالاخره به حرف 
آمد و گفت: ی سا آپارتمان 
خرید! 
: منظورتان از قبلا دوره هخامنشیان 
است؟ کولر ابی نو خنده‌ای کرد و گفت: نه. درزمان 
نخست وزیری مهندس «میرحسین موسوی» سیأستمدار 
مورد علاقه مردم که باز هم میان تقسیم پستهای 
کلیدی اسم ایشان از قلم افتاده! 


ار ۵ ۳۱۳۹ 


0۳ 








استفاده بهیینه از نوخ غبر قانو نی 

«حجت‌الله خان رنجبر» خبرنگار اطلاعات هفتگی در شیراز برای اطلاع افرادی که واژه «استفاده بهینه» 
برایشان مفهوم نیست. در شرح عکس پیوست. ضمن اشاره به پیامهای بازرگانی ملال آور شبکات یک تا 
شش سیما (وسط سریالها و فیلم سینمایی تا 
بینندگان فرصت خاموش کردن تلویزیون 
منزل را نداشته باشند تعریف ازلو اشک و پفک 
نمکی و موتورسیکلت و رب گوچه فرنگی و...) 
مرقوم فرموده: این جناب پارچه‌نویس زبل و 
فرصت طلب با اطمینان از بی حالی بازرسان 
شهرداری زادگاه حافظ و سعدی روی قطعه ۵ 
سیمانی پل غدیر ‏ بلوار سرداران شماره تلفن © 
فه تفا شا ن تابلوی پارچه‌ای داده است. این ا 
سوءاستفاده مشت نمونه خروار در سرزمیتی ۴ 
است که قبلا شاعر شیرین سخن در زیبایی آن | 
سروده: خوشا شیراز و وضع بی‌متالش! 








مار مد نک هم مار مونک های قدیم 


جناب «مسعود ذوالفقاری» پرسنل پرتلاش و پرفلاش خانه فیلم «قائمشهر» ضمن شکار ویترین یکی از 
دهها مغازه صوتی تصویری زادگاهشان که فروشنده فرصت طلب خبر مسرت بخش رسیدن «سی‌دی» 
O‏ نا i O‏ 
فرموده: اگر از ایتدا با اکران این فیلم طنزآمیز 5 
مخالفت نمی‌شد. هرگز طی ۲۰ روز ۷۵۰ میلیون | 
تومان فروش نمی کرد. منتها چون «قائمشهر» 
مانند صدها شهرستان در سراسر کشور فاقد 
سینما است. حالا مغازه‌های تکشر و تولید کالاهای 
مثلاً فرهنگی شهرستانها بازارشان دل شده که 
البته این هم یکی دیگر از ثمرات تبلیغ منفی است. | 

کمال تبریزی: (صدا از دور) شانس فقط یک " 
بار در خانه آدم را می‌زند! 

گفتار بزرگان: عدو شود سیب خير اگر خدا 
خواهد!! 








استضال از کتاب بچه فان 


به امید روزی که هر ایرانی یک پیکا... ببخشید. بنده یادم نبود خیابانها جا ندارد! هر ایرانی یک دوربین عکاسی 
دیجیتالی داشته باشد. چون با دوربین‌های معمولی به خاطر گرانی نامعقول فیلم خام حیف است تا تمام ۲۶ و یا ۲۴ 
نگاتیو درون دوربین مورد استفاده قرار نگرفته و فقط برای ظهور و چاپ یکی. دو عکس به لابراتوار داده شود. 

منظور از ذکر صغرا کبرای بالا تخیر استفاده از شکار دوربین غیردیجیتالی همکار باذوقمان «رضا رفیم» کاتب 
صفحه خواندنی «اطلاعات مفتکی» است که ماه گذشته وقتی به نمایشگاه کتاب رفته بودیم. غرفه خانه ادبیات 
کودک از این جهت نظرمان را جلب کرد که تألیفات کمتر از یک متر نداشتند! از جمله کتاب «بچه غول» تحت عنوان 


غوغولی. لذا حقیر عدسی‌نویس که برای اولین بار چنین کتابی خاص بچه‌ها می‌دیدم. درصدد پرس‌وجو از متصدی . 


غرفه برآمدم. کاشف به عمل آمد ناشر کتاب سایز بزرگ آقای «سعید ستارزاده» است. نقاشی‌های کار خانمها «سعیده 
دهسرا» و «مریم اصلانی» با اشعار جالب «هوشنگ معمارزاده» طنزنویس قدیمی مطبوعات فارغ التحصیل مکتب 
فکاهی توفیق. و این خصوصیات منحصر به فرد که کتاب غوغولی چون بزرگ است هرکز گم نمی‌شود. توی جیب 
اس مها ات ای ی ام ی وب ۱ 


سنگین بودن نوعی ورزش برای بچه‌ها هم هست! 








ر اه حل نسمه اصونی 

«مجید شادمان نژاد» شکارچی این صحنه از صفحه تلویزیون منزل. ضمن اشاره 
راه‌حلی دارد که گرچه اصولی نیست و تا حدودی طنزامیز به نظر می‌رسد. ولی در 
صورت اجرا با کمی تا قسمتی ارفاق. بینندگان عزیز را در مسیر فیلمنامه قرار می دهد. 
به این ترتیب که چون میان گویندگان هر شش شبکه تلویزیون آقای «حیدری» به 
خاطر تسلط کلام. بهتر از بقیه همکاران قادر است منظور خود رابه تماشاگر تفهیم کند. 
صحنه‌های قیچی شده را برای جلوگیری از نامفهوم بودن فیلمنامه عین داستانهای 
شب رادیو شرح بدهد! مثلا در فیلم سینمایی کوتاه شده «راننده» کسانی که فیلم 
خارجی مزبور را بر پرده سینما دیده بودند. پای تلویزیون منزل وقتی هنرپيشه مرد 
مستقیما از صحنه تصادف سر از قرارگاه پلیس دراورد. متعجیانه از خودشان 
نامزده چی شد؟! آرتیسته شب را چگونه به صبح رسانید تا سر از کلانتری دربیاورد؟! 
8 - کارگردان و تهیه‌کننده فیلم 
بدون اجازه بازرسان قیچی 
به دست سیمای ما 
خودسرانه فیلمبرداری کرده 
بودند! راه‌حل نیمه اصولی 
پس فیلمسازان خارجی ابتدا 
فتوکپی فیلمنامه را برای ما 
بفرستند و در صورت 
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کارمان اشکال داشته که ناغافلی در بازده استان کشورمان با قهر طبیعت 
مواجه شدیم؟ آقای ((محسن ذوالفقاری» در نامه همراه نمای چشم آزار یکی 
رها شده» مرقوم فرموده: پروردگار وقتی متوجه شد بزرگترهای تازه به 
دوران رسیده و از خودراضی ما قدر بارندگی‌های بهار ۸۲ را نمی‌دانند و 
به قدرت پنج «ریشتر» برایمان فرستاد تا قدر عافیت را بدانیم. البته به 
عافیت کیلویی چند ۵؟! 





ذ مان آز دست ر فته و کار قبر خان نی 
جناب «محمد حمیدی» همکار جدید و مبتکر صفحه دستپخت 
عدسی در دومین محموله تصویری» سوژه‌هایی را مدنظر قرار داده 
که از نظر مفهوم اجتماعی متضاد یکدیگر باشند. مثل همین دو عکس 
با پیامهای متفاوت که در یک صحنه. صاحب دوربین جوان بیکار 
ارا وار بای سا ات ی که یا ی 
چهره. در عالم علافی گذر زمان برایش بی‌تفاوت باشد. و در صحنه 
کہ جرد قاد کار کن وان انائ وا شکار کیه که ما وکود 
شعارهای وزیر محترم کار مبنی بر جریمه کارفرمایانی که افاغنه 
را استخدام کنند. کمافی‌السایق در اران شاغل است و مثل هزاران 
هموطن دیگرش رغبتی به بازگشت به کشور خود ندارد. 
ضرب المثل بامسما: نان این جاء اب این جا کجا برویم به از این 
جا؟! 
نتیجه اخلاقی: شاید جوانان ایرانی هم اگر کمی بگردند بیکار | 
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همه افراد به طور تقریبی یک سوم عمر خود را در 
خواب می‌گذرانند. ولی به دلایلی در برخی افراد این 
فرایند دچار اختلال می‌ شود و فرد ربا مشکلاتی روبرو 
می ساز د که میگ است این اختلال پیش وگن و اعد 
افت انرژی و دیگر ناراحتی‌هایی برای او بشود. 


گرچه به طور دقیق نمی‌توان گفت که میزان 
خواب برای هر فرد چه مقدار باید باشد. ولی به‌طور 
کلی می‌توان گفت که اثرات یک خواب خوب می‌تواند 
موارد زیر باشد: 

۱ ترمیم قشر خاکستری مغز 

کف اعطو ان قشاع خسف 

۲ افزایش تمرکز حواس 

OOO 


الگوی خواب مناسب 

هنت اعت خرات ت سنارت فان رل 
در این مورد است. 

نوزادان ۱۳-۲۰ ساعت. بچه‌ها ۱۰-۱۴ ساعت و افراد 
بالغ به ۷٩‏ ساعت خواب در شبانه‌روز احتیاج دارند. 

اهمیت موضوع در این است که هر فرد الگوی 
فا اراو ع ر که کرادم 
که به‌راحتی می‌توانند آرام بگیرند و درحالت عادی 
نیز استراحت می‌کنند. احتیاج به خواب کمتری دارند 

کی وک سای ات ود و 
خمانت کی اس که اتان را ام کت که نا 
به خواب وجود دارد. ولی خستگی مزمن غیرطبیعی 
و علامت بیماری است. الگوی خواب یک برنامه 
همیشگی و تنظیمی برای هر شخص است که در افراد 
پیر تغییر می‌کند و انها کمتر می‌توانند باتغییرات در 
الکوی خواب سازگار شوند. 

بیشتر مردم یاد می‌گیرند که در شب بخوابند و 
در رور فعالیت کی آ تراد کی کار ت مان می کر 
که در شب کار کنند و در روز به خوبی شب بخوابند. 
الگوی خواب اکتسابی است و در طولانی مدت به 
دست می‌آید ولی تثبیت آن مهم است. 

بی‌خوابی مزمن 

ی رس اه کہ بی ان الال 
اس و سا سای مق 
ی ی رو وا تاه 

ادا لاه خواب دو اف ای که دات 
در شغل خود دارند بیشتر دیده می‌شود. همچنین 
افراد کم انرژی و آنهایی که اعتماد به نفس کمتری 
دارند. بیشتر می‌خوابند و برعکس, افرادی که اعتماد 
به نفس بالایی دارند کمتر می‌خوابند. زیاده‌روی در 
نوشیدن الکل و کشیدن سیکار هم موجب بی‌خوابی 


و تنش‌های روحی -روانی هسئند. 


راه‌های فرار از بی خوابی 

در اینجا ده توصیه مهم درمانی برای بی‌خوابی 
شما ارائه می‌شود که با اجرای دقیق آنها مطمئن 
باشید خواب به غیر از چشمان شما در عمق سلولهای 
بدنتان هم نفوذ خواهد کرد. 

۱ شاید تاکنون کسی به شما پیشنهاد داده است 
کرای ا ی ی کون کار ان وشن 
کنید. بله درست است! شیر سرشار از کلسیم بوده و 
کلسیم هم به خوبی با بی خوابی مبارزه می‌کند. 
علاوه بر شیر و لبنیات. مواد غذایی دیگری هم هستند 
که در ترکیبشان مقادیر قابل توجهی کلسیم وجود 





دارد که آن هم در تأمین آرامش و خواب می‌ثر است. 

۲.از خوردن قهوه و چای پررنگ خودداری کنید. 
قهوه و تا حدودی چای. خاصیت تحریک کنندگی 
و ها را اس اس کت ان 
نوشیدنی‌های کولادار هم همین خاصیت را داشته 
و میانه خوبی با خواب ندارند. در خوردن سیر و 
کو ادوب ھم اقراط کید که دشن و اب فت 

۳ وضعیت تخت خود. حرارت اتاق و میزان نور 
را برحسب علاقه خود تنظیم کنید. حتی در هوای 
سرد هم پنجره‌های اتاقتان را کمی باز نگه دارید تا 
هوا جریان یابد. هوای تازه کمیاب‌ترین ولی 
ارزان‌ترین داروی مبارزه با بی خوابی است. هرچه 
اکسیژن بیشتری جذب بدنتان شود. ارامش فیزیکی 
بیشتری احساس خواهید کرد. 

۴.از کشیدن سیگار و خدای ناکرده نوشیدن الکل 
در شب» دست کم نت قبل از خواب و همچنین 
از گوش دادن بیش از حد به موسیقی, رادیو و با 
تماشای تلویزیون خودداری کنید. 

۵ اغلب روان‌پزشکان معتقدند که رژیم غذایی 


سفت و نسحت تأثیر نامطلوبی بر خواب می‌گذارد و 
برای داشتن خوابی خوب و راحت. بهتر است از یک 
رژیم متعادل استفاده کنید. البته اگر می خواهید 
هميشه خوب بخوابید. قبل از ساعت هفت شب شام 
بخورید و در خوردن هم زیاده‌روی نکنید. چرا که 
زياد خوردن هم سیستم گوارشی را به زحمت 
می اندازد و موجب بی خوابی می شود. 

۶ شنا و غوطه‌ ور شدن در اب برای کاهش 
تنش های عصبی مفید هستند ولی اگر حوض یا 
استخر در دسترس ندارید. یک دوش گرفتن عصرانه 
هم می‌تواند تنش‌های روزانه را از عضلاتتان دور 
کرده و مقدمه یک خواب ارام و راحت رافراهم سازد. 

۷ موقع عصر قدم بزنید. همچنین تمرین های 
ورزشی هم بدن رابرای انجام یک خواب راحت اماده 
می‌کند. از جر و بحث در آواخر شب بپرهیزید تا انجام 
با 
نخوابید مگر یک استراحت چند دقیقه‌ای در بعد ازظهر. 

۸ راستی می‌توانید مقداری هورمون خواب هم 
بنوشید. حتما با خود می‌گویید چگونه؟ و من 
می‌گویم: این گونه: در بدن ما هورمون‌هایی هستند 
که خوایمان را کم و زیاد می‌کنند. «سروتونین» یکی 
از همین هورمون هاست که به هورمون خواب 
مشهور است. ویتامین‌ های «ب - ۲» و «ب ۶» در 
تولید «سروتونین» نقش موّثری ایفا می‌کنند بنابراین 
مصرف مواد غذایی حاوی انها برای ایجاد یک خواب 
راحت مو ثر است. 

۱ موز. ذرت. دانه‌های سویاء سبوس گندم. مخمر 
آب‌جو بادام زمینی و انواع گوشت. از منابع شناخته 
شده و خوب این ویتامین‌ها محسوب می شوند. 

٩‏ سعی کنید رلس ساعت معینی از خواب بیدار 
شوید و تا خوابتان نگرفته به رختخواب نروید و آن‌قدر 
ت افعالت هام کو د ای ات کھت تا خ وجمان شما 
را تسخیر کند. خدا را چه دیدید. شاید ماساژ بین 
ابروها به مدت چند دقیقه قبل از خواب هم مو‌ثر باشد. 

همچنین توصیه می‌شود که از مصرف خودسرانه 
لواف کوان روو ف یواسم اس 
CT OTTER‏ 
در موقع بیدار شدن, احساس ناخوشایندی هم خواهید 
دات ریا دار ها کر الم کا 

۰- در پایان روش مو ثری معرفی می‌شود که 
برای سخت ترین بی خوابی‌ها هم مو ثر است. این 
درمان مو ثر هم چیزی نیست جز مطالعه مجله 
اطلاعات هفتگی خودمان که اهمیت و ارزش ان را 
خیلی‌ها در هنگام خواب درمی‌یابند. پس یادتان باشد 
می‌توانید با مجله اطلاعات هفتکی خواب را به 
رختخواب خود ببرید. 
شب همگی به خیر, با آرزوی دیدن خوابهای رنگی. 
2 
















ماد دانشگاه «بوستون) ا اعلا 0 مصرف فیبرهای 
محلول که در سبزیجات و میوه‌جات به مقدار زياد یافت می‌شود. در 
کاهش چربی و کلسترول خون و کاهش خطر گرفتگی عروق و بروز سکته 
نقش اساسی دارد. 

به عقیده دکتر «سوزان روبرتز». پیروی از یک رژیم غذایی پرفیبر. 
بهترین شیوه برای کاهش وزن به‌شمار می‌رود. نتیجه تحقیقات وی که 
بر روی یک گروه زن و مرد چاق بین سنین ۲۳ تا ۶۴ سال صورت گرفته 
نشان می دهد که غذاهای فیبردار. به دلیل به‌وجود اوردن احساس سیری 
در بدن» نقش بسزایی در کاهش وزن ِ و تنها در زمانی موّثر واقع 

el ا‎ 
N CO 2 


آنتی بیوتیک درزمان حاملگی» خطر 





۲۳۳۲ 


بنایر یافته‌های جدید ۳ استفاده ۳۹ 
فرآورده‌های آرایشی صورت. چشم و لب که 
در محل گرم نگهد اری شوند. خطر بروز تاولهای 
ریز. التهابهای پوستی و سوزش و خارش و 
قرمزی پوست را ۴۰ درصد افزایش می دهد. 

نتیجه تحقیقات دکتر «مائورو پیکاردو» 
رئیس بخش پوست بیمارستان 
«سن گالیکا»‌ی رم نشان می‌دهد که گرمای 
زياد سبب تجزیه مواد ارایشی شده و : 
به‌راحتی موجب ترکیب شدن آن مواد با نیکل موجود در ظرف فرآورده‌های 
آرایشی می‌شود. 

استعمال چنین فرآورده‌های آرایشی برای پوست خطرساز بوده و به دلیل 
ر و ی یو یم ی 


ي تف 


ی کے ا ےک ا ا و پل کے ا 
8 وس ی ê rE a E. aT a‏ = اھ چ - 
E;‏ ا ت - . 3 سسکا " ۳ e E‏ کے ڪڪ سے سح .8 "۳ 


عا = 
يافته‌های جدید محققان انگلیسی 
نشان می د شد ؛ مصرف بی رویه 





1 


ابتلا به اسم و آلرژی در کودکان را 
افزایش می‌دهد. 

نتیجه این تحقیقات 
که در دانشگاه «ناتینگهام» 
بر روی ۲۵ میلیون کودک 
و مادرشان صورت 
گرفت. نشان می دهد که 
تقریباً ۲۰ درصد از مادران درزمان بارداری برای درمان هرگونه 








س اسل ک2 : ت 
۱ عفونتی نظیر عفونت ادراری. از انتی‌بیوتیک استفاده می‌کنند. 
به عقیده محققان. حضور فاکتورهای ضدمیکروبی نظیر انواع 
آنتی بیوتیک‌هاء فعالیت سیستم ایمنی بدن کودک راکه ازهمان ابتدای 
هتر خود ر رشد جنین اغاز می‌شود. دچار اختلال کرده و میزان ابتلا به اسم. 
<< لے ا عاو کت وتک زر کوک را اراش هددد 
و 9 بر گر ۳ جشنو وه برگزاری مرحله نهایر مصرف بی رویه انتی بیوتیک در دوران بارداری همچنین 
آ کی از اترام بودر کیک‌های تولبدی شوگوپار بر اساس ارزیانی کارشناسان۲۰ نفر از شرکت کنندگان در ممکن است به مرگ جنین و ۳ تولد نوزادی نارس منجر شود. 
یک مورد علاقه خود را تیه نما حشنواره که به عشخبی عتخصعبان شرکت شوکوپارس. کیک 
تیبه شدء توسط نها از کیشیت بهتری برحوردار است , به ی 
| سک = ا ا وس سے مر عله نهادی ره خوافند مات . 8 
1 4 ت شو کوب اتم در نس 
1 و 7" ۲ ۱ ۱ بای شب کت در مر عله ناب تاره کھت محل سر کت 2۳ 
۱ ۳ ۱ شوکوبارس بر زار حواهد شد . متتعیان مر حله اول ند هرا a‏ 
اسب" تا ن اما ای نت سس اعفای خالواده شان دعوت عی شولد. ۰ ۰ ۰ 
baa.‏ انانادی معجره می کذد 
1 ۱ 
دږ ۱۱ ۱ قر عر حلة ابی حکواره که به ورت نگ ا 
14 و © ادر مرحله اہی حشنوار سورت بک مودای جراد کی ۳ 0 
به سب بای اعنای حانوا۵: سوه لو بارس بز لس از ی سود ده ات از اناناس به عنوان یک میوه 
۱ ص ۱ کیک و وسال طخ کف کر اختاز عتتعیان دعوت ده مسه| > تصفیه کنند ۵ و بدون 
9 1 و قق گذاشته ھی شود لا ذر حضور مپمانان حضنوار و اقذام به یبا ۹ ها 
گیک گنت نفخ در کاهش وزن نقش 
اساسی دارد. به طوری که 
شاور ار حشبار: با ارزپاس لیت شکب هاو سل ست » مج ۹ ۰۰ 1 
ا | الوا ید تک دو سیدں روزانه ۲ لیوان اب 
تغرات اول ۷ دطم را التخاب و معرلی خواهند کرد 2 به و ٠‏ 
۱ سس Ga f TEER prt‏ حوابر آرزندهآی اعدا خواهد کردیت. اناناس به‌طور چشمگیری از 
- کیت تا پایان خر TAT‏ 
۳ ۱۳/۸۷۷ ۱ ميزان چاقی می‌کاهد. 








راسم برحله پاي حک وار با حت ر یکی از گروعضای 
عومتیلی از گزار خو ادا ند 


قز این راسم از مچ الان با استتاته از انسو‌اع محص ات 
کو تو بارس از حمله کیت های تیه شده در سر بان ساشه 
نهابی ] بد برابی به عمل خوآهد اند 


ارش اسن فاسج اقس اد ا فسا ۲ ان 2 تفار آرت 
کو لو بسگ جاب خواشد شد- 





یافته های جدید محققان 
انستیتو تحقیقات تغذیه ایتالیا حاکی از آن 


دلیل دارا بودن نقش ضدالتهایی. در درمان ورم روده مقّ‌ثر است 





و همچنین باعث تسهیل عملکرد کلیه‌ها و افزایش میزان ادرار در 

افراد مبتلا به نارسایی کلیه خواهد شد. 

: 7 ۱ 

اه اش ۰ ۳9 a"‏ ۱ و IE‏ 
-. 


رمزهای زیبایی فرم اشتراک مجله اطاعات هفتقی 


7 لیلازا ۱ 
۱ .۰ رارع اظر ۱۳ اا رت اطلا لات دوش ف 
خواص سدزی ها و میوه جات ۰ أ تال الیل و عبتا پر کید از پاسخ دان با قرش شالا متو زم 
برای برخورداری از سلامت و نندرسنی. همواره به ما توصیه می شود ik‏ عق اشتراگ را به حاب عازن اموا رة بانک تهات شب داماد سرالي بام مس اطلاعات سی پا 
که دست کم پنج وعده میوه و سبزیجات در طول روز مصرف کنیم ولی اگر تقایل پرنالعت بر فپ شب بانگ جات واریز لنپ 
خوردن آنها برایتان مشکل است می‌توانید آب آنها را مصرف کرده و از مزایای ۹ ۳ ۱ بج تلد بات اش خبتداری شین 
بی‌شمارشان بهره‌مند شوید.میوه‌ها و سبزیهای تازه نه‌تنها خوشمزه هستند. و ا لدي شل َ- ۱ اقتاک ید لبد 
بلکه به دفع سموم از بدن هم کمک شایان توجهی می کنند. فر سپرت که لبلا مشترک ونه په 3 E‏ وق 
در صورت بروز ناراحتی‌های زیر از فهرست میوه‌ها و سبزیهای زیر ]| 8 بریدھ باگپی ام تکمپلی را ا با اسل ایس بان عق اشترال پا پست ستارسي به سالی زیر ارال راید 








بهره‌مند شوید: ۱ هران بلار داماد خپبان تفت جنوي . اتان ونم لطلاعات .مور مشخ کین 
مشکل گردش خون: سیب. زنجبیل, اناناس, سیر هویج کریش ۱۵۲۷۱۵۱۱۷۹ 
له بر الارن ریبد یو واو ا ا بسا 8 حل شتا سالاد 
گلو درد: کرفس, کلم. هویج. گریپ فروت یا پیاز 


تقویت سیستم دفاعی بدن: لبو. هویج. کلم سیب زمینی یا سیب ۵ برای دال لشور: 

مشکلات در رابطه با عادت ماهانه: خیار. زنجبیل, به» خربزه (اين میوه‌ها ۱ 
ل و اق ان راو ها مرها 
دست رفته در اثر خونریزیهای شدید می‌شوند.) 

زرشک: سرد و خشک. قابض, مقوی قلب و جگر و معده صفرابر و مسکن 
تشنگی و فرونشاننده غلیان خون و حرارت معده است. 

سنجد: آرد سنجد برای اسهال مو ثر بوده و قایض است. 

نارنگی: خاصیت گرم دارد. مفرح قلب. دافع خفقان. مسکن حدت خون. 
صفرابر و فرونشاننده لهیب معده و کید است. نارنگی مسکن اعصاب است و 
مانند پرتقال دارای ویتامین «ث» بوده و برای همه بیماران مفید است. اگر 
می خواهید شب راحت بخوایید. چند دانه نارنگی بخورید. 

نخود فرنگی: دارای مقدار کمی ویتامین «ث» و ویتامین «ب» و کاروتن است. 

ماش: دارای مواد قندی و مواد پروتئینی. کلسیم. پتاسیم. منیزیم و اسید 
فسفریک است. ماش پخته مسکن درد بواسیر و درد طحال و افزاینده شیر و 
خون قاعدگی است. 

ماق و *غر کننده ها ۳ 

از ۳ ۲ ۲ ان صورت عم تریافت نشرپ ۴ فن ریز پس از لتیار أن با شاه اسای ۲۷۷۷۳۴۷۹ - ۲ بعش انهنعان 
برای جلوکیری ۱( پافی بهتر است تیاس اسل لریابید. 
از فوردن این غذاها پرهیز کنید 

حبوبات: حبوبات کنسروشده با نمک و افزودنی‌ها. حبوبات منجمد. 

چای: (به جز چای گیاهی) 

روغن ها: همه چربی‌های خالص. روغن‌های مارگارین هیدروژنه 
روغن‌های تصفیه شده و روغن‌های جامد 

ادویه چات و چاشنی ها: فلفل سیاه و سفید و قرمز تند و نمک 

تنعلات: بادام زمینی, انواع اجیل‌های شور یا بوداده شده 

ماهی: تمام ماهی‌های سرخ شده. صدفها و ماهی کولی, شاه‌ماهیء تن‌های 
کنسروشده با روغن 

لبنیات: تمام انواع پنیرهای پاستوریزه. رنگ شده و بعضی ازبستنی‌ها 





تید ذد پستی السزاسی سي‌باشد. 





مصرف این محصولت برای باق شدن مناسب است 


هبوبات: تما حبوبات يخته شده بدون روغن نمک 1 1 ۱ ۱ ۳ 
ESL‏ 0 وب ۳ گ درخواست اشتراک ماطلاعات هنتگیه خلرع آنر کشور 
لبنیات: پنیرهای رژیمی, دوغ و ماست شیرین نشده طقف تم نوا سیب 5 یت 
ماهی: همه ماهیهای سفید غیرپرورشی, ماهی کبابی یا پخته شده تام نام خانوادگی و تشاتی مشنرک: (لطفا با حروف بزرگ لاتین نوشته شود! 
غلات: تمام محصولات تهیه شده از کندم»خانها و کلوچها 
ادویه چات و چاشنی ها: سیر و پیاز فلفل سبز. همه گیاهان با خاصیت و 
طعم دهنده سبزیهای خشک. سرکه سیب و تمبر هندی 
تنعلات: شامل همه اجیل‌های خام تازه (به جز بادام زمینی) آذرس ابط عشترگ فر ابران ؛ 
روغن ها: کنجد. کتان. آفتایگردان و سس‌های مایونز بدون تخم مرغ 
نوشیدنی ها: چای گیاهی. آب میوه‌هاء سبزیجات تازه نت معدنی. 
00 آلد پسستیی ! بل 
(هرکدام یک قاشق غذاخوری) را نیم کوب کرده و برای مصرف یک روز درمیان لادک بیدا 0 ۳ تاک قبی  [‏ ]۲ 
به مقدار یک قاشق غذاخوری از مخلوط راھمراہ یک لیوان اب جوش دم‌کرده و || | _ E‏ سا - 
قبل از غذا ميل نمانید. این عمل رابه مدت یک ماه انجام داده و در کنار این دارو 


2 شماره ۳۱۳۹ 








STEP BY ۹ 

NET WORK Jai 

HARE ۰/۱۱18 miii 2 
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ی مو تسم مورا س | نشانی : پل سید نان ردان سهروردی شدای کوپه داج حسلی, شتا ۳۵ 
تپ زور ابن :اسان از "سر یا طشن 
وش ن ار سیم اغا ۲ | تلقن | ۶۷۶۶۰۳۳۹ - I ja ۷۷۷۰ o‏ ات ۱۳۱۳۳۴۳ ۳۲۱۳۶:۳۲۹۵ : 
۲ ۲ عبر ‏ فلار عم تا ناف سرا از دو 
۷ تیب ون خا جرا ی | ۱ ۲۱۱ سای ۳ 5 
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ايا ايراق ب 1 1 31 چن لز ۱۶ 1 حف شی پم ر مدد هید | ۱ 
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ترگ اعقپاد رغه سم به عنوان اولین و قوی ترین مرگز مطهنن و عوفق در ترک هر نوع اعئیاد اشدید و طفيف| للتار دارد 
دست دوستی یه سوی شعا عزیزان و هعنوعان عزیز درز کتد. توس کم موترترین درهان قطعی . سرپالی .بحون درد و 
بستری بصورت سرپالی کدی مام کار و مارت و مایب با هر بودجه ای که توان متقاضی باهخ ذاروهای گیاهی 
جر از ترکیپ ۸ا گیاه بدون عرفین بع شرط آز‌مایش هنگام عسرف دارو . داروهای ترگ اعنیاد تزاف حکم په صورت 

طبقه بنتی شده از ۴ سر حله دا ۲۴ مر حله مییاشد 


PAY‏ مس اه اوه ET‏ خی EES‏ فسوی ویروزابه مورت رین بهره هند شوید 


۲-۰ 


دکترامان اله قاسم زاده ٠‏ 
۱ نی خطرتزین و س > 
۲ ك کم هزنه ترین نس اااي قوق سريم بتخصه ۹ جراح فک ۳ صورت از آلماز | | 
RON‏ با دز پیسارستان طرف چها, رمات وود 3 = ڪڪ 
سب پستر ی شون نرد و عوارشن شمه اه با ایچاد نر جراحی زیبایی سورت ابیتی ی کی 


1 مو ابعنخکدر و گار مه بط پزشگان فار او چ زات لب گوش کون جر ای ف 
تخصص و گواهیتانه ترک اعتیاد از وزارت بهداشت. ۴۳ 
LAWIR A‏ هر ور ناهنجاریها و ژیبانی فک آ ۲۳ 


ذرفان شکستگیهای فک ۱ 











۱ ۳ اب باق ار گے 1 و چ ڪا ۱ لإ ت ا ا انلا‎ ê 
۱ [ نانوی اسع خر ند رها و ینت هي پیت ات تزریق‎ 

۱ | 

بل ۴ ده چ ب کر لیا ا ۳ 7 HH‏ نے ف ایل قا تف _ = ایا 


۱-2 یاه = ۳ تقد ۱ 8 
اتب" ف س ۱ EE‏ ا سس مسا ارچ 
۳ ی تا ۲ ند لت یرآ سا ند a‏ 


N 7 : : ۱۰. «> ۱۰ 1‏ سب و 
ا ۱ | رسیت ۱۱ و ا اس ی( ۲ ۳ میس دز لب ۷۰ ۱ 
۳ بت ۳ و ات سس 


تلفی ۸1۳۹۸ ۸۵۵۲۰۳۱ 


i 1 1 3: 8 "‏ - 5 
شیهای شلف با شیک و شبرینی هی تیهامی, 


RAKERY.Com‏ 11۴۴/۸۸۷۲ زوا م ت بعد از خلهر 
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E‏ ر سرگرمیها 


سیر 


افقی: 

۱ اختراع ۔ لباس -تر و تازه ۲-جوانان رابه تباهی 
می‌کشاند ‏ متضاد تکذیب ‏ اگر یک دال به آن قرض 
دهیم دوستی می‌شود ۳.پیشگیری بهتر 
E IC UNS‏ 
متولد می‌شود -مادر عرب ۴۔تازه۔مرض 8 
زردی -بدیها انسان را اینگونه می‌کند ۵. | 
یکی ۔فیلم‌های جنجالی انسان راغرق در 
ان می‌کنند ۔اگر «الف» اضافه اش راحذف 
کنیم پست شدنی است ۶ مرطوب - 
آشکار - می تواند شیرین ترین لحظه 
ار ای کر 
درخت گرفته می‌ شود - پسر خوشگل - 
E yT‏ 
دولت گفته می‌شود ۸ خیلی به خودشان 
گرسنگی می‌دهند تا به آن برسند ‏ اکر ٩‏ 
«به» آن را برداریم سنگی آشناست - 
کتابی معروف از کوگول نویسنده |" 
معروف روسی ٩.جسور‏ از نوع نه چندان 
خوبش یکی از نامهای دختران - پسوند 
جمع ۱۰ حرف میانه دو زمان - فانتزی 
ترکی ‏ بعضی‌ها برای یک چیز کوچک 
به‌پامی‌کنند ۱۱-موزی بیماری زا .از فقهای 
بزرگ قرن سیزدهم هجری - اجناس 
امروزه با آن به فروش می رسند ۱۲- 
سیاه و سرخ ان در بدن انسان فراوان 
اف م شود تاد انا نار 
زیاد سروکار دارند ۱۳. ناشایست .با لا 
بیمار انجام می‌دهند - وسیله ارتباطی ما 
و شما ۱۴ وقتی این گونه شوی بايد که 
بپرسی ‏ کتاب لغت تألیف فیروزآبادی - 
اگر از آن سو بخوانید بیستمش را پشت 
سر گذاشته ایم ۱۵ سخن زشت ‏ اهالی 
یکی از کشورهای قاره اسیا در شمال 
هندوستان را گویند ‏ کلمه تحسین ۰۱۶ 
جنس قوی - درویش بی توجه به مال 
دنیا .نان گرد و کلفت. 


عمودی: 

۱ وقار و سنگینی -سال اوست -یدن ۲-دست از 
کاری برداشتن ۔ بخشش ھا ۔ اکسید اورانیوم ۳ نگاه 
دزدکی این روزها انسانهای این گونه را زیاد می‌بینیم 
کشت که از هیچ چیز نترسد ۴ مشتاق بودن 
انگلیسی‌هاادمها وقتی به ان برسند از این رو به انرو 
می‌شوند - اگر «ی» به ان اضافه کنیم لقب منصور 
خلیفه عباسی است ۵.آباد و برقرار-نوعی گل .سوغات 

آب تهران ۶ زنی که مدارج علم را پیموده - 
دست نخورده ‏ کلمات نامربوط که بیمار درحال تب 
به زیان می آورد ۷ جور نیست - اعتماد را نایود 

۸ هر کسی باید نوع ملی‌اش را داشته باشد‎ A 


گوشت ترکی در این دوره و زمانه جوانمردی این 
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۱ مجتبی عزیزی از رشت 


HEN 5 5 5 5 5 6‏ 5 2 5 5 15 5 15 12 15 5 5 5 15 2 5 5 5 5 15 15 15 5 15 15 5 15 1 5 5 5 5 15 5 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم پادبود تقدیم 


می گر دد 


حوایز برندگان مستفیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
با تشکر از افشین سهمانی 


im‏ 15 تست 
یک توضیح 
همانطور که ملاحظه می‌کنید. جدول این هفته مجله اطلاعات 


هفتگی دارای شکل و شمایلی متفاوت و در حقبقت چند 
حدول جداگانه در خانه‌های مختلف است و این هفته استئنائاً 


a 89 


٩‏ در مقایل 
ن -اگر به جای «ی» اول «الف» 
بگذاریم جزو اعتقادات قلبی است ۱۰ مجله‌ای به 
زبان انگلیسی راجم به طالع‌بینی کسی را به زور 
به کاری واداشتن -ملزومات حمام ۱۱-زنان پردل و 
جرأت را پلیس مسوول برقراری ان 
ذات اب ان‌گونه است ۱۲ غیرخودی‌ها ۔ سختی 


وضعیت را دارد - گل همیشه عاشق 


ناراحت ۔هم صحبت زن 


ات - 


کشیدن برای رسیدن به هدفی -اگر «ح» داشته باشد 
وسیله مرگباری است ۱۳-روشنگری ۔اگر یک حرفش 
را حذف کنیم کارش مخلوط کردن است -پول رایج 
ژاپن ۱۴- شمای لاتین - گردهمایی -بازده زلزله ۱۵- 
وظیفه ما بعد از نذر کردن بال گستردن مرغ بر 
جوجه‌های خود ۔ نصف چهره ۱۶ مشهور ‏ آبزیان 
دلشان از این اداره خون است ‏ خنده باصدا. 


ستته 5 تا وی 


به خاطر پیشنهاد برخی خوانندگان در مورد ایجاد تغییر در 
شکل جدول مجله. به چنین کاری اقدام و از شما نظرخواهی 
کرده‌ایم. از هفته آینده جدول مجله روال همیشگی را 
خواهد داشت. 
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ههد چوب کبریت و سه مئلنث! 
ایا می‌توانید فقط با دراختیار داشتن ۷ دانه 

چوب کبریت. سه مثلث بسازید؟ آن‌قدرها 

و دفت. حنما موفق به انجام اين کار خواهید شد. 














مهارقلوهای قلابی ! 

این چهار دلقک ادعا می‌کنند که با هم چهارقلو 
هستند و علاوه بر آنکه با هم شبیه هستند. عیناً مثل 
یکدیگر لباس می‌پوشند و کمترین تفاوتی با هم 
ندارند. اما یک ناظر باهوش. با یک ارزیابی دقیق 
دلقک‌ها فقط ماسکی شبیه یکدیگر به چهره زده‌اند. 
زیرا در هر کدام از این چهار دلقک, چیزی کشف کرد 
که در سه دلقک دیگر وجود نداشت. ایا شما هم 
می‌توانید بگویید در هر دلقکی چه چیز اضافی وجود 











تمرین الفبای فارسی با یک گفته نغز! 


آقای باهوش زاده. مدتی به این تابلو نگاه کرد. اما 
نتوانست چیزی از ان سر دربیاورد و حسابی جوش 
اورد! کسی که این پیغام نغز را نوشته» سفارش کرده 
است که برای کشف آن باید با درنظر گرفتن ترتیب 
حروف الفبای فارسیء هر حرف را یکی جلو بروید. مثلا 
در الفیای فارسی» پس از حرف (ح) حرف (خ) قرار دارد. 
پس به جای حرف (ح) باید نوشت (خ). با این ترتیب. اولین 
کلمه این پیام یعنی «حنا» می شود «خوب». بقیه را 
خودتان کشف کنید و در زیر تصویر بنویسید و ضمن 
تمرین الفبای فارسی, از کشف این پیام پندآمیز لذت 
خواهید برد! اگر الفبای فارسی را جلوی دستتان بگذارید. 
کار برایتان خیلی آسان خواهد شد. 

توجه داشته باشید که به جای حرف (ی) در این پیام 
بايد حرف (الف) قرار دهید. 





من دام شسهر همستم؟ 
با سه حرف اولم. چشم دیدن درخت را ندارم» 
بردارید خیلی کوچک می‌شوم. من کدام شهر ایران 
زمین هستم؟ 


اعداد عهیب و تماشایی ! 
همه می‌دانیم که «یک» ضرب در 
«یک» می‌شود یک. اما آیا می‌دانید اگر ٩‏ 
تایک رادر ٩‏ تا یک دیگر ضرب کنیم چه 
۲ اتفاقی خواهد افتاد؟ 

لتالل اتی" as‏ 
پرویز خان به یک عروسی دعوت داشت. تصمیم 
گرفت یک دست لباس نو برای خود بدوزد. و هفته 


بهتر است خودتان این ضرب را به 
صورت زیر انجام دهید و نتیجه اش را 


بعد. لباس به موقع آماده شد. با اينکه دوزنده لباس 1 ۱ ۱( 


نه از دوستانش بود و نه از خویشاوند انش بایت 
دوخت لباس هیچ مبلغی نپرداخت و به کسی هم 
بدهی پیدا نکرد. اگر گفتید چرا؟ 


ضرب المئل درهم «یخته! 
حروفچین یک چاپخانه قدیمی. هنگام چیدن یک 
ریخت و با جابه جا شدن کلمات به این صورت 












درامد: 


در لابلای این خطوط 
و نقطه‌های سياه تصویر 
زیبایی به صورت سایه 
پنهان شده است. برای آنکه 
بتوانید این تصویر را پیدا 
کنید مداد رنگی یا 
| خودکاری بردارید و داخل 
خانه‌هایی را که یا کا 
اد فن ادوا 
رنگ کنید. پس از پایان 
کار یک تصویر زیبا به 
دست خواهد آمد. 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan @ yahoo.com‏ 


> باسخ به نامه 


4 يونس مجیدی از تهران 
آهمیت و ریزبینی‌های شما درخصوص 
مطالب جنگ هنر ستودنی است. به خدا پاسخ 
برخی سو الها را نمی‌شود در این ستون داد. اگر 
مایل هستید تلفنی سو الهایتان را با ما درمیان 
مریم رشیدی از اردبیل 
ستون اخبار داغ بدون تیتر فقط موردنظر 
شما نیست. خوانندگان زیادی با ما تماس 
می‌گیرند و دوست دارند این ستون افزایش یابد. 
اما تا اخبار خوب و قابل قبول و داغی به دستمان 
نرسد. نمی توانیم قول دهیم که این ستون هر 
٩‏ محسن ذوالفقاری 
دوست عزیز مطلب ارسالی ات به دستم 
ای کر تاه را کی 
نتوانستم از ان استفاده کنم. ولی از حسن توجهت 
سپاسگزارم. 

4 علی اسلامی از داراب 
میکروبیولوژی است. او با فیلم «مردی از جنس 
بلور» در سال ۷ فعالیت سینمایی خود را اعغاز 
کر 

فرید اعلامی از تهران 

در جواب شما باید بگویم اگر نیم‌نگاهی به 
فیلم های مطرح دهه نود داشته باشیم از ميان 
شاخص ترین ایفاگران نقش منفی‌هاء می‌توانیم 
از «انتونی هاپکینز» بازیگر نامدار سینماء نام 
بیریم که در فیلم «سکوت بره‌ها» نقش یک 
ار را تن باصوارت یی ری > 
تماشاگر در حین تماشای فیلم. ناخودآگاه از 
خودش می پرسید: راستی نکند «هاپکینز» 
ود اک ان سار با 

4 رکسانا طاهری از تهران 

من با نظر شما کاملا مخالفم. چرا که اعتقادم 
بر این است که «مجید مجیدی» فیلمساز 


سفید سفیدند. نه سياه سیاه. 
4 ایوب رحیمی از الیگودرز 
می توانید مواردتان را تلفنی با ما درمیان 
بگذ ارید. 
مهین عابدینی از بروجرد 
شما درباره هر کدام از نویسندگان و 
خبرنگاران بخش جنگ هنر سوٌالی دارید. تلفنی 
تماس بگیرید یا در نامه‌ای خطاب به همان فرد 
موردنظر سوٌ الاتتان را درمیان بگذارید. 





فیلم ها بہ رویت گیشم 


۸ میلیون تومان 
۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 

٩‏ میلیون تومان 


کہا ۵ روز 
زهر عسل ۲۰ روز 


هم نفس ۵ روز 
باج خور ۵ روز 


برنامہ سینماهای تهران 


چه فیلمی. کجا؟ 


نام فیلم نام سیئما 

علی و دنی - ایران 

بانوی من - رنگین کمان 

تراد 

جنایت ‏ تابان 

بالاتر از خطو. . قرخ 

ملاقات - مرکزی 

بوتیک - قد س» ایران ۰۲ جوان» فلسطین + 
گلریز ۲. جی ۲. عصرجدید ۲ 

کما۔ عصرجدید. فرهنگ ۱ سروش, بهمن. 
سعدی» مراد. حافظ. میلاد. شاهد شهرقشنگ. شیدا 
پارس 

ا و ار ترا لوار 


مرکزی. اسیا پیروزی» سیید ۵. کارون.: تهران 2 
شیرین. دهکده المپیک. شیاهنگ. فردوسی. چ 5 


فلسطین ۰۳ شاهد 
باج‌خور - 


همنعفس - 


۲ اروپاء بهمن. خیام. ناهید. المپیا 


دختر ایرونی - شهرتماشا 
شهرک پلیس - رودکی 
پاتک ۔ ارش 
همکلاس نادر 
خاکستری - 
فستیوال خارجی - کریستال ۱ 





(بازیکر) 
برای من 
ساژنده است 

دوست دارم 
در عرصه تثاتر 


ایران ۹ شقایق. فلسطین, گلرین مرکزی. 


جمهوری, تهران ۱ فرهنگ ۲ گرین ملت عصرجدید 











آغاز فیلمبرداری«اولین گناه»؛ 


«ثریا قاسمی» بازیگر حرفه‌ای سینما و تلویزیون 
این روزها مشغول بازی در یک مجموعه تلویزیونی 
با عنوان «اولین گناه» است. 





و مه درباره کارخانه‌داری ۳ 
که از طریق اینترنت با یک زن روسی ارتباط برقرار 
و ۱ 

ریا شریف آزیتالاچینی و ا 
بازیگران این مجموعه هستند. اولین گناه در شمال 
کشور جلوی دوربین رفته است. 


فیلمبرداری «جنگ کودکانه» آغار شد 


ابوالقاسم طالبی فیلمبرداری فیلم جدید خود را 
با عنوان «جنگ کودکانه» آغاز کرد. این فیلم یکی دو 
هفته پیش در دامنه کوه الموت جلوی دوربین رفت. 
بازیکران این فیلم هستند. 
ار آمریکایی‌ها در عراق, خانواده د ا 
را از ذفنت می دهد و حالا به دنبال برادر گمشده‌اش 
کردد: 
نویت کا کار 


بیشتر فعالیت کنم. چرا که هنوز خود را تئاتری 
می‌دانم. تثاتر خیلی برای من سازنده بوده و هست. 
تئاتر را هميشه دوست دارم چون در این عرصه کارم 
زودتر دیده و به نقد کشیده می شود و راحت تر 
می‌توانم با مخاطب ارتباط برقرار کنم. 

محمد آفریده (مدیر مرکز گسترش سینمای مستند 

تجربی و انجمن سینمای جوانان) 
درجه دارهای آ بنده سینمای حرفه‌ای 


ماسال گذشته چهار هزار دقیقه پروژه مشارکتی 
در حوزه جوان‌تر سرمایه‌گذاری کنیم که اینجا فضا 





۴ فیلم ارزان قیمت در شبکہ خانگی 
فصل تایستان ‏ ا ۳ ۳ ET‏ 
فراغت کودکان و نوجوانان ۱۴ عنوان فیلم 
پویانمایی (انیمیشن) با قیمت ارزان را به شبکه 
نمایش خاک ك 
کریستو, سفیدبرفی, شنل قرمزی, شاهزاده و گدا لئو 
سلطان جنگل. هایدی. زییای حفنه. سپید دندان. 
مرکول, کتاب» E‏ 
ماجراهای موبی‌دیک. سفر به اعماق زمین در قالب 
فیلم ویدیویی (وی‌اچ اس) و لوح فشرده (وی‌سی‌دی) 
و با بسته‌بندی متنوع و قیمت ارزان به شبکه ویدئو 
رسانه گار ۱ ۱ ۳ 


«آن سوی سییده دم» از قرن پیش می گوید 


کیهان ملکی بار یک E‏ 
تلویزیون درحال حاضر مشغول بازی در فیلمی با 
عنوان «در ان سوی سپیده‌دم» است. 

«محمد زرقانی» 
کارگردان این فیلم 
ات کک 
ملکی» پرویز 
پورحسینی» جمال 
اجلالی علی اسیوند 
و مهدی صبایی 
به ایفای نقش 
می پردازند. 

قصه اين فیلم 


TTT ۱۵ دسا‎ 





سرنوشت شوم «هری پاتر» 
هری‌پاتر در آخرین قسمت این سری فیلم‌ها 
«دانیل رادکلیف» بازیگر نوجوان سری فیلم‌های 
هری پاتر. پیش‌بینی کرده است که هری در اخرین 
سری از این فیلم به دلیل خواست نویسنده خواهد مرد. 

این بازیکر نو وا ۳۷۱۱ 
ناراحت بود. متذکر شد: شاید مردم نخوآهند که این 
شخصیت به سوی مرگ پیش برود. 

نویسنده رمانهای هری پاتر در كِِ_ جلد از 
رمانهای هری‌پاتر. در مقابل سرنوشت قهرمان 
داستانهایش سکوت کرده E‏ 


سینماگران جوان سریازان قدیم و درجه‌دارهای 
آینده سینمای حرفه‌ای ما هستند. 
رضا آشتیانی (بازیگر و تهیه کننده) 
کار معدن راحت تر است 
امروزه کار تولید فیلم از کار در معدن هم سخت تر 
شد هد است. 
شرایط به‌گونه‌ ای است که هیچ چیز در سینمای 
ایران قابل پیش بینی نیست. هر کس زور و رابطه اش 
بیشتر باشد. جلوتر است و بقیه اگر کمی, فقط کمی 
DD TS‏ 
و قلبهای دلسوز و دور از رابطه بازی نیاز دارد. 








اخبار کوتاه از دنیای هنر 





پنجمین نمایشگاه آثار هنری تجسمی دانشجویان 
موّْسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی .دانشکده هنر 
از ۱۰ ۲۸۱ خرداد ماه در فرهنگسرای بهمن برگزار 
می شود. 

«محمد متوسلانی» به زودی فیلم جدیدی رابا 
عنوان «سلطان سارقان» جلوی دوربین می برد. 
«سلطان سارقان» نوشته «محمد متوسلانی» است. 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «هنکامه» به 
کارگردانی «مجید جوانمرد» از نیمه گذشت 


۳7 نورالدین زرین کلک ریاست افتخاری آسیفا - 


انجمن سینمایی فیلم انیمیشن را به‌ طور مادام العمر 
برعهده گرفت. 

اولین فیلم بلند سینمایی «مجید مظفری» با عنوان 
«قلیهای ناارام» اوایل تابستان به اکران عمومی 
درمی آید. بازیگر نقش نخست این فیلم «شیلا خداداد» 
ساختمان خانه تئاتر با عنوان «ساختمان صیا» 
اواخر خرداد ماه آماده بهره‌یرداری می‌شود. 
نخستین کارگاه بازیگری صامت برای ناشنوایان 
که علاقه به بازیکری دارند. 

منوچهر شاهسواری از سمت مجری طرح گروه 
اکران مخاطب خاص کناره‌گیری کرد. 

«جعفر پناهی» به دلیل اينکه نمی‌تواند از مرز 
اسرائیل پودء در جشنواره «راح الله» فلسطین 
«علی ژکان» به‌زودی فیلم جدید خود را با عنوان 
«شوهران» جلوی دوربین می‌برد. شوهران قصه 
رک أاست که چهار بار ازدواج کرده است. 

فیلم شهر زیبا ساخته اصغر فرهادی از ۲۰ خرداد 
ماه به اکران سینماهای تهران درمی‌آید. 

پس از هفت سال. سینما ساحل اهواز بازگشایی 
شد. 

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی شبی از شبها 
به کارگردانی رضا کریمی در غرب تهران ادامه دارد. 
«سعید پورصمیمی» و «فردوس کاویانی» دو بازیگر 
زودی جشنواره فیلم تصویر هنرمند را برگزار 
می‌کنند. همچنین گزارش تصویری از بم که منتخب 
۰ هنرمند عکاس ایرانی أاست کان اين جشنواره به 
نمایش درمی‌آید. 
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۷ «فریبرز عرب‌نیا» که در مجموعه 
تلویزیونی «مختار» ایفاگر نقش مختار است. 
چندی پیش در اوایل فیلمبرداری این پروژه دچار 


نو 


8 ۲ % 
۰ 


۰۰ 





او که سوار بر اسب مشغول بازی بود. از ناحیه 
ایرو دچار شکافتگی اې اما درحال حاضر حال 
وی مساعد و مشغول ادامه کار در این محموعه 


ری 


«فریبرز عرب‌نیا» به نشریات زرد هشدار 
داد که اگر از این به بعد اخباری درخصوص 
زندگی شخصی اش را چاپ کنند. به شدت با آنها 
برجورد می کند. 


مودعم کسی 


Ea‏ ورشو‌چی» به کشادی دریچه 
میترال قلب دچار شد هد و کر اجازه فعالیت 


۰ 


ات که دا 


۷«مهری مهرنیا» بازیگر قدیمی سینما هنوز 
بعد از سالها در اوج سختی است و علاوه بر 
ی ۱ 

مارمولک بعد از عدم اکرانش در تهران و 
سینماهای کشور. در کشور آمریکا به نمایش 
درآمد و فقط در یک سینمای امریکا ۵۰۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. 


هرذهان د 


1 


«رضا شفیعی جم» به زودی کاست 
بی‌وفایی خود را روانه بازار می‌کند. گویا چندین 
تهیه کننده به شدت مایل به سرمایه گذاری بر 


کار محاش 


روی این کات هسنند. 


فیلمی با عتوا درفر ار سر ( که 
تداعی کننده یک فیلم قدیمی فارسی است: درحال 
حاضر مراحل ساخت خود را در شمال کشور 
انتخاب این اسم. سعی در ترکاندن گیشه در زمان 
e‏ 


یکی از بازیگران مرد سینمای ایران که مدتها 
بیکار بود و حنی به دلیل چند ماه عقب افتادن 
کرایه خانه اش. موبایلش را فروخته بود. قرار 


یکی از بازیگران مرد سینمای ایران که 
چندی پیش دو همسر قبلی اش به دادگاه شکایت 
کرده بودند. با قرار ۵ میلیون تومانی تاروز دادگاه 
ی اخطار و 
احضاریه دادگاه خود را به دادگاه معرفی نکرده. 
وکیل مدافع دو همسر این بازیگر متذکر شده تا 
یکی -دو ماه دیگر تکلیف این پرونده را مشخص 


می کنم. 


9 صدوفی 
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گفتگو از: مریم ذرستانی 


فبلم سبنمابی «شمهرز یبا دومین ساخته «اصغر قر هادی» است که حنبه‌های احتماعی 
و مشکلات حوانان رابه گونه‌ای خاص بیان می کند. 
این قبلم که جنبه‌های حوان بسندانه زبلای در ان دیده می شود تلاش دارد نا نشان 
دهد حوانی که از کانون اصلاح و تریبت خارج شده بابد حامعه رابسنری مناسب برای خود 
یبد تا زمینه مناسب پرورش را پیدا کند 
نقش اول این فیلم را بابک انصاری (اعلاءا بازی می کند. او که دوران محکومیت خود 


د۱ در کنون اصلاح و تریبت سپری می کند. برای نحات دوستش ‏ قصاص (قتل عمد) دست به حبله‌هابی 
می زند تابنواند از کانون خارج شود و رضابت شاکی دوستش رابه دست اورد. این کار عملی می شود ولی 
جر بانات عاطفی او با خواهر دوستش. سرنوشت دیگری رابرای او رقم می‌زند تا حایی که تر حیح می دهد در 
دبگر به کانون اصلاح و تریبت اشر زیباا که نام قبلم هم هست باز گشت کند. 

به مهانه اکران قیلم با (اعلاء) گفتگوبی داشته‌ايم. او که بکی از بچه‌های باصفای منطفه حنوب شر 


یمران است. از تباط نزدیکی با خدا دارد و در جملاقش از روابط علل و معلولی صحبت می کند و هی گوید: 


زر گترین دشمن ما بک حقبقت است و آن حقبقت آن است که ان جبری که به سرمان می ابد باور 


نمی کنب. ما تا حدی هم خودملن مقصر هستیم۱ 


این روزها زندگی را چگونه می‌گذرانی؟ 

قبلا تکواندو می‌رفتم. کمربند مشکی «دان یک» 
تکواندو دارم و سعی می‌کنم ورزش کنم. کتاب 
بخوانم. البته دیدن آثار بزرگان سینما را هم دوست 
دارم. 

)دیدن فیلم شما رابه بازی در سینما ترغیب کرد؟ 

خوب یکی این است و دیگری هم آشنایی با 
«پرویز پرستویی» و مو‌سسه سینمایی کارنامه. 

۵باید از همین موّسسه هم برای بازی در 
«شهرزیبا» انتخاب شده باشی؟ 

بله, توسط آقای «پرستویی» به کارگردان معرفی 
شدم. آنها هم تست گرفتند و قبول شدم. 

0 جزو کسانی هستی که یک شبه ره صد ساله 
رفتند و بعد از گذراندن کلاس. یک ساعته بازیگر 
شدند. قبول داری؟ 

نه», البته به صورت آماتور در فرهنگسراها تئاتر 
کار می کردم... 

0 خودت را باز یگر می‌دانی؟ 

این را می‌دانم که می‌توانم بازی کنم و بازیگر 
خوبی بشوم. فعلاً نتیجه‌ای که بازی در این فیلم برای 
من داشت. کاندیدا شدن در جشنواره فیلم فجر بود 
که برای من خیلی ارزش داشت 

د)باز هم می‌خواهی بازی کنی؟ 

صد درصد. 

0 یعنی کسی که حرفه‌اش فقط بازیگری است؟! 

بدم نمی آید. قبل از این هم در «بچه‌های خیابان» 
نقش خسرو را داشتم. 

داپس «اعلاء» اولین نقش شما نبود. خسرو هم 
نقش پسرهای شیطون. سرتق و کله‌شق و تا حدودی 
هم اهل جنجال و خلافکاری است که در کانون به سر 
می‌برد. درسته؟ 

بله, البته این نقش هم متفاوت است. 

د)ولی بازی در «شهرزیبا» را می‌توان نقطه عطف 
بازیگری‌ات دانست؟ 

بله کامار رست است. 


شماره ۳۱۳۹ 


اعل(ا+ شخصیتی بود 
که ادب و متانت در 
آرفتارش عییت 





0 پس فکر می کنی برای بازیگر شدن چه 
شرایطی باید وجود داشته باشد؟ 

شرایط زیادی باید وجود داشته باشد. استعداد و 
عات مان باشت: خر اة با کان 

و جای درس و تحصیل؟ 

همه چی به کمک آدم هیآ ند: 

0و تو اینها را داشتی؟ 

من!تجربه نه به آن صورت. ولی همان تئاترهایی 
که بازی کردم و مطالعه‌ام هم بد نبوده اثار هنری 
زیادی هم خوانده‌ام ولی همان تجربه‌های تئاتر بیشتر 
کمکم کرد. 

دافکر می‌کنی چرا بیشتر کارگردانهای ما از 
بازیگرانی که ناشناخته‌اند. يا به قولی نابلد و نابازیگر 
هستند. استفاده می کنند؟ 

من با کلمه نابلد موافق نیستم. 

0 یعنی نابازیگر؟ 

نابازیگر. کلمه‌ای است که خیلی به‌کار می‌برند. 
به عنوان مثال کسی می‌خواهد یک کار نیمه مستند 


خودمانی با بابک انصاری بازیگر فیلم «شھرزیبا 





سا رازه انم کار و راط اا 
اه ای Cola‏ 
بازی انتخاب می‌کند و ممکن است نقش اول هم به 
او بدهد. این شخص به نظر من چون تجربه بازی 
CEES‏ ولی کسن که 
تجربه تئاتر داشته» نه! و یا در کار قبلی اقای فرهادی 
(رقص در غبار) به «یوسف خداپرست» لقب نابازیگر 
مے هنت که صا درست تس ده ده ری رسف 
از بازیگرانی که با خودش بالا آمدند. خیلی بهتر است. 

ددوباره برمی‌گردیم به همان سوال که پس تو 
خودت را نابازیگر نمی‌دانی؟ 

وقتی بزرگانی چون استاد «انتظامی». «کیانیان» 
و «پرستویی» در عرصه تئاتر. سینما و تلویزیون 
هستند. من نمی‌توانم بگویم که بازیگر هستم. اما در 
حد خودم و در حد جوانهایی که با خودم بالا امدند. 
چراء بازیکرم. 

داز ابتدای فیلم که خواستی نقش «اعلاء» را 
بازی کنی. در جریان فیلم قرار گرفتی, یا نه. مرحله 
به مرحله در جریان نقش قرار داده شدی؟ 

بعد از چهار روز. برای این کاراکتر تیپ‌سازی 
کردم. 

دافقط چهار روز...؟ 

بعد از دو روز حاضر شدن مقابل دوربین» هنوز 
مثل بقیه اشخاص از فیلمنامه روخوانی نکرده بودم. 
و دو» سه روز جا افتادن شخصیت برای هر بازیگری 
(حتی حرفه‌ای‌ها!) کمی مشکل است. من هم دو» سه 
روز اول در پیچ و خم درآوردن شخصیت بودم ولی 
در روز چهارم شخصیت به دستم رسید و توانستم 
برایش تیپ‌سازی کنم. 

0و با تجربه تیپ‌سازی کردن چطور آشنا شدی؟ 
مثلاً برای «اعلاء» شهرزیبا! 

«اعلاء»ها دور و بر ما زیاد است و «فیروزه» هم 
خیلی دیده‌ایم. شخصیت «اعلاء» متشکل از چند 
کیت امین کیت مشاه خسات دعو نے یودن 
و باصفایی. بامزه بودنش. شیطنت‌ها و اون جاهایی 
که دل بچه‌گانه دارد. باید اینها را از چندین آدم 
می‌گرفتم و با هم ادغام می‌کردم و یک شخصیت نو 
E‏ درمیآوردم» تا برای مردم اتتا باد 

O‏ اعلاء «شهرزیبا» واقعاً عاشق فیروزه بود. با 
نه به خاطر دوستش تلاش می‌کرد که رضایت شاکی 
را جلب کند؟ 

وقتی فیلم را می‌بینید. متوجه می‌شوید که اعلاء 








ور 


| 





اولین مرحله‌ای که عزمش را جزم می‌کند برای 
گرفتن رضایت. اقدام به خودزنی می‌کند. رضایت 
هم می‌گیرد. و بیرون می‌آید. این جریان عشقی که 
بین (فیروزه و اعلاء) پیش می‌آید. باید به صورتی 
ہے که که با زو داستان میم رشن که ور 
صحنه اول یک دل نه صد دل عاشقش می شد. که 
این صحنه و ماجرای عشقی در همان سکانس 
چلوکبابی که خیلی هم معروف است. مشخص 
می شود. 

0 خارج از فیلم خود «اعلاء» هم این طوری هست؟ 

نه» من کاملا منطقی هستم. 

0یعنی تو فیلم منطقی نبودی؟ 

در فیلم. منطق ان شخصیت به ان صورت بود. 

دابه نظر خودت «اعلاء» آخر معرفت 9 مرام را 
نشان داد و در پایان برگشت به همان شهرزیبا. انکار 
که آنجا فقط متعلق به اوست؟ 

«اعلاء» دقیقاً محکوم به زندگی است. یعنی در 
پایان فیلم که دست تکان می‌داد و کسی ماشین نگه 
نمی‌داشت. فقط یک نفر ایستاد که آن هم گفت نه 
نمی خوره!!؛ شاید خیلی‌ها این پلان را ببینند. دلشان 
برای مجرم بسوزد. چون او با نیت پاک بیرون آمد. 
با کت یاک غاشن شد و حل ازدواجي که قران 
است صورت بگیرد هم باید اجبار باشد. همان طور 
که بايد مرام و معرفت نیز در لحن لمپن گونه 
پایین شهری «اعلاء» که در خیلی از فیلمفارسی‌ها 
می‌بینیم. نمی‌شد تا آمروزی و باورپذیر باشد. 
می پسندد. با نه؟ «اعلاء»ها به درد همان کانون 
می خورند و آخر نیز چاره‌ای جز بازگشت به انجا 
نداشت؟ 

به نظر من برخلاف نظر همه زندان یک دانشگاه 
است. چون هزار جور ترفندهای مختلف در آنجا 
طبیعی است. اما باید دید کدام شخصیت‌ها و کدام 
تربیت‌ها می‌تواند بهتر روی آنها اثر بگذ ارد. در جامعه 
ماء خود آدمها باعث می شوند که امثال اعلاء‌ها 
به وجود بیایند. به نظر من چیزی به نام قسمت در 
















«اعلاء» دققاً محکوم ۱ 
ول کی است کے در 
پایان فیلم که دست تکان 
می داد و کسی ماشین 
ففط یک 
نفر ایستاد که آن هم 





۰ 2 4 ام 


۱۹۰4 ۰ ۰ ۰ 
کفت نه نمی خوره!! 


زندگی انسانها وجود دارد که باعث مشخص شدن 
راه زندگی آنها می‌شود. قسمت ها هم تقصیر ما آدمها 
نیست. تقصیر فردی است که جای کاغذ رایلد نیست 
و روی پیشانی ما چیز می‌نویسد. 

0در این کارفیلم بازی کردی یا خودت بودی؟ 

فیلم بازی کردم. 

د#پس با نقش. فرسنگها فاصله داشتی؟ 

دقیقاء چون نقش اعلاء شخصیتی بود که ادب و 
متانت 3 رفتارش رعایت نمی‌شد. رک بود و سمج 
و اصلا اهل مطالعه نبود و فقط زبان تيغ و کاتر را 
می چ فی ون ضور کمن اقل مطات مت 
و برخلاف «اعلاء» اهل دعوا نیستم. فقط یک مقدار 
سماجت و شوخ‌طبعی اعلاء مثل خودم بود. 

()شاید این دیگه آخرین بازی ات باشه. چی داری 
بگی؟ 

من به گفته استادم (پرستویی) استناد می‌کنم که 
و GS a‏ 
فیلمی» آخرین بازی‌اش نیز به اتمام می‌رسد. به غير 
از اینکه همیشه برای خودم می‌گویم؛ ولی شیفته 


تجربه کردن هستم و می‌خواهم اول هر کاری 
کیلومترم صفر باشد. 

داز آقای «پرستویی» الگوبرداری هم می‌کنی؟ 

البته نمی‌دانم که چقدر از او الگوبرداری کرده‌ام 
ولی در سکانس مسجد و یا همان چلوکبابی. سعی 
کھا اا دوا یس کنو 

0نظرت راجع به بازی هم سن و سالهای خودت 

من در آن حد نیستم که نظر بدهم» ولی سعی 
می‌کنم هميشه از بزرکترها و هم‌سن و سالهای 
خودم تجربه کسب کنم. چون حضرت علی(ع) 
می‌فرماید: «علم چیز بزرگی است. اما تجربه از ان 
بترن بز ر گی اش 

0 پس با این طرز فکر که هر بازی ممکن است 
بازی آخرت باشد. باید دید که هیچ امیدی به بازی 
کردن نداشته باشی؟ 

مشخص نیست. امکان دارد کارگردانی از بازی 
من خوشش بیاید. 

LTO‏ معیار خاصی برای انتخاب نقش های 
بعدی ات داری؟ ۱ 

بعد از مشورت با اقای «پرستویی». انچه که 
وان هدو آساسی تفه اس 

0 پس اگر کاری پيشنهاد شود. اول فیلمنامه را 
می‌خوانی؟ 

بل همراه با مشورت! 

0و باز هم نقش خلافکارها و بی‌خانمانها؟ 

نه» دوست دارم در نقشهای متفاوت بازی کنم. 

0چه پیامی داری برای کسانی که شرایطی مثل 
«اعلاء» دارند؟ 

در حد یک حرف دوستانه. کسانی که این 
مصاحیه را می خوانند بدانند که یک دوست 
روبروی آنها نشسته. می‌دانم که در زندگی هر کسی 
سختی‌های بسیاری وجود دارد. اما هر کسی به خدا 
توکل کند به آیه معروف «توکلت علی‌الله» اعتقاد 
داشته باشد. می تواند از نفوذ شیطان در درون جسم 
و روح خودش جلوگیری کند. 

و در اینجا این دیالوگ پرستویی را بگویم که: 
اگر به خدا ایمان بیاورید. خدا اند معرفت. اند ایمان, اند 
گذشت و اند مهربانی و رفاقت است. 

داز رفاقت خودت با خدا بگو. 

هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من 
نجست اسرار من. هرکس به زبانی صفت حمد تو 
گوید / مطرب به غزل خوانی و بلبل به ترانه. 

د)بچه چندم خانواده هستی؟ 

من پسر اول از یک خانواده پنج نفری هستم و 
هافر کی ی وه ارم 

د)چند سالته؟ 

متولد ۱۳۶۶ هستم و جمعه اول خرداد که گذشت 
تولدم بود. 

0و دوست داری با کدام کارگردانها کار کنی؟ 

اگر افتخار بدهند با آقای بیضایی, تقوایی و در 
کارهای طنز با آقای هنرمند. 

دبعد از دیپلم. قطعاً رشته هنری را در دانشگاه 
می‌خوانی؟ ۱ 

از الان نمی‌شود برای اینده برنامه‌ریزی کرد. 
یکسری فکرهایی دارم. ضمن اینکه شعر هم می‌گویم. 
برای «گروه هفت» که رقیب سرسخت «گروه اریان» 
است. داستان کوتاه هم می‌نویسم. چون علاقه 
زیادی به نویسندگی دارم. 

0 


شماره۳۱۳۹ 


کر ده ٩‏ ‌ ۷۳ 


که دنچ اند بای : ۰ دیا 


ډډ دالا 


ھی رود 
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بقیه از صفحه ۲۳ 


ساعت حدود هشت و نیم شب بود. نیم ساعت از ان اتفاق شوم می‌گذشت 
تا ساعت یک و دو شب در خیابان قدم می‌زدم و بالاخره به کلانتری ۱۲۷ مراجعه 
و خودم را معرفی کردم. ۱ 

در تمام مدت بازجوییها و تشکیل پرونده موبه‌مو انچه را که اتفاق افتاده بود 
برای مسوولان گفتم و در دادگاه قاضی حکم به قصاص کرد. خانواده همسرم هم 
ر E‏ البته lS‏ تلاش ك ص هب 
ا E ES‏ 


0 در پرانتز: 

(در صحبت‌های این مرد جوان. به قدری تناقض‌گویی وجود داشت که 
در پایان وقتی از او سوال کردم چرا به جای گفتن حقایق. با پنهان کاری و 
ضد و نقیض گوبی. سعی در مبرا کردن خود از قتلی که صورت داده. می‌کند؟ 
سرش رابه زیر انداخت و با مقایسه آنچه انجام داده و آنچه برایمان گفته بود. 
صراحتاً اعلام کرد که نه تنها در گفته‌هایش که حتی در افکار و عقایدش هم 
تناقض وجود دارد. 

شاید یکی از عواملی که باعث شد او دست به چنین کاری بزند. ازدواج 
او در سن پایین بود. درحالی که تجربه و آگاهی و مطالعه کافی نسبت به امر 
ازدواج نداشت. 

و بدتر از ان سابقه اعتیاد او. انهم در زمان دانشجویی که باید اوج فعالیت 
فکری و ذهنی یک جوان باشد. خود مسأله دیگری است که شاید بتوان با 
استناد به آن و بهانه نه‌چندان قابل پذیرش استرس روحی ناشی از زندانی 
شدن پدر. این طور برداشت کرد که او در مقابله و مواجهه با مشکلات 
کوتاهترین و آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کند. اگر آن‌طور که خودش مدعی 
است در مهار تهایی مثل نقشه کشی. کامپیوتر. مکانیک و موسیقی او دارای 
تخصص بوده با توجه به نیاز جامعه امروز بیکار بودن او از چیزهایی است که 
به‌راحتی قابل پذیرش نیست. 

بنابراین وقتی او برای گذران زندگی و پیشرفت کاری و مالی از خود 
هیچ تلاشی نشان نمی‌دهد. کاملا بجاست که همسرش به عنوان شریک 
زندگی لب به اعتراض بکشاید و او باز هم آسان‌ترین راه را در خفه کردن 
صدای او بداند. 

او اگر از این واقعه تلخ درس عبرت نگیرد و چاره اساسی برای مشکل 
خود نیندیشد. در صورت ازادی باز هم در برخورد با مشکلات اسان ترین و 
راحت‌ترین راه را انتخاب خواهد کرد.) 


۳9 ید | لی آشتیالین 
«انش اموز کلاس اول سترسه هق در سال 
تی "مړ پا خفذل ۳۳ شاشر د. قفر اده 
تنه پا تشگر از سرشار هم آوشقی ذه رگش 


رز تحصصی تر کے عاد اتمه 


ا مج :وسعی دزن رش و غو ارت با نت بد اب اف بتتقایل اروا 


4 آمو یک با را فا للف ۳3 اټ ر بتر یا 3 [ بات 1" 
اب كيه نا هد دوا 
_ (اسفوات) ۰۳۳۱۱۰۵۷۶۳۸۱ 


شماره ۳۱۳۹ 





بقیه از صفحه ۱۵ 


... درآورد. زیر دست و بال داماد فقیرش‌رو گرفت. تا جایی که اون جوون 
اول دیپلم گرفت و بعد هم با وساطت پدرزنش تبدیل شد به یکی از کارخانه‌داران 
بزرگ! آشاهرخ خان سر تکان می‌داد. مادر سودابه اشک می‌ریخت. آقا فریدون 
بهت زده و ساکت بود. و من و آقامصطفی و مهرداد و مادرش, فقط نظاره‌گر 
بودیم و گوهر خانم ادامه داد] و اما حالا مزاحم شما شدم تا در حضورتان, به 
عنوان همان مادری که یکروز با قسم قرآن. پسرش را داماد کرد. یکبار دیگه 
قرآن‌رو قسم بدح اما این دفعه کسی‌رو قسم میدم که همه زندگی اشرو مدیون 
همان قسم است» پیرزن اینها را گفت و از ساک بغل دستش قران کوچکی درآورد 
و بعد صندلی چرخدارش را حرکت داد تا بسوی پسرش برود. فریدون اماء 
یکباره از جا برخاست و همانطور که داشت از اتاق بیرون می‌رفت زیرلب گفت: 
«مادر این مسخره‌بازی‌ها چه معنی داره...» این را گفت و خواست بیرون برود 
که بغض مادرش «گوهر خانم» شکست و گریست. فریدون لحظه‌ای مکث کرد. 
مادر مهرداد جلو رفت و پیش پای پیرزن زانو زد و همصدای گریه اش شد. مادر 
سودابه بی صدا اشک می ریخت. اقامصطفی به من نگاه می‌کرد و من خیره 
جمع بودم و... که یکمرتبه «شاهرخ خان» از جا برخاست. بدنش از فرط 
عصبانیت می‌لرزید. نفس عمیقی کشید و بعد خطاب به دامادش گفت: «خوب 
گوش کن فریدون. اگر قبول نکنی, نه به خاطر دل شکسته این دوتا جوون . 
مهرداد و سودابه -بلکه بخاطر بی‌حرمتی که به مادرت می‌کنی, به خداوندی 
خدا قسم همین امروز. اول خاکسترت می‌کنم و بعد. به خداوندی خدا قسم 
طلاق دخترم‌رو هم ازت می‌گیرم... و شک نکن که دخترم روی حرف من حرف 
نمی زنه! 

مادر سودابه با تبسمی که تحویل پدر داد. حرف او را برای شوهرش تأیید 
کرد. و حالا فریدون مانده بود و یک تصمیم... تصمیمی که زود به آن رسید؛ 
گویی یکمرتبه به خودش آمد و گذشته فراموش شده‌اش را به یاد آورد که 
برگشت و پیش پای مادر زانو زد و سر روی پایش گذاشت و دستش را بوسید 
و به هق هق افتاد و گفت: 

چیکار کردی مادر... من خیلی وقت بود که یادم رفته بود کی بوده! 

و بعد قران را بوسید و با علامت دست. مهرداد را بسوی خود خواست و 
پیشانی او را بوسید و سودابه را هم نزدیک خود اورد و... 

چند دقیقه بد. فضا فضای گل بود و شیرینی و تبریک و عروسی! 

0 
از ماشین آقا مصطفی که پیاده شدم. پس از پاسخ به تشکرهای مادر و پدر 
E yS‏ افتادم و با خود فکر کردم: ایکاش در هر 

رای رش ریک ترس ۳ 


سارا صالحیی 


انش آعوز کتانن: سوم ایتخانی قفر سغ درگب 
در سال تحصیلی ۳-۸۳۴ با سل ۴۶ گرد عبت 


| شنافته شده پا جشکر از مبرگار قانم فشتقی 
آعوز کار مرم و اوتیان سدرسه ۱ 


1 م8 - ۳ Bo‏ زیت 
دشر و کالت و مشاوره حقوفی مشایخ 
شاو :« ۴ انام ليه امزز حقو ی تدای خانوادگی: 

گر از دادها, و صول معطالیابت و 


توسط وکیل بایه یک داد گستری 
۳- ۷۶۳۵۸۹۴ 


تفاس از مات ۴ الى ۱۵ 






















































آموزش گام به گام 
در جهان امروز هنر خیاطی علاوه بر آنکه هنر 
ساخت تن پوش پیکر انسانی است علمی با ویژگیهای 
صنعت. تکنولوژی ساخت انواع ماشینهای دوخت. 
پاک دوزی. اتوهای گرم و سرد و نیز برنامه‌های 
رایانه ای ارتقاء یافته و در کارگاههای بزرگ يه کمک 
نیروی انسانی ماهر شتافته است. همزمان صنعت 
نساجی نیز ترقی چشمگیری يافته و موجب تنوع 
بافتها و رنگهای پارچه های عرضه شده به بازار گردیده 
است. و این همه حاکی از گستردگی و در برگیرندگی این 
علم اميخته به هنر ذاتی میباشد. خیاط با بکارگیری 
همه توانائیهای ذاتی و اکتسابی خود. نتیجه تلاش 
خود را بصورتی مجسم و کارامد در می‌یابد. 
بدین خاطر گروه خیاطی مجله بر ان شده است تا 
تحت نظر مرجع با تجربه و صاحب نظر با بکارگیری 
بهترین شیوه جهت تشریح موضوعات آموزشی در 
اموزش گام به گام و منظم دوره‌های هفتگی این مجله 
افراد خواهان و مستعد به افراد توانا میدل شوند. 
در این راستا تجربه نشان داده است استقاده از 
الگوهای مادر بصورت شابلونهای اماده و 
سایزبندی شده امری ضروری است و باعث افزایش 
دقت و صرفه جویی در وقت می‌گردد. شابلونها بنابر 
توضیحاتی که داده خواهد شد تهیه شده و برای 
استفاده همان سایز با سایزهای مابین استفاده خواهد 
شد. در شماره‌های آتی شما چگونگی تبدیل الگوهای 
مادر به الگوهای اصلی و طراحی انواع مدلهای دامن. 
بالاتنه» یقه. آستین و تبدیل الگوهای دامن به شلوار و 
طراحی‌های پیشرفته را اموزش خواهید دید. 
در این رابطه نکات برش و دوخت شامل صاف 
دوزی» زیر سازی توسط لایی» پس دوزۍ زیپ دوزی و 
دوحت انواع جیب و غیره لازمه عملی ساختن تمام 
مراحل طراحی و رسم الکو می‌باشد که خیاط بایستی با 
اصول اولیه انجام انها اشنا و مهارت کافی داشته باشد. 


نکات میم راجع به انتخاب جنس » 
طرح و رنگ پارچه : 


در وهله اول بابد دقت داشت که انتخاب درست 
جنس» رنگ وطرح بایستی درست انجام بگیرد چرا 
که هر کدام حلقه‌ای از یک زنجیر می‌باشد. 

۱- پارچه با جنس نخی بعد از شستشو حتما از 
دق آبعاد اولیه رو کوچکس می‌شنون: چرا که لیاف 
در اثر شستشو کاهش حجم پیدا کرده و خود به خود 
تار و پود ان متراکم تر می‌شود لذا هنگام خرید 
بایستی دقت کرد تا متراژ بیشتری خریداری کنیم تا 
مشکل کوتاه شدن لباس و به اصطلاح اب رفتن 
پارچه بوجود نیاید. 

۲- در مورد پارچه های کشی امروزه که استفاده 
وسیع مخصوصا برای شلوار و مدلهای جذب 
پیراهن دارند باید دقت کرد که حرارت اتو باعث جمع 
شدن و کم شدن طول و گاها عرض پارچه می‌شود. 

می‌بایست قبل از برش تکه ای از پارچه را به 
صورت امتحانی اتو کنیم و بسنجیم که نتیجه پس 





از این هفته در اطلاعات هفتگی 


خباطی ډه ر وش 





از اتوکشی به چه صورت می شود و مراحل برش و 
زاپاس گذاشتن برای دوخت را بر مبنای جمع شدن 
پارچه قرار دهیم. 

۳- نکته‌ای دیگر راجع به جنس پارچه که بایستی 
خیلی دران دقت کرد ان است که هر پارچه‌ای با هر 
لے تا دوک کھت فر این رالا سا مایا 
افراد ذیصلاح مشاوره کرد و یا از مدلهای چاپ شده 
در ژورنال تطابق لازم را بدست آورد. 

اناب روطع د ا کات رمیات 

۱- رنگهای باز و روشن. گلهای درشت و خطوط 
افقی و طرح چروکیده و بافت اهاردار پارچه باعث 
چاقتر به نظر رسیدن و برعکس رنگهای تیره کلهای 
ریز و خطوط عمودی باعث لاغرتر به نظر رسیدن 
فرد می شود. 

۲- در هنگام خرید پارچه بایستی دقت شود که 
را ات ی کین 
برای احتیاط ۱۰ سانتیمتر پارچه بیشتر نیز خرید اری 
شود. چرا که از اصول اولیه برش. صاف کردن 
پارچه روی میز توسط نخکشی کردن پود پارچه و 
يا استفاده از خطکش ۲ می‌باشد. به صورتی که وقتی 
دو سر ابتدا و انتهای قواره پارچه روی هم منطبق 
می‌ شوند. کیست و ناهماهنگی وجود نداشته باشد. 
وال لباس هنگام استفاده روی تن می‌پیچد و راه حل 
الاح مق کل وودد رد 

۲- نکته مهم دیگر قبل از پهن کردن و برش, آن 
است که چنانچه پارچه چروکیده و ناصاف بود 
فط اتی صناف وم ون در یر این تور 
برش دچار اشکال می شود. 

۴- در علم خیاطی همواره طرز قرارگیری الگوهاء 
بر اساس راه پارچه می‌باشد و مجاز به استفاده از 
بیراه پارچه نیستیم مگر در پارچه های پرده‌ای و 
حاشیه دار. 

۵- خطوط کمر در الگوی بالاتنه و در دامنها و 
Ea Gl u EE‏ 

که کا میات د سا موی ووا اوا 
لبه میز این خطوط موازی و یا منطبق با خطکش ۲ باشد 
تا الگو صاف پهن شود تا پارچه کج برش نخورد. این 
نکته در مورد برش سجاف نیز حائز اهمیت می‌باشد. 

۶- قبل از برش کامل الگوها می‌بایست یک مرتبه 
کلیه الگوهای تهیه شده روی پارچه به صورت 
شماتیک قرار گرفته شود تا مطمئن شویم متراژ با 
مدل و الگوها هماهنگی دارد برای بدست اوردن این 
اطمینان باید الگوها را انقدر جابجا کنیم تا مطمئن 
شویم تمامی زاپاسها و قسمتهای سجاف و کمر 
بدست می‌اید. با این روش از حداقل پارچه به ميزان 
حداکثر استفاده می‌شود و از کم آمدن و یا دور ریز 
پارچه حتی‌المقدور جلوگیری می‌شود. 

امید است مطالب بالا به عنوان مقدمه‌ای برای 
انتخاب نوع پارچه و دوخت مطلوب مورد نظر 
خوانندگان قرار گرفته باشد. در شماره‌های بعد منتظر 
اطلاعات و روشهای اسان و فراگیر راجع به آموزش 
گام به گام علم خیاطی باشید. 

نخان راهتفاه بمب نار خان فر تاو ایت 
گرد آورنده: مهناز سادات عرب عامر 








دکتر هرمز انصاری ۹۹ ټ 
>- 

سس 

اگر در خواندن وظیفه اصلی تو دریافت 
پیام است. در نوشتن رساندن پیام است 
که ان زبان درک است. و این زبان تولید. 

تو برای درک درست. برای دریافت 
اندیشه‌هاء باید فراوان بخوانی و بر آنچه 
می خوانی بیندیشی. 

جان کلام را از گفتارها و نوشتارها 
بیرون کشی و روی آن کار کنی. 

و در نوشتن باید با استحکام. با زیبایی. 
با آهنگ خوش. با طراوت و تازگی -به دور 
از مطلق گویی و درازگویی .آنچه رادر ذهن 
داری و آن‌گونه که احساس می‌کنی با 
بهره‌گیری از واژگان روشن پربار و دقیق 
در ساختارهای کوتاه. دلنشین و به باد 
ماندنی بیاوری. 

تو باید آنقدر در گفتن و نوشتن 
غیرتکراری, در آوردن واژگان تازه و شسته 
رفته تمرین کنی که وقتی قلم به دست 
می‌گیری يا زبان به سخن می‌گشایی -برای 
هر مفهومی که در ذهن داری - واژه‌ها در 
رنگها و اندازه‌ها و آهنگ‌های جورواجور 
روی نوار ذهنت رژه روند تا تو بهترین را 
برگزینی و در ساختاری که موسیقی آن را 
با گوش خوب می‌پذیری بیارایی: 


همانطور که در شماره ۶ مجله 
اطلاعات هفتگی نیز عنوان شد. از این پس 
خوانندگان گرامی مجله می‌توانند برای 
پربارتر شدن کار انشایی مدارس. ضمن 
انتخاب یکی از کوتاه نویسی‌های دکتر 
هرمز انصاری در حاشیه همین مجله و 
پروردن و ارسال آن به دفتر مجله در 
قرعه‌کشی که در پایان هر فصل انجام 
رک اس رای 
داوری به سه تا از بهترین انشاهای 


نم 


ارسالی یک ربع بهار ازادی هد به 
شود. 
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گفت وگو با خواننده موسیقی بندری 
«رضا صادفی» 









۲۹۹۹۳۳۸۳۲ : تلفن‎ 
n_e_honar @ hotmail.com 













0 اشاره : 
«رضا صادقی » هنرمند فعال بندرعباسی که سالهاست در عرصه‌های شعر و 
بویژه موسیقی در مقام خواننده هنرنمایی می کند. افیراً با تشکیل گروهی با 
عنوان «مشکی پوش» فعالیت های موسیقیایی خود را گسترش داده و باعرضه 
ند آلبوم موسیقی. به میدان «قابت با هرفه‌ای های موسیقی آمده است. 
خانم «فاطمه گداریان» خبرنگار افتخاری مجله در بندرعباس با این هنرمند 
معلول گفت وگویی انجام داده که چکیده آن را مطالعه می فرماید. 


٥‏ آقای صادقی از چه زمانی کار خوانندگی را آغاز کردید و گروه «مشکی‌پوش» را تشکیل دادید؟ 

0ه ار سال ۹ رون رواو اقا «قویدل» و موسیقی را نزد «استاد سیدحسین میری» شروع 
کردم. گروه «مشکی‌پوش» را با عده‌ای از جوانان هنرمند و بااخلاق, از اوایل سال تشکیل دادیم. سرپرست 
گروه مجید شکاری و اعضایش فاضل پیش, مرتضی کریمی, اکبر نوری‌نسب. میثم شکاری» سروش خرمی 
و اسماعیل مرادی هستند. این گروه به زودی کنسرتهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند. 

۵ در مورد موسیقی موسوم به بندری صحبت کنید. 

0 موسیقی بندری اصولا شاد است. در این نوع موسیقی حتی غمگین‌ترین اشعار. دارای ریتمی شادند. 
درواقع دلیل اصلی موفقیت هنرمندان بندرعباسی هم در همین شاد بودن آهنگهای بندری است. 

۵ از آلبومهایتان بگویید. 

۵ اولین کارم «راز عشق» بود و بعد آلبومهای «مشکی پوش» «عاشقم من» و «مشکی رنگ عشق» و... را 
به مردم عزیزمان ارائه کردم و به زودی آلبوم «نون و عشق» را راهی بازار می‌کنم. 

0 درباره موسیقی پاپ چه نظری دارید؟ 

آنچه این روزها تحت عنوان «پاپ» ارائه می‌شود. تنها از سوی گروههایی از مردم ما مورد استقبال قرار 
می‌گیرد وگرنه بقیه مردم و حتی خارجی‌ها اصلاً به اینها گوش نمی‌کنند. ما باید مثلاً مانند ترکها و عربها 
موسیقی ملی و بومی خودمان را ارائه کنیم تا در سراسر جهان مخاطب داشته باشیم. 

۵ شنبده‌ايم که از اشعار و اهنگهای شما در خارج کشور هم استفاده شده. این مساءله درست است؟ 

۵یله متاسفانه بدون اجازه ی اطلاع خد لس آنجلسی‌ها و خارجخی‌ها از کارهای من انسعفاده کزده انی 
البته موسیقی مرز نمی‌شناسد. اما بهتر بود مرا هم مطلع می‌کردند. 

۵ در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

۵ مایل هستم از عزیز از دسته رفته «ابراهیم منصفی» که خدمات شایسته‌ای به موسیقی کشور کردند 
و موسیقی بندر را رشد دادند به نیکی یاد کنم. در خاتمه ضمن تشکر از مجله خوب اطلاعات هفتگی ارزو 
می‌کنم که موسیقی و شعر بندری نه‌فقط در ایران که در سراسر جهان مخاطب داشته باشد و از مردم 
عزیزمان می‌خواهم که با بزرگواری, ما و کارهایمان را نقد کنند و درجهت بهبود آثارمان. هدایتگرمان باشند. 





۱ ۰, a a 
اونش دیکه به رن مربوطه!‎ 
وقتی تصویر «جمشید مشایخی» برای تبلیغ کولر روی بیلبوردها رفت.‎ 
کلی ایراد گرفتند. در عوض وقتی «محمدرضا گلزار» برای تبلیغ کت و شلوار‎ 
یک شرکت تولیدی. روی بیلبورد دم‌به‌دم چهره و تیپ عوض می‌کرد. خیلی‌ها‎ 
کیف کردند!‎ 
وقتی هم «پژمان بازغی» با خنده چای فلان راتبلیغ خرن کر کک متوجه‎ 
شد او «پژمان بازغی» است(!)‎ 
یواش يواش پای «دیوید بکهام» هم وسط کشیده شد. اما خیلی زود جمع‎ 


نت 


حالا «حسین رضازاده» که قویترین مرد جهان لقب گرفته. دارد برای شرکت... تبلیغ روغن موتور 
می‌کند. یعنی همان کاری که «دیوید بکهام» برای شرکت... انجام می داد. بیلبوردی هم که دارد «رضازاده» 
را تحمل می‌کند. در تقاطع همت - شیخ فضل الله مشخص است. برخی پیگیری کرده‌اند که بدانند ایشان 
بایت این کار چقدر دریافت کرده. اما با پاسخی روبرو نشده‌اند. «رضازاده» گفته است: «اونش دیگه به 

مجبوریم به شایعات توجه کنیم. راستی «گلزار» برای تبلیغات کت و شلوار چقدر گرفته است؟ 
کیان نوایی 


شماره ۳۱۳۹ 


ساز د شای مو سیضی 
«شب سربی» تا چند روز آ بنده 


آلبوم «شب سربی» تا چند روز آینده وارد بازار 
موسیقی می‌شود. این آلبوم توسط نیما مسیحا اجرا 
شده است. البوم «شب سربی» که تا قبل از این «باغ 
خاکستر» نام داشت. حاصل کار عباس لطیفی. 
جهانگیر صبری و اکبر آزاد به عنوان آهنگساز و 
تنظیم کننده و ایرج جنتی عطایی. اکبر ازاد و جهانگیر 
صبری به عنوان شاعر است. 


آلبوم مرد شرقی با صدای 
مو سنسه فرهنگی - هدری 
اين البوم مشتمل بر 
| قطعات غم چشمات. مثل قدیم. 


NG‏ اه ها رس وتا 


علیزاده سروده‌اند. 





فک ها اد شلات سنا 

سینما از دير باز مورد استقبال مردم بوده است. با 
افزایش جمعیت به خصوص در ابرشهری مانند تهران 
که همواره با هجوم جمعیت از دیگر شهرهاء مواجه 
است. به نظر می‌رسد که سالنهای موجود سینماها 
ظرفیت خود را از دست داده و به مرور از کیفیت و 
کمیت آنها کاسته شده است. لذا باید قبل از هر چیز 
متولیان فرهنگ و هنر کشور با در اختیار گذاشتن 
امکاناتی جهت تعمیر و نگهداری سالنهای سینماء به 
قشر اداره‌کننده و صاحبان سالنهای سینما یاری کنند. 

رقابت برای پخش فیلمهای اکران نشده و دست 
اول بین سینماها در هر شهری به خاطر مشتریان 
بیشتر. تلاش مضاعفی را می‌طلبد. 

معمولا فیلمهای جدید در پایتخت. زودتر از دیگر 
شهرهاء بر روی پرده می‌رود. در اینجا لازم است 
سخنی نیز با مسوولان وزارت ارشاد شهرستان 
گرگان داشته باشم. این شهر با توجه به ازدیاد 
جمعیت ان که مدتها است به عنوان مرکز استان 
گلستان, فقط استان بودن رایدک می‌ کشد. در سالهای 
گذشته دارای چهار سالن سینما بود که دو سالن آن 
دچار حریق شده و به کلی از بین رفت و یکی از آنها 
مورد بازسازی قرار گرفت و به زندان تبدیل شد. 
دیگری هم در وضعیت اسفباری است و به همان حال 
رها شده که دل هر رهگذری رابه درد می‌آورد. جا 
دارد متولیان و مسوولان وزارت ارشاد اسلامی. 
شهرداری و یا دیگر مسوولان این شهر. صاحب 
اصلی سینمای مخروبه را شناسایی و وی را متقاعد 
به بازسازی سینمای بزرگ این شهر کنند. 

البته مسوولان ذیربط در هر استان می‌توانند با 
ها را 
مالی هستند با مساعدتهای لازم ای را را 
تا راب پاک کر کیک کی نا رات 
جایگاه فرهنگی سینما جلوگیری شود. 

علیاکبر فرقانی 








فقط کافی است یک مقداری به خودتان زحمت 
بدهید و به نزدیک‌ترین ویدئوکلوپ محل زندگیتان 
سر بزنید تا ببینید این روزها چه فیلم هایی 
خانواده‌های ایرانی را سرگرم می‌کنند. از فیلم‌های 
«ال پاچینو» و «رابرت دنیرو» گرفته تا فیلمهای 
قدیمی کارگردانهایی مثل «هبچکاک» و «جان‌فورد» 
و فیلم‌های روزد نیاء البته فیلم‌های هندی و ایرانی 
هم که سر جای خودشان هستند. 

لازم نیست خیلی به عقب برگردیم. تا همین چند 
سال پیش, فیلمهای مجاز موجود در ویدئوکلوپهای 
مامحدود می‌شد به یک سری فیلم ایرانی و یک سری 
فیلم درجة سه و چهار خارجی و اکثرا اروپایی که 
تنها چیزی که نداشتند. جذابیت برای تماشاگر بود. 
به همین دلیل منبع اصلی تامین فیلمهای خانواده‌ها 
شبکه زیرزمینی فیلم‌های ویدئویی بود. 

شبکة زیرزمینی که فیلمهای رزمی قدیمی و جدید 
بازیگرانی مثل «بروس لی» و «جکی جان» و «ژان 
کلودوان دام» (همان فرانکی مشهور) و یا فیلمهای 
بازیگران قوی هیکل مثل «آرنولد»ه و 
(«سیلوستر استالونه» (راکی! ) خوراک اصلی آنها را 
کال ھی واک فلمهامی که معمر اد کت مناسم, 
هم ند اشتند و ممکن بود. بعد از دیدن فیلم ناچار شوی 
به هد ویدئو هم یک دستی بکشی! 


فاچافچیهای فیلم بیدی نبودند که .. 
با گسترش دوربینهای هندی کم و دیجیتالی, فکر 


تصویربرداری فیلمهای روز دنیا از روی پردة سینماها 
(و معمولا سینماهای شرق و جنوب شرق اسیا) و 
خرید و فروش این فیلمها در بازار قاچاق فیلم‌های 
ویدئویی, انقلاب عظیمی برپا کرد! نسخه‌های به 
اصطلاح (پرده‌ای) فیلمهای پر خرج هالیوودی» یکی, دو 
روز پس از اکران به راحتی دردسترس مردم قرار 
می‌گرفت که قیمت ارزان این نسخه‌ها را به خریدن 
بلیت و تماشای فیلم‌ها با کیفیت خوب در سینماها 
ترجیح می‌دادند. حتی کار به جایی رسید که نسخه 
پرده‌ای بعضی فیلم‌ها؛ چند روز پیش از اکران به بازار 
قاچاق راه پیدا می‌کرد! اتفاقی که برای فیلم «مردان 
سیاهپوش» افتاد و تهیه کنندگان هالیوودی را که 
پیش از این به خاطر عرضه غیرقانونی فیلمهایشان 
کے شاک ی دت کاک کر کر ووی خاد موی 
نبودند که از این بادها بلرزند( e‏ 
کیفیت کارشان را بهبود بخشیدند به طوری که 

نسخه‌های پرده‌ای جدید. کیفیت خیلی خوبی دارند 





و اصلا قایل مقایسه قیلیها نیستند. 

سروکله این فیلمها به زودی در بازارهای ایران 
هم پیدا شد و تماشاگران ایرانی که هميشه خبر اکران 
فیلمهای جدید را در روزنامه‌ها می خواندند و در 
حشرت تماضای آنها تا مدتها ائ فی مات کے را با 
لذت چدیدی روبرو کرد تا فیلمها راهمزمان با دیگر 
تماشاگران دنیء تماشا کنند و البته با کیفیت صداو 
تصویر نامناسب. در همین دوره بود که ناگهان فکری 
طلایی (یعنی پول‌ساز!) به ذهن یکی از شرکتهای 
کیو ری انز ای وب 


افکار طلایی ش رکتهای کامپیوتری ایرانی 


ناگهان سروکله 00 فیلمهایی در بازار کامپیوتر 
پیداشد که زیرنویس فارسی داشتند و باعنوان «برای 

0های آموزشی (!) که با حداقل زمان. همین 
تا Elgg GU‏ 
برخی صحنه ها (!) دراختیار تماشاگران ایرانی 
می گذ اشتند. تماشاگران ایرانی هم که تا به حال 
مجیور بودند از خودشان داستان فیلم را بیافند. از 
ابن امر استقبال زیادی کردند. شدت استقبال به حدی 
بود که شرکت مذکور در مدتی کوتاه فیلمهای زیادی 
چه قدیمی و چه جدید را با زیرنویس فارسی وارد 
بازار کرد و با این دلیل که هدف این ۵ هاء آموزشی 
است. وزارت ارشاد رادور زد و بدون خرید این فیلمها 
و اخذ مجوز برای پخش به توزیع کسترده این فیلم 
ها در کشور اقدام کرد. 

ان کن رای تست وا | 
ترجمه نمی شد و نصف دیگر هم اشتباه ترجمه 
می‌شد! در این میان افراد دیگر هم که دیدند. بازار 
حسابی شلوغ است به فکر و طرحهای دیگر پرداختند. 
یک شرکت. فیلم های قدیمی دوبله شده را به بازار 
عرضه کرد. یک شرکت به فیلمهای جدید هندی 
پرداخت. به همین ترتیب بود که هرجور فیلمی که به 
ذهنتان برسد پشت ویترین مغازه های کامپیوتری و 
ویدئو کلوپها پیدا می‌شد. از «همشهری کین». «برباد 
رفته». «اشک ها و لیخندها». «لورنس عربستان». 
وسترن ها و فیلم های حماسی قدیمی تا فیلمهای 
مطرح دهه های اخیر مثل «یدر خو‌آنده» و «شکارچی 
های روز مثل «ماترکیس» و «مرد عنکیوتی» و.... 

در همین زمان ها بود که وزارت ارشاد هم اجازه 


ورود فیلم های ویدئویی را به شرکتهای خصوصی 
داد. با صدور چنین مجوزی, چند شرکت خصوصی 
هم وارد عرصه فیلم های ویدئویی شدند. 

این شرکتها در ابتدا تنها به فیلم های ایرانی 
پرداختند و معدود فیلمهای خارجی هم محدود به 
همان تک و توک فیلمهای خارجی می شد که در 
ستاها دا میگ 

به دلیل محدودیت فیلم های ایرانی. کم کم خرید 
فیلمهای خارجی جذاب و مشتری پسند در ذهن 
مدیران برخی شرکت ها شکل گرفت و بعضی شرکتها 
به طور جدی وارد میدان عرضه فیلم های خارجی 
وهار ا 

«مدیر مؤسسه تصویری دنیای هنر موفق شد از 
طریق لندن نمایندگی عرضه نوارهای ویدئویی 
کمپانی کلمبیا ایکی از کمپانی‌های بزرک هالیوود) را 
برای ایران بگیرد. در مرحلة اول ۴۳ فیلم جدید این 
کمپانی وارد بازار ویدئویی ایران خواهد شد. فیلم ها 
در شش ماهه اول به صورت ۷۳5 و ۷٥0‏ و در شش 
ماهه دوم به صورت 2۷۲ عرضه می‌شود. 

موٌّسسه فرهنگی هنری قرن ۲۱ که تیم قوی 
دوبله ای راهم با حضور دوبلورهای معروف قدیمی 
مثل «چنگیز جلیلوند» و «خسرو خسروشاهی» و 
«ناصر تهماسب» تشکیل داده. این فیلم ها را به 










کم کم دوربین‌های هندی 
و 
روی پرده آشنا کردند!! 


انگلیسی». «جیغ ۱ و ۲ و ۳»» «ترمیناتور ۲»» «ساعت 
ها»» «جاسوس بازی». «تاکسی ۲» «و...». و... 


تلویزیون هم بعله! 
خالا دن این وضع درهم و برهم که تماشاگران 
عادت کرده به چند اسم اشنا با موج عظیمی از فیلمها 
و نامهای جدید روبرو شده اند و دیگر «جک 
نیکلسون»» «جانی دپ» و «نیکول کیدمن» نامهای 
چندان غریبه ای به حساب نمی آیند. انتخاب فیلم برای 
ای موم کاب گے دادر ورف کن 
انتخابهای صاحب ویدئو کلوپ رضایت بدهند. این 
حجم عظیم فیلمهای جدید. ضمن اینکه خانواده ها را 
از فیلم های شبکه های زیرزمینی تا حد زیادی بی‌نیاز 
کرده. ولی نیاز جدید اطلاع رسانی و شناسایی فیلمها 
رابه وجود اورده که تا مدتی تلویزیون با برنامه 
هایی مثل سینمای ٩۰‏ سینمای حرفه ای و... برعهده 
داشت. ولی تلویزیون هم فعلا ساخت و پخش این 
برنامه ها را متوقف کرده و در نتیجه راهنمایی برای 
انتخاب یک قلح وت دران اوقات فراعت ان اوه ها 
یکی از نیازهای جدید خانواده ها به حساب می‌اید. 
آگاهی دادن شاید به تدریج سبب بالا رفتن سطح 
سلیقه عمومی و درک تصویری و سینمایی مردم 
شود تا شاید روزی برسد از شر فیلمهای ایرانی شبه 
هندی و برخی سریالهای ابکی تلویزیون خلاص 
شویم تا ان روز... 
کیان نوایی 








۱ دیدار دوازدهمین دوره يورو ۲۰۰۴ را ۱۲ داور برتر اروپا سوت می‌زنند. خیلی ها دوست دارند بدانند 
مرد برتر داوران و کسی که بازی فینال انق دوره را قضاوت می کند. چه کسی است. 
در توزو ۲۰۰۰ اگر ایتالیا به فینال نمی‌رسید. کولینا برای قضاوت انتخاب می‌شد. اسسال هم او به همراه 
والنتین ایوانف (روس). اورس مه‌یر (سوئیسی). کیم نیلسون (دانمارکی) و گیل ویسیه (فرانسوی) شانس 
بیشتری برای قضاوت در فینال دارند. چرا که این پنج داور پس از پایان این بازیها باید با دنیای داوری 


خداحافظی کنند! 


پیر لونیجی کولینا 
تاریخ تولد: ۱۹۶۰/۲/۱۳ 
محل تولد: بولونیا (ایتاليا) 
شغل : مشاور اقتصادی 
آشنایی با زبانهای: ایتالیایی. 
انکلیسی. اسپانیایی و فرانسوی 
قد : ۱۸۸ سانتی‌ متر 


نو سجو با تیستا 
تاریخ تولد : ۱۹۶۵/۴/۲۶ 
محل تولد: لیسبون (پرتغال) 
آشنایی با زبانهای : پرتغالی. 
انگلیسی, فرانسوی و اسپانیایی 
قد : ۱۸۱ سانتی متر 


آندراس فر یسک 
تاریخ تولد: ۱۹۶۳/۲/۱۸ 
محل تولد : گوتتیرگ (سوند) 
شغل :مأمور بیمه 
آشنایی با زبانهای : سوئدی. 
انگلیسی و المانی 
قد: ۱۸۴ سانتی‌متر 

ترجه هیوک 

تاریخ تولد: ۱۹۶۵/۱۰/۵ 


و آلختین ایو انف 
تاریخ تولد: ۱۹۶۱/۷/۴ 
محل تولد: مسکو (روسیه) 
شخل :دبیر ورزش 
آشنایی با زبانهای : روسی و ۲ 
انکلیسی 
قد : ۱۸۴ سانتی متر 

آورس مه بر 

تاریخ تولد: ۱۹۵۹/۱/۲۲ 
محل تولد: روریخ (سوئیس) 


شفل :خواربارفروش 
آشنایی با زبانهای: انگلیسی, 
قد: ۱۸۰ سانتی متر 





مار کوس مرک 
تاریخ تولد: ۱۹۶۲/۳/۱۵ 
محل تولد : کایزرسلاترن (آلمان) 
آشنایی با زبانهای : آلمانی. 
فرانسوی. انگلیسی و ایتالیایی 
قد: ۱۸۱ سانتی‌متر 


مانونل گونز الس 
تاریخ تولد: ۱۹۶۵/۴/۱۶ 
محل تولد: لافلگترا (اسپانیا) 
آشنایی با زبانهای: اسپانیایی 
و انگلیسی 


قد : ۱۸۲ سانتی‌متر 


تجوس میشل 
تاریخ تولد: ۱۹۶۸/۵/۱۶ 
ھل وال ری کوف سا اک ) 
شغل :سم 
آشنایی با زبانهای : اسلواک. 
انگلیسی و روسی 


قد : ۱۷۸ سانتی‌متر 
تاریخ تولد: ۱۹۶۰/۸/۲ 


محل تولد: کینهاک (دانمارک) 
شغل :مد بر 








تاریخ تولد: ۱۹۶۴/۱۲/۱۷ 
محل تولد: رودرهام (انگلیس) 
شغل :مدیر اقتصادی 
آشنایی با زبانای: 
انگلیسی 


قد : ۱۸۵ سانتی‌متر 


تاریخ تولد : ۱۹۵۹/۹/۱۸ 

محل تولد: نیس (فرانسه) 
شغل :مدير 

آشنایی با زبانهای : انگلیسی. 
فرانسوی و ایتالیایی 

قد : ۱۷۹ سانتی متر 
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برای کشور فقیر پرتغال» آماده کردن ده 
و«زشگاه مدرن برای میزبانی از يورو ۲۰۰۲ 
مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه داشت. 
به طوری که بدهی های ناشی از هزینه ساخت و 
مدمت این ده ورزشگاه تا ماهها روی دوش دولت 





ورزشگاه دراگو: میزبان افتتاحیه 


با وجودی که ورزشگاه بزرگ پورتو با تجهیزات 
مدرنش اماده میزبانی يورو ۲۰۰۴ بود. طراحان با 
تغییراتی که به آن دادند. آن را به یکی از بهترین 
ورزشگاههای دنیا مبدل کردند. دراگو ورزشگاه 


سپ - 






ظرفیت ورزشگاه: ۵۲۰۰۰ قر 
هزینه ساخت: ۶۴/۳ میلیون دلار 
بازیهایی که در دراگو برگزار می‌شود: 
شنبه ۲۳ خرداد: پر تغال , بونان 
سه‌شنبه ۲۶ خرداد: آلمان . هلند 
حمعه ۳۹ خرداد: ایتالیا = سوئد 
یکشنبه ۷ تیر: تیم اول گروه 0 با تیم سوم گروه © 
پنج‌شنبه ۱۱ تیر: یک بازی از مرحله نیمه‌نهایی 


ورزشگاه کمبرا 


گنجایش کمبرا بعد از تعمیرات وسیع آن ۱۵ هزار نفر 
افزایش یافت. 





ظرفیت ورزشگاه: ۳۰۰۰۰ نفر 
هزینه ساخت: ۲۳/۸ میلیون دلار 

بازیهایی که در کمبرا برگزار می‌شود: 
چهارشنبه ۲۸ خرداد: انگلیس ۔ سوئیس 
دوشنبه اول تیر: سوئیس . فرانسه 


این ورزشگاه در دامنه کوههای مونت کاسترو 
ساخته شده و محلی است برای تماشای مناظر 
فوق‌العاده شمال غربی پرتخال. بازیهای خانگی باشگاه 
اسپورتینگ براگا در این ورزشگاه انجام می شود. 





جهار داور دخیره مشهور آلمانی. چهار داور ذخیره بورو ۲۰۰۳ هستند 
فرانک ده‌یلکر بلژیکی. استوارت دوگال که در صورت مصدومیت احتمالی هریک از دوازده 


اسکاتلندی, آلیان هامر لوکزامبورگی و واساراس داور ‏ داور اصلی بازیهء بلافاصله جانشین آنها می‌شوند. 


سار ۳۱۳۹۰ 


ظرفیت ورزشگاه: ۳۰۰۰۰ نفر 
هزینه ساخت: ۵۴/۷ میلیون دلار 





پرتغال و سازمان ورزش این کشور باقی خواهد ماند 
اما ها فرصت فکر کردن به این بدهی ها نیست. هرا 
که این ده ورزشگاه برای میزبانی از بزرگان فجتبال 
اروپ) | ماده هستند. در زیر نگاهی می اندازیم به ده 
تاذ بزرگ فوتبال در کشور فهیرنشین پرتغال : 





نگاهی به ده ورزشگاه مبزبان بورو ۲۰۰ 


فینال در این ورزشگاه تِ_ می شود 


بت تس سس 


ای ک در ری زرد ا ص 
حمعه ۲٩‏ خرداد: بلغارستان . دانمارک ر = مایت ۳( 
چهارشنبه ۲۲ خرداد: هلند ۔ لیتوانی ا ا خانگی باشگاه بوایشتا شباهت 

دشیم - وی ی خیرات فا ري به هوزشگاههای 
ورزشگاه اویه رو ورزشگاه خانگی ویتوریا است. ی 


انگلیسی دارد. 


1 ا ۲ آ: انیا عطق 
ظرفیت ورزشگاه: ۳۰۰۰۰نفر ا 


هزینه ساخت: ۲۹/۷ میلیون دلار ۳880 
بازیهایی که در بسا برگزار می‌شود: 

چهارشنبه ۲۷ خرداد: یونان ‏ اسپانیا 

شنبه ۳۰ خرداد: لیوانی . آلمان 

سه‌شنبه ۲ تیر: دانمارک .سوئد 


اين ورزشگاه تازه تامسیس, قسمتی ازیک پارک بزرگ 
نیز در ان 0 آویه‌رو متعق بهباشگاه یا است. 


ورزشگاه خوره الولد 
ظرفیتورزشگاه ۲۰۰ نف بو او یو وی کوب 
هزینه ساخت: ۱۷/۲ میلیون دلار مجموعه بزرگی نه فرو هها و 





ظرفیت ورزشگاه: ۳۱۲۰۰ نفر بازیهایی که در هنریکه برگزار می‌شود: 


بازیهایی که در آویه‌رو برگزار می شول: سەشنبە ۲ دیر: ایتالیا بلغارستان 


سه‌شنبه ۲۶ خرداد: جمهوری چک . لیتوانی ور زشگاه دکتر يسوا 
شنبه ۳۰ خرداد: هلند ‏ جمهوری چک ۱ 
9 ۲ این ورزشگاه علاوه بر میزبانی يورو ۲۰۰۳ میزبان 
ورزشگاه الکاریو بازی فینال جام یوفا در فصل آینده نیز خواهد بود. 
ورزشگاه فارو. نخستین و تنها ورزشگاه در - : 
جنوبی ترین نقطه پرتغال است. بازیهای خانگی 
باشگاه ویتوریا در این ورزشگاه انجام می‌شود. 





ظر فیت ورزشگاه: ۵۲۰۰۰ نفر 
هزینه ساخت: ۵۲ میلیون دلار 
بازیهایی که در خوره الولد برگزار می شود: 
دوشنبه ۲۵ خرداد: سوئد بلغارستان 
یکشنبه ۳۱ خرداد: اسپانیا . بر تغال 
چهارشنبه ۲ تیر: المان . جمهوری چک 
جمعه ۵ تیر: تیم اول گروه 8 با تیم دوم گروه ۸ 
چهارشنبه ۱۰ تیر: یک بازی از مرحله نیمه‌نهایی 





ظرفیت ورزشگاه: ۳۰۰۰۰ نفر 
هزینه ساخت: ۳۱/۶ میلیون دلار 
بازیهایی که در پسوا برگزار می‌شود: 











یکشنبه ۲۴ خرداد: سوئیس . کرواسی ورزشگاه لوز؛ میزبان فینال 
ینح‌شنبه ۲۸ خر داد: کر واسی .فر انسه ۳ 
پنچ‌شنبه ۲۸ خرداد: کرواسی .گر ای ناه وت هیکت و 
GE‏ 7 ورزشگاة بسا بیشترین نور خورشید به سطح چمن ان می تابد. 
ظرفیت ورزشگاه: ۲۰۰۰۰ نفر بعد از میزبانی پرتغال به این ور هع درزشگاه لوز مجهزترین ورزشگاه کشور پرتغال و 
ا اا ی ا n bG‏ متعلق به باشگاه بنفیکا است. 
بازیهایی که در فارو برگزار می‌شود: وای ای ی یر ی نے ور کا ۶۵ 
تیه ۲۳ خی ۳ ۱ اس کت پد ي .> کے ےآ ظرفیت ورزشگاه: ۶۵۰۰۰ نفر 
شنبه ۲۳ خرداد: اسپانیاروسیه 9 - ۰ هزینه ساخت: ۷۸/۱ میلیون دلار 
یکشنبه ۳۱ خرداد: روسیه . یونان ا 8 ی بازیهایی که در لوز برگزار می‌شود: 


شنبه ۶ تیر: تیم اول گروه 6 با تیم دوم گروه (] 
ورزشگاه هنر یکه 


یکشنبه ۲۴ خرداد: فرانسه . انگلیس 
چهارشنبه ۲۷ خرداد: روسیه . پرتغال 
دوشنبه اول تیر: کرواسی ‏ انگلیس 


این استادیوم در قدیمی‌ترین شهر پرتغال یعنی 
کیمارش واقع است و برای میزبانی شایسته از يورو 








پنج‌شنبه ۴ تیر: تیم اول گروه ۸ با تیم دوم گروه 8 


شماره۳۱۳۹ 


2 






لغري 
۴ دجاک 


چند ساعت قبل بود که او به آن مرد تلفن کرده و 
گفته بود؛ «ر بچارد» خواهش می کنم جلوی ایستگاه 
راه‌اهن ببا و منتظر من باش. سر ساعت هفت همدیگر 
را خواهیم دید. خواهش می‌کنم فراموش نکن. 

«ریچارد» از ساعت یک ربع به هفت انجا حاضر 
شده و حالا حدود بيست و پنج دقیقه می‌شد که در 
آنجا ایستاده و در انتظار بود. هوا سوز بدی داشت و 
«ریچارد» با آنکه لباس گرم پو د شیده بود اما آنقدر 
لرزید که تصمیم گرفت فقط ده دقیقه دیگر آنجا بماند 
و در صورتی که او نیامد پی کارش برود. زیرا دیگر 
بیش از این نمی‌توانست انتظار بکشد. 

اما در همین موقع از دور «کارل باخمن» رادید و 
عصبانی شد که چرا او اینقدر تخیر داشته و بدقولی 
گردة استت: او تلو حیران و اهستته اهسك رام خود 
را از میان جمعیتی که در ایستگاه راه‌آهن بودند. باز 
کرد و به طرف «ریچارد» امد. بالاخره وقتی نزدیک 
شد » لیخندی مصنوعی به او رد و شروع به 
عذرخواهی کرد. «ریچارد» سعی کرد با خونسردی 
او را از سر خود باز کند. ولی «کارل» با اصرار زیاد گفت: 


.من امشب را بايد در خانه تو بگذرانم. چون آنجا 
احساس امنیت بیشتری می‌کنم. 

«ریچارد» لحظه‌ای به فکر فرو رفت و با صدای 
لرزانی که ترس و وحشت در آن احساس می‌شد. گفت: 

۰«کارل» آیا کسی تو را تعقیب می‌کند و یا اتفاقی 
افتاده است؟ آیا تو قصد داری در خانه من مخفی شوی؟ 

«کارل» به او جوابی نداد. بلکه آرام حرکت کرد 
تا آنکه وارد خیابان تنگ و تاریک پشت ایستگاه 
شدند.سپس «کارل» دست در جیب خود کرد و بسته 
کوچکی را از آن بیرون آورد و به طرف «ریچارد» 
برد و آهسته گفت: 

بیا. داخل این بسته جواهرات گرانبهایی است. 
آن را بگیر و در کیف دستی خودت مخفی کن و پیش 
خودت نگه دار. چون مطمئن‌تر است. 

«ریچارد« بسته را گرفت و در کیف خود قرار 
داد. او می خواست از «کارل» سو الات دیگری هم 
بپرسد که ناگهان سروکله دو مرد قوی هیکل از دور 
پیداشد. انها درحالی که بقه پالتوی خود رابالا کشیده 
و لبه کلاهشان را پایین آورده بودند. به سرعت از 
وسط خیایان به طرف «ریچارد» و «کارل» 
می‌آمدند. کمی که نزدیک شدند فریاد کشیدند: 

از جای خود حرکت نکنید! 

قبل از انکه «کارل» با «ریچارد» بتوانند واکنشی 
از خود نشان دهند. یکی از آنها به طرف «کارل» رفت 
و دیگری با «ریچارد» گلاویز شد. و زد و خورد 
شدیدی میان آنها درگرفت. اما طولی نکشید 
که«کارل» فریادی زد و بر زمین افتاد. مهاجمان بر 
روی او خم شدند و بعد از وارسی تمام جیب‌های 
لباسش» فرار کردند. البته قبل از انکه «ریچارد» 
متوجه شود چه اتفاقی افتاده آنها رفته بودند. 

«ریچارد» که سخت نگران «کارل» بود. روی او 
خم شد و صدایش کرد. اما هرچه فریاد زد و او را 
تکان داد. از «کارل» جوابی نشنید. او بار دیگر گفت: 
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-«کارل» «کارل» بلند شو من کمکت می‌کنم و تو 
رابه خانه می‌برم. تو می‌توانی انجا کاملا استراحت 
کنی. او شانه‌های «کارل» را گرفت و او را بلند کرد اما 
دید «کارل» هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهد. وقتی 
دوباره «کارل» را روی زمین قرار داد به دستهایش 
نگاه کرد و متوجه خونی شد که کف دستش جمع 
شده بود! بله «کارل» در حمله مهاجمان کشته شده بود. 

OOO 

کمیسر «تیم» مامون رسندگی به پرونده واقعه 
قتل «کارل» شد. او چند کلمه‌ای روی یک صفحه 
یادداشت نوشته و با اشاره‌ای آن را به همکار خود 
داد. بعد متوجه «ریچارد پترسون» شد که در انتهای 
اتاق ایستاده و درحال آویختن پالتوی خود به 
جالباسی بود. 

وقتی «ریچارد» مقابل کمیسر نشست. او پرسید: 

آقای «پترسون» من چند سوال از شما دارم. چرا 
«کارل» جلو ایستگاه راه اهن با شما قرار گذاشت؟ 

او که منزل شمارایلد بود و می‌توانست یکراست 
به انجا بیاید. 

«ریچارد» بدون معطلی گفت: 

-«کارل» می دانست که من در این ساعت در خانه 
نیستم. او می‌دانست که معمولاً من در هتل امپریال 
هستم و به همین خاطر به آنجا تلفن کرد و قرار گذاشت. 

شما دقیقا چه ساعتی با «کارل» قرار داشتید؟ و 
مهاجمان کی حمله کردند؟ 

«ریچارد» جواب داد: 

او با من ساعت هفت بعدازظهر قرار داشت ولی 
سر وقت حاضر نشد و چند دقیقه ای دير آمد و 
همانطوری که گفتم. ما بلافاصله از انجا راه افتادیم 
و در خیابان پشت ایستگاه مورد حمله ان دو نفر 
ناشناس واقع شدیم. 

کمیسر سر خود را به علامت رضایت تکان داد 
و گفت: 

بسیار خب آقاء شما می‌توانید بروید. ولی شاید 
بعداً چند سوال دیگر هم از شما داشته باشم. البته 
خبرتان می‌کنم. 

O 

شب کمیسر تازه ده دقیقه می‌شد که از اداره 
به منزل آمده بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. 
کمیسر نگاهی به ساعت خود کرد. کمی از ساعت بازده 
شب گذشته بود. چه کسی در این موقع مزاحم او 
شده بود؟ او لحظه‌ای تأمل کرد و بعد گوشی را 
برداشت و گفت: 

.من کمیسر «تیم» هستم. 

از ان طرف. صدای «ولف» همکار و دستیار او 





(ربحارد» که 
نکر ان «کارل» 
بو د» روی او 


و ادرا ینت آلاتی که «کارل باخمن» 
دزد باسابقه از شهر «لویک» دزدیده بود. پیدا شده 


است. اما می دانید کجا؟ در جیب پالتوی من؟ 

کمیسر «تیم» با عصبانیت گفت: 

نصفه شبی شوخی‌ ات گرفته؟ 

. نه رئیس! من کاملاً جدی می گویم. وقتی 
«ریچارد پترسون» وارد اتاق شد. پالتوی خود را 
دراورد و ان رابه جالباسی که پالتوی مابه ان اویزان 
بود» اویخت. ظاهرا او حدس زده بود که ممکن است 
لباسهایش را بازرسی کنیم. پالتوی خود را به 
جالباسی اویزان کرد و با عجله و تردستی محتوی 
جواهرات را در جیب پالتوی من که همانجا اویزان 
بود قرار داد تا هنگام خارج شدن دوباره ان را در 
جیب خود قرار دهد و ببرد اما دیگر حساب نکرده بود 
که من پالتوی او را برمی‌دارم و به دستش می‌دهم 
و به همین دلیل بدون جواهرات از اتاق خارج شد و 
انها در جیب من ماند. 

دیس خالا همه کد را می‌شنود خدس زد. ظاهر[ 
کسی که در «لویک» به جواهرفروشی «مایر» 
دستیرد زده و جواهرات را سرقت کرده بدون شک 
«کارل باخمن» بوده و چون در آنجا مزاحمی پیدا 
کرده و فرصت نداشته تا جواهرات بیشتری رایدزدد 
به سرقت همین چند قطعه بسنده کرده و بعد به اینجا 
اد کون ا ا کا ماب ساف 
۶ و ۴۸ دقیقه به ایستگاه می‌رسید. حدود ۱۹ دقیقه 
اخ واه نی از ار شود تفر ته اساد رسد 
از طرفی می‌دانیم «باخمن» هیچ وقت به تنهایی دست 
بهسونت نمی زد و خالا چزا آن شب به‌تتهایی آنیا 
رفته. نمی‌دانیم! شاید می‌خواسته از دست همکاران 
خود راحت شود. به همین دلیل جواهرات رابرداشته 
و در جیب گذاشته و وقتی همکارانش متوجه شده‌اند 
به دنیال او امده و ماجرایه اینجا کشیده شده است. 

.حالا ما باید چه کنیم؟ آیا باید «ریچارد پترسون» 
را دستگیر کنیم؟ 

-نه» من نقشه دیگری دارم اما اول باید تو راببینم. 
پس یک ساعت دیگر در دفتر باش. فعلا کاری ندارم. 
خد احافظ. 

OOO 

«ریچارد پترسون» قصد نداشت آن شب به خانه 
برود و تنها بماند. او شب بدی راتا آن ساعت گذرانده 
بود و حالا از مرگ «کارل» شوکه به نظر می رسید. 
او باید آن شب را در کنار یک دوست می‌گذراند تا 
دچار فکر و خیال نشود. مرگ «کارل» و از دست 
دادن جواهرات او را به قدری ناراحت کرده بود که 





اصلاً حوصله هیچ کاری رانداشت. او پس از آنکه مدتی در خیابان قدم زد به هتل «امپریال» 
رفت و در رستوران انجا پشت یک میز. روی صندلی لم داد. حدود یک ساعت بعد مردی 
چهل و چند ساله کنار او روی صندلی نشست و سرصحبت را باز کرد. هرچه از صحبت 
آنها می‌گذشت آنها صمیمی‌تر و خودمانی‌تر می‌شدند. ساعت از دوازده شب گذشته بود 
که «ریچارد»و مرد مسافر که قصد داشت شب را در هتل بگذراند با هم از آنجا خارج شد ند 
تا به پیشنهاد «ریچارد» مرد شب را در اپارتمان او بگذراند. 

او یک آپارتمان شیک و مبله داشت ت که معمولاً برای پذیرایی 
همانجا استفاده می کرد. 

نیم ساعتی زامن امابه زان نگذشته بود که در زدند. «ریچارد» به سمت در 
رفت. وقتی در را باز کرد. دو مرد ی پشت در بودند که بلافاصله وارد آپارتمان شدند. 

«ریچارد» پرسید: 


CEC 


ما می‌دانیم که شما الان میهمان دارید. ما فقط جواهراتی را که «کارل» با خود آورده 
و به تو داده می‌خواهيم. انها رابه مابده تاما پی کارمان برویم و برای تو دردسری درست نکنیم. 

«ریچارد» با خونسردی گفت: 

جواهرات را پلیس از من گرفت. یعنی من ناچار شدم انها را به پلیس بدهم. 

در این موقع در اتاق پذیرایی به طرف راهرو باز شد و مردی که خود را میهمان 
«ریچارد» معرفی کرده بود. آهسته با تپانچه‌ای که در دست داشت ت وارد راهرو شد و 
خطاب به دو مرد ناشناس گفت: 

بسیار خوب آقایان. دیگر بازی تمام شد. دستهای خود را بالا ببرید وگرنه مغزتان را 
پریشان می‌کنم. باید بگویم آقای «پترسون» راست گفته که جواهرات نزد پلیس است. اما 
او جواهرات رابه میل خود به ما نداد. ضمناً کمیسر «تیم» هم خوب تشخیص داده بود که 
شما دو نفر امشب سراغ «ریچارد» خواهید آمد. خب حالا شما به اتهام قتل «کارل باخمن» 


مارا گول بزنی, زودباش جواهرات را بده وگرنه 


و چند فقره سرقت بازداشت می‌شوید. 
7 





6 دارای ۴ حالت کاری ظبخ سریع . آرام پز. گرم‌نگهدار و سرخ کن 3 
۵ بخت هوشمند غذا با راندامان کاری بالا سبک و کم حجم ‏ *: 
@ بدون شعله , حرارت , دود و بی یاز از مصرف اکسیژن 

قابلیت تنظیم قدرت , دما و زمان پخت 

@ درعدلهای متنوع ۱الی ۴ صفحه یخت باضائت وخدعات یس از قر وش 
۵ تلقن دفتر فروش ۶ - ۴۷۳۸۵۳۵ - ۰۲۱ 





I-TA-SH 


Vico Com! fer Induction COOK 
۲ ا‎ ۴ ۲ ٩ 1 ۱ | 6 





پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 
جهار قلوهای هب 


AA 


TT‏ 0 ۲ یک دکمه زیادتر 


دارد ۲-دلقک سومی روی شلوار پای چپش یک نوار عمودی اضافه 
E yT‏ ۱ 


تمرین الفبای فارسی با یک گفته نغز! 
متن پیام اینست: «خوب» کافی نیست. «بهتر» هم وجود دارد! 
من کدام شهر هسم لباس مجانی! 


تبریز (تبر تب -ریز) 


هفت جوب کیربت و سه مثلث! 


دوزنده خودش بود! 


من حیسم ؟ حرف (پ) (در پول و پس انداز وجود دارد و در 
چک و سفته و برات وجود ندارد). 


اعداد عجیب و تماشایی! 


حاصل‌ضریی که به دست می آید زاین قراراست: ۸۹/۸۱۷/۶۵۳۳۲۱ ۱۲۳۳۵۶۷ 
CSS‏ رون دا نات ا ۱۸ 


ضرب المثل درهم ریخته! 


خر همان خر است. پالانش عوض شده (یعنی هرچند که لباس نو 
N RN gg TTT‏ 0 
بی‌مایه‌ای است که بوده و هنوز هم هست.) 

تصوير پنهان شده تصویر هواپیما ابر - کشتی -موج و ماهی. 
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جرا صورت مساله را (ډاک» هي کی 


۹ 


۰ 
۵ 
3 
ا 


۵ دکنا هد انماری 








a. | 


دانشکده‌ای که ماما تربیت نمی کند 





قفا گه: سال اسست که ان تا سس دانشکیه 
پرستاری و مامایی حضرت زینب(ع) در آمل می‌گذرد 
اما این دانشکده هنوز مامایی تربیت نکرده است. 
امیدواریم که مشکلات این دانشکده هرچه زودتر 
حل شود تا ماماهایی باتجربه از این دانشکده به 
جامعه تحویل شود. 
یک دانشجو 
آیا مان یک استاد بی ارزش است 
چندی پیش یکی از استادان دانشگاه منابع طبیعی 
استان گلستان هنگام تدریس دچار مشکل تنفسی 
شد و تا او رابه بیمارستان برسانند. به حال کمارفت. 
گلایه از دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان این 





اسنت که چرا با وجود دی دستگاه آمبولاتس .ك ااا 


در دانشگاه این استاد دير به بیمارستان رسید 
و بدتر از همه اینکه چرا آمبولانسها فاقد کپسول 
اکسیژن و کمک‌های اولیه بودند؟ 
چه کسی جوابگوی این بی‌توجهی است. مکر | 
نصب یک کپسول اکسیژن در آمبولانس چقدر 
هزینه دارد؟ ایا جان یک استاد که سالها به این 
جامعه خدمت کرده اینقدر بی‌ارزش است؟ 
ذکریا آقابابایی 





مروارید 1 دست ر(فنه 


بندر ترکمن شهری ساحلی در استان 1۲۱ ی 


کلستان است که به اندازه نجایت و مظلومیت 
ساکنانش, محجور واقع شده است. این شهر با وجود 
استعد اد طبیعی منحصر به فرد در زمینه‌های بالقوه‌ای 
که برای تبدیل شدن به قطب توریستی شمال کشور 
دارد مورد بی‌مهری واقع شده است. این شهر دارای 
مهمترین مرکز شیلاتی شمال کشور با غنی ترین 
ترکمن که در جزیره زیبای «آشوراده» واقع شد هه 
جایگاه ویژه‌ای درمیان مراکز مشابه خاورمیانه 
دارد. اخیرأً از قول مدير کل شیلات این استان اعلام 
شده که در ٩‏ ماهه اول سال جاری ۱۵ تن خاویار از 
این منطقه به کشورهای اروپایی صادر شده أست. 
اگر اطلاعی از قیمت خاویار در اروپا داشته باشید. 
متوجه ارزش سالیانه ابن صادرات و درآمد حاصله 
خواهید شد. احتمالاً بسیاری از خوانندگان مجله با 
مطالعه این مطلب تصور خواهند کرد که حتماً مردم 
بندر ترکمن هم از خاویار مرغوب و تازه بهره‌مند هستند! 
ولی جالپ است بدانید علیرغم اینکه ساکنان 
بندر ترکمن تنها چند کیلومتر با این مرکز مهم 
استحصال خاویار فاصله دارند. به ندرت ممکن است 
خانواده‌ای را پیدا کنید (جز افراد سالخورده آن) که 
توفیق حتی دیدن این نعمت الهی را یافته باشند! 
علت این امر نیز این است که صید ماهیان 


خاویاری و فرآوری خاویار و البته انواع دیگر آبزیان 


شماره ۳۱۳۹ 


تاها در اتخضیان ق حفاظت: شین شلات قران دارد 
تا از صید بی‌رویه و انقراض منابع شیلاتی جلوگیری 
شود ولیکن تمامی خاویار و عمده ماهیان خاویاری 
پس از صید و استحصال صادر می‌شود! صید و 
فرآوری غیرمجاز توسط صیادان متفرقه نیز 
مجازاتهای بسیار سنگین مالی و حبس‌های 
طویل المدت درپی دارد. 

در این شرایط و درحالی که این صاحبان نعمت 
تیصو ام دا هر ها ور 
دورتر. مردم آلمان و کشورهای اروپایی آن را نوش 
جان می‌کنند! 

این مروارید باارزش دریای خزر حکایت جالبی 
دارد. زیرانه به مصرف مردم می رسد و نه عواید 
سرشار ان کمکی به اقتصاد و اشتغال و عمران منطقه 
می‌کند. پس بود و نبود آن چه فایده‌ای می‌تواند برای 
ماداشته باشد؟ 

آموزش عشایر «امهرمز و هفتکل 

۳ تن از عشایر رامهرمز و هفتکل زیر پوشش 
آموزشهای ترویجی قرار گرفتند. 

بنابر این گزارش در سال ۱۳۸۲ اداره امور عشایر 
رامهرمز موفق شد با جذب اعتبار تخصیصی بخش 
اموزش و ترویج» تعداد ۴۳۳ تن از عشایر رازیرپوشش 








ME 
آموزشهای ترویجی, از قبیل: قالیبافی» نخ ریسی.‎ 
پرواربندی دام. کشاورزی عمومی. زنبور عسل و‎ 
سوحت فسیلی قرار دهد.‎ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی‎ 
n 
برای کانون فرهنگی سهمیه ندارند‎ 
کانون فرهنگی و کتابخانه استاد شهید مطهری‎ 
واقع در مسجد میان محله «بیرم» لارستان از سال‎ 
شروع به فعالیت کرده. ولی از همان سال‎ ۹ 
تأسیس تا به‌حال هیچ نوع کمکی به این بخش‎ 
فرهنگی نشده است.‎ 
اینجانب نامه‌هایی را به امور رسیدگی بر‎ 
کانونهای فرهنگی مساجد سراسر کشور در تهران و‎ 
اداره فرهنگ و ارشاد و سازمان تبلیغات استان فارس‎ 
و شنهرستان, ان فرسنتاده ام اا تاتون هن گو نه‎ 
اقدامی صورت نگرفته تا اینکه مجبور شدم به اداره‎ 
فرهنگ و ارشاد شیراز مراجعه کنم و با مسوول‎ 
کانونهای فرهنگی و کتابخانه مساجد استاد فارس‎ 
صحبت کنم. آنها هم نداشتن سهمیه برای این منطقه‎ 
را بهانه کردند و به من جواب رد دادند.‎ 
تما کربت ما ایک دهان را با چه کا‎ 
درمیان بگذاریم؟ از مسوولان تقاضای همکاری‎ 
بیشتری دارم.‎ 
محمد غلامی بیرمی‎ 





از: تورج حسینی منجزی 


آدمی . موجودی است که بدون هیچ گونه قدرت 
پرواز تا دور دست ترین ستاره ها را کشف کرده است و 
حتی به کره ماه . این چراغ هميشه افروخته شب ها. 
پرواز کرده است . ابا به اسان بودن خود افتخار 
ندارد . انجا کجاست ؟ ذهن تان را زیاد دور نیرید . انجا 
بسیار به شما نزدیک است . آری . تعجب نکنید . آنجا 
درون شماست .خود شما هستید . آری . توانی ها. 
پیچیدگی ها و اسرار درون شما به طرز شگفت انگیزی 
دارای بعد بی نهایت می باشند . روح انسان بنا بر آیات 
محکم الهی از روح خداوند سر چشمه می گیرد ۱ (بعد ها 
در مورد این موضوع بیشتر حرف خواهیم زد) و تنها 
وود و نان وود در اس کر خاک ۰ 
اک سک را 
دارای قابلیت های شخص دیگری باشید ؟ و چند بار 
سعی کرده اید قابلیت ها و نیرو های خود را شناسایی 
کنید و آنها را پرورش دهید ؟! ایا می دانید تنها با 
شناسایی و استفاده از یک سوم نیرو ها و احساسات 
خود. عمری خوشبختی را در حساب خود واریز کرده اید. 

مجموع نیروها. خلاقیت ها و استعد ادهای داده شده 
ارف رخاوا میاه ان ق 
با ظرفیت وجودی آنها است . 

E‏ سید سس رز من این گونه ام؟ 
چرا از زندگی خود راضی نیستم . در حال انجام دادن 
کار مورد علا قه ام نیستم . احساس سعادت و آرامش 
نمی کنم . جواب آن را نمی دانید . اگر دفترچه بانکی 
می شوند . پس چگونه این همه . هر روز توانایی های 
ییاراک یبیل بسا ای 
و روحی فراوان می باشند از بین می بريد و لحظه ای 
مغموم نمی شوید؟ چگونه و چرا 
ET O I OE‏ 
حیانتان به بدن خویش می رسید .به را ستی روح شما 
کدام گناه نا کرده را مرتکب شده است که مستوحب 
چنین بی توجهی می باشد ؟ برای این کار تنها دو قدم 
TT‏ 
ستون چیز تازه ای یاد نخواهید گر فت . تنها متوجه 
چیزهایی خواهید شد که آنها را عمری می دانستید و 
احساس می کردید . ولی شاید کمک بسیار نا چیزی 
باشد در برداشتن قدم اول . اما قدم دوم تنها محتاج 
کر و ی اراده ۱ نيرو ها » احساسات و 
یی وا سا 
مدیریت انها و ارزش گذاری معقول و متناسب با 





به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
کیومرث صابری 





ار 5 


از شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش 

خبر مثل هميشه کوتاه و سنگین و سخت بود: 
کیومرث صایری (گل آقا) دارفانی را وداع گفت. 

برایم باورکردنی نبود. انگار این رسم دل‌شکن 
روزگار کژرفتار است که هميشه پیش از آنکه فکر 
کی اتفاق می‌افتد. و این بار نی 

مرگ چنان خواجه. نه کاری است خرد. هاله‌ای 
از اشک تأثر در دیدگانم نشست. صبح جمعه‌ای. دلم 
هوا و حالت «ندبه» پیدا کرد. به یاد حرف خود او افتادم 
که: «زندگی فقط لیخند نیست». 

برای لحظه‌ای چهره متبسم و لحن مهربان او در 
ا مخضم ف ام عار اة دوس سال ار 
«هفته‌نامه» گل اقا که با ان مرحوم قرابت و 
هم صحبتی بیشتر و همکاری مستقیم تری داشتم. 
پیش چشمم امد. به یاد روزهای اخر هفته‌نامه افتادم 
وان آخرین شماره به یادماندنی اش که پر از اضطراب 
و التهاب بود و به یک آن صابری تصمیم به توقف 
آن گرفت و مارا و همه یاران و همکاران گل آقا را 
غافلگیر کرد. از آن به بعد دیگر کمتر توانستم گل آقا را 
از نزدیک بیینم. 

پایان سال گذشته گویی آغاز این اتفاق دردناک 
بود. جلسة آخر سال جمعی از کل آقاییان برگزار شده 
بود. اما خبری از صابری نشد. گفتند مشکل 
فشارخون دارد و تحت درمان است. بعد از عید نیز 
صابری در بیمارستان بستری شد. اما هرگز باور 
نمی کردم چنین زود رخت سفر بربندد و ترک يار و 
دیار کند. 

E‏ ایحا 
نقطه عطفی برای آغاز یک موج جدید و نجیب از ژانر 
ادبی طنز و باطبع الهام گیری و درس آموزی دیگر 
طنزپردازان جوان کشور بود که پارامترها و 
مشخصات خاص خودش را داشت. طنزی سالم و 
سازنده که به قول خود آن مرحوم. همچون تيغ 
جراکے قت کان گان یرای ترها ی و مد اراد اکت 
و نه همچون چاقوی قصابی که سلاخی می‌کند و 
خون می ریزد. نگاه آقای صایری به مقوله طنز 
به طور مستقیم و مشخص. متأثر و منبعث از فضای 
ارزشی بعد از انقلاب بود. این طنز. پای از حریم 
ارزشهای مورد قبول و احترام مردم فراتر 
نمی‌گذاشت و پایبندی به اخلاق انسانی و اسلامی از 
مختصات بارز طنز گل اقا و وجه تمایز اصلی ان با 
دیکر آثار موجود و منتشره در این زمینه است. 





بی‌شک مرحوم صابری را می‌توانیم پایه‌گذ ار 
طنز پس از انقلاب بنامیم که از سال ۶۲ با افتتاح ستون 
«دو کلمه حرف حساب» در روزنامه اطلاعات. شکل 
گرفت و درنهایت منجر به انتشار هفته‌نامه گل آقا در 
سال ۶۹ شد. دوم آبان ۸۱ نیز آخرین شماره هفته‌نامه 


,۰ در مقابل نگاههای ناباورانه من و دیگر دوستان و 


همکاران تحریریه که چند روز قبل از انتشار شماره 
آخر. در جریان تعطیلی نابهنگام آن از طریق آقای 
صابری قرار گرفته بودیم. دچار «خودتوقیفی» شد. 
ای و ۳ 
آقاء تبدیل به مکتب و نهادی برای پرورش دیگر 
E ee‏ 
طنز سیاسی گل آقاء آرام و معتدل و درعین حال 
فار اوی ی وا کار 
طنز را شروع کرد که اوج جنگ بود و اشخاص و 
نهادهای حقیقی و حقوقی بسیاری بودند که در ان 
شرایط ممکن بود تاب طنز نوشته‌های کل اقا را 
نداشته باشند. اما گل آقا نوشت و با پشتکار و 
استمرار هم نوشت. حتی مرگ زودهنگام و شکننده 
پسرش «آرش» که نورچشم او بود نیز اگرچه باعث 
وقفه ای کوتاه در طنزنویسی پدر شد. اما صابری باز 
چون ققنوس از دل خاکستر غم و اندوه کمرشکن 
خویش سر برآورد و با قلم شیرین و شکرین خود به 
مصاف جدی‌ترین موضوعات سیاسی, اجتماعی. 
اقتصادی و... (و به قول خودش:) و غیره! رفت. اکنون 
باورم نمی‌شود که «گل آقا»در گور خفته باشد. او 
که سالها دل مردم را شاد کرده بود. اینک چطور 
می‌تواند دلهای دوستداران طنزش را بگریاند؟ 
او هر بار که غیبت می‌کرد. به جای او شاغلام یا 
غضنفر می امدند «دو کلمه حرف حساب» 
میتی شنز آما ننک او فیک شاعلام و خشتفی 
نیز با رفتن گل آقاء بر روی دستها تشییع شدند و 
دا ماو تا و با 
عین صایری بودند. خود او بودند. 
تھی چون از گل آقا گشت محفل 
الا يا شاغلام. خیمه فرو هل 
در این مجال غم افزا دیگریارای نقل هیچ خاطره‌ای 
نیست. او خود را معلم می‌دانست و هميشه مثل این 
ایام شاگردانش, دست او رابه گرمی و به نشان شکر 
و سپاس می‌فشردند. اینک اماء این بار. دست سرد 
گل آقء اشک گرم تمام گل آقاییان و گل آقادوستان را 
بر گونه‌ها جاری کرد. واقعاً چه حف شد این گونه 
زود رفت. هنوز حرف ناگفتنی و سخن ننوشتنی 
بسیار داشت و ماهمه چشم به خاطرات قلم شیرین 
او دوخته بودیم. افسوس و صد آوخ 
غیرحسرت به زیر چرخ کبود 
هرچه می‌خواست دل مهیا بود 
کیومرث صابری فومنی (گل آقا) طنزنویس 
برجسته و شهیر معاصر. از پس تحمل یک دوره 
بیماری چند ماهه و بستری شدن در بیمارستان. 
ساعت صبح جمعه ۱۱ اردیبهشت. دارفانی را وداع 
گفت. روز قبلش مشغول نوشتن مطلبی برای طلب 
سلامتی و شفای او شده بودم که صبح روز بعدش 
(جمعه) ساعت ۸/۲۰ صیح غافلگیر شدم. باور 
نمی کردم که چنین زود گل آقا پژمرده گردد و از جمع 
گلستان طنز و ادب برود. شاید خودش هم چنین 
انتظاری نداشت؛ اما چه می‌شود کرد که تقدیر چنین 
بود: «العبد يدير والله بقدر». 
یکی از دوستان طنزنویس که روزهای آخر حیات 
صابری با او تماس تلفنی گرفته بود. می‌گفت که با 





همان لحن شوخ و تبسمزایی که داشت. به او گفته 
بود که تا الان بازده تا ازمایش داده که از این تعداد. 
جواب ۱۰ تا از آزمایشها منفی بوده است و منتظر 
جواب آزمایش یازدهمی است! برای تمام گل آقاییان 
رفتن گل آقا غیرمنتظره و شوک آفرین بود نان زور 
تشییم و تدفین او اکثر اذناپ آبدارخانه آمده بودند. 
انگار هیأت تحریریه گل آقا به قطعه هنرمندان آمده 
بود تا این بار به سوژه‌هایی فکر کند که تا بسوز و 
تلخ و مرگ آلود است. همان سوژه‌هایی که طرحش 
در گل اقا ممنوع بود. صابری هرگز نمی خواست در 
مجله اش از مرگ حرف بزند. نمی خواست 
خواننده اش را غمکین کند. او صورت شاد و لبان 
خندان مردم رادوست داشت و هميشه به ماسفارش 
می‌کرد که اولین خصوصبیت طنز در هفته‌نامه این 
است که واجد عنصر «خنده» باشد. 

آن روز اما دگ کسے نے کاس آگار داشا 
خنده را خاک می‌کردند. گل آقا ناباورانه و زودهنگام 
از ميان اهل طنز رفت. و من که خود در مقطعی از کار 
طنزم از او نکته‌ها و نصیحت‌های بسیاری شنیدم و 
خواندم. این نوبت قلم طنزم را کنار گذاشتم تا از رفتن 
صابری بنویسم. از او که خاطرات بسیاری دارم و 
باورم نمی شود که خودش نیز دیگر تبدیل به 
اط ود اش یهاش که انکار وتان رسای اسک 
ریخست که ان ق بار اف 
دو فضا از طعت مان ماو ای قصل واقم نش که 
رنگ و بوی طنز او هماره نشانه‌ای از همین فصل 
است: فصل سبز بهار. و شاید به خاطر همین بود که 
گل آقا هميشه با قلم سبز می‌نوشت. روح او نیز امروز 
سبز و بهاری باد. 

خیلی دوست داشتم صابری می‌ماند و خاطرات 
ورین کو را ی وھ آخو اند ات و اھات ا 
افراد و شخصیت های مختلف سیاسی» فرهنگی و 
هنری را که گاهی با من صحبتش را می‌کرد. لعنت 
به این دنیای بی‌وفا که ارزوهای بسیاری رابه خاک 
می‌برد و دیگران را آرزو به دل می‌کند. صابری بعد 
از تعطیلات عید امسال. دو بار بستری شد. بار اول 
که از بیمارستان به منزل آمد. شنیده‌ام که روی یک 
تکه کاغذ برای تنها دخترش «پوپک» این شعر (احتمالا 
ار سعدی وا توفت اس که تک ای نات انیت 
گر بمانم. باز بردوزیم 


جامه‌ای کز فراق چاک شده 

ور بمردیم. عذر ما بپذیر ۱ 
ای بسا ارزو که خاک شده 
Ll‏ 
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دکتر بهمن بهروزی 


و مه 
ید توضیح واجب 


با توچه به تغییر و تحولات 
ایجاد شده در مجله و بنا به پیشنهاد 
نز د یک مطلب جذاب در ی و 
جایگزین صفحه روانکاوی نقاشی ها 
کنیم. لذا برای آنکه حقی از شما 
عزیزان زایل نگر دد؛ خواهشمنديم 
از این پس از ارسال نعاشی برای 
این بخش مجله خودداری نمایند 
رسیده؛ هر هفته خواننده مطلبی زیبا 


و جذاب تر در این صفحه باشید. 


| اتومبیل اہی 

محمد به فضاسازی باشکوهی دست زده است. 
او مرکن ثقل نقاشی خود را به حاشیه نقاشی منتقل 
کرده و این نیازمند جرأت و قوه تخیل قابل توجهی 
است. محمد اگرچه در طراحی سه باده‌گویی پرداخته 
اما در بیان مطلب و شرایط کاملاً موفق عمل کرده 
است. رنگهای او بسیار ساده و درعین حال شاداب 
می‌باشند. محمد یک آزاده است و آزاد فکر می‌کند. او 
رنگهای اصلی رابه‌راحتی تمام به کار گرفته و از تکرار 
رنگها خودداری کرده است. چنین حرکت و تخیلی و 
چنین آزاد اندیشی می تواند محمد رادر رشته ای چون 
خلبانی هواپیما چه در بخش تجاری و چه در بخش 
اس مور ان مرت اران ددا قرفو 
در کسوت وکالت و یا قضاوت و اصولاً در بخش‌های 
دیگر دادگستری مانند دادستانی و بازپرسی نیز محمد 
می تواند استعداد خود را نمایش دهد. 





محمد عزیزی .۶ ساله از تهران 





من و کلبہ‌ام و درختم 

ال مارد یں اک لھا ای رار ای کرد 
متوقف کرده و آن را به تصویر کشیده است. از عامل طنز 
هم به عنوان یک عامل تکمیل کننده در نقاشی خود بهره 
گرفته است. در نقاشی دانیال حرکت وجود دارد. این 
درست که کلیه و درخت ثابت مانده‌اند اما در شخص 
زنده حرکت را به وضوح مشاهده می‌کنیم و این عنصر 
یعنی حرکت را کمتر کودکان با موفقیت به تصویر 
می‌کشند. دانیال رنگهایش را با دقت و لطاقت کامل به | دانیال بولعات ۶۰ ساله از تهران 
نمایش گذ اشته است و این از سلیقه ای قابل توجه در دانیال 
خبر می دهد. دانیال از یک بدعت دیگر نیز بهره گرفته است. او اجزای نقاشی خود را با تکرار یک رنگ در هر کدام 
چون زنجیری به‌هم ارتباط داده است. یعنی از رخت به کلبه یک رنگ مشترک وجود دارد و از کلبه به کودک 
هم یک رنگ مشترک وجود دارد و به انضمام خطوط سياه که در هر سه جزء تکرار شده است. این سلیقه و این 
بدعت گذاریها نشان می دهد که دانیال می‌تواند در رشته‌هایی چون داروسازی و رادیولوژی پرکار و موفق 
نشان دهد. درحقیقت نیز می‌توان دانیال را در مهندسی مکانیک و یا فیزیک نیز در شرایطی دلخواه یافت. 





چشم اندار باشکوه i"‏ 
۶ 1 

۲ یه چا 1 سهیل با جرأت تمام دوگونه رنگ سبز را درهم 
امیخته و یک چشم انداز زیبا را به تصویر کشیده است. 
درحالن که ون حاشته آن هم فقط با حطر یک رشت 
خط اهن زا تان اده اسک کت کت جرا وا دږ 
کودکی دیده‌ایم که فقط با دو رنگ به آنچه که در ذهن 
دارد بها داده و ان را به تصویر بکشد. سهیل شیفته 
منظره و طبیعت است و آن را به عنوان یک ارزش هم 
نشان داده است. چنین تفکر و تعقلی شایسته این است که در مهندسی کشاورزی و آب و حتی زمین‌شناسی 

استعداد خود را نشان دهد. سهیل در ادبیات و قصه‌گویی نیز می‌تواند تخیر خود را بر اجتماع نشان دهد. 

ِ قر‎ oe 0٠ 
تکمه‌های قرمز ۳ ,با‎ 

زهرا فقط با پنج سال سن دقت عجیبی به جزئیات نشان 
تاه اسستت: ارخا کت ھا اا رات تان که ران ا یه 
تصویر کشیده است. چیدمان رنگهای زهرا نوعی تفکر ویژه او را 
نشان می دهد. بخصوص توچه زهرابه سب قرمز و ابی از سلیقه 
بخصوصی گفتگو می‌کند و او این سلیقه را به‌راحتی تمام در 
تصویر گنجانده است. زهرا از اعتماد به نفس حیرت انگیزی 
برخوردار است و این را با شکل دادن به خطوط و توجه نکردن 
به اندازه‌های طبیعی به‌صورت بارزی نمایان کرده است. برای 
زهرا با چنین اعتماد به نفس و چنین تخیلاتی می‌توان بخش 
پرستاری را پیش بینی کرد. ضمن آنکه دندانپزشکی نیز دور از 
دسترس او نیست. زهرا را در شعر و شاعری و ادبیات کودکان | 
نیز می‌توان موفق و پرمایه محسوب کرد. 


شو 1 


س - - ` 


سهیل عزیزی ۸۰ ساله از تهران 








توجه کامل به پرسپکتیوی که نشان از 
E Ee‏ 
حداقل رنگ به غنای کامل دست یافته است. سیب علیرضا عزیزی . ۶ ساله از تهران 
می‌شود تا نقاشی ویژه این هفته رابه‌کار علیرضا 
عزیزی اختصاص بدهیم. او خط آهن و واگن‌هارا 
از دو دیدگاه یکی بالایی و یکی پهلویی در کنار هم 
قرار داده که کاملا گویا است و این عمل در نوع 
TTT‏ 0 
فقط سه رنگ به بیانی کامل دست یافته که در 
نگاه اول تمالشاگی احساس می کند با تعداد بسیاری 
از رنگها سروکار دارد. برای علیرضا با این تعقل و 
تخیل می‌توان در رشته و تخصص‌های مختلف 
پزشکی جایگاهی مناسب پیش‌بینی کرد ضمن 
آنکه در علم کامپیوتر و برنامه‌ریزی هم علیرضا 
می‌تواند خودی نشان دهد. 








فد 


منولدین فروردین 

روزهای جالبی را پیش رو دارید و تصمیم به انجام | 
کارهای مهمی گرفته اید که باید در انجامش احتیاط کنید ‏ 
و با مشورت پیش بروید. البته شما انسان توانمندی | 





هستید و توانایی انجام بسیاری از کارها را که در ذهن 
می پرورانید دارید. به شرطی که بخواهید و اراده کنید. , ,. 
اما لازم به یادآوری است که شما الزاماً و باید گذشته‌ها 

رابه فراموشی بسپارید و به فکر آینده و ساختن فردای | 
خود باشید که تنها راه موفقیت شما در این کار است. ۰ 


پس سعی کنید زندگی را به جریان بیندازید نه اينکه | 


فقط زنده باشید. 


منو لدین ار دیبهشت 


شما راز شاد زیستن و درست زندگی کردن را 
می دانید وبا تمام وجود آن را دراختیار همگان قرار | 
می د شید . > اما گاهی در ارتباط با سهم خودتان کوتاهی , 
می‌کنید. البته اين ها هداز وت تما تست ۱ 
یت ن باید به فکر سلامت خودتان هم باشید 
و در حفظ ان تلاش کنید. چون تنها چیزیست که 
بر ی ۲ 
که سعی در تغییر و تحول دارید که مربوط به الگوها می‌باشند. اما بدانید که این 
کار به سادگی انجام نمی‌پذیرد و انرژی و زمان زیادی را می‌طلبد ولیکن شما 
منو لدین خر داد 

ات فر خف سدم خر كاد ماه تفا مانت لدان سا با 

در این چند روزه بايد توج بیشتری به کارها و 
کی که مرت خود زا نی ادگ اندازه‌گیری کنید (آن هم به طور دقیق) چون 
همیشه اندازه دقیق آن را احساس و قلب انسان تعیین می‌کند و آن هم توسط 
رضایت خاطرتان تخمین زده می‌شود. همچنین باید بگویم که کمک به اطرافیان 
جزء ضروریات زندگی شماست. اما نمی‌دانم چرا کوتاهی می‌کنید! و در کل بد 
نیست بدانید که سعی نکنید زندگیتان را دقیقاً طبق چارچوبهای تعیین شده پیش 
ببرید بلکه باید سعی کنید راحت باشید و در این حالت است که من اطمینان می دهم 
نتیجه مطلوبی بگیرید. 





امور داشته باشید. 


منولدین تیر 
احتمال اینکه یک اتفاق از پیش تعیین نشده شما را شاد و خوشحال کند خیلی 





بدانید. نباید در این چند روزه بی‌دلیل کنجکاوی زیاد داشته باشید. چون باعث 
می‌شود که بعداً احساس گناه کنید. در ضمن مشکل کاری که دارید و تمام وقت 
به ان فکر می‌کنید را می‌توان به‌طور منطقی حلاجی و حل و فصل کرد. درحالی 
که شما درحال حاضر فقط احتیاج به یک دوست واقعی دارید که بتواند حرفهایتان 
را بشنود. خود را از آن محروم نسازید.. 


منو لدین مر داد 
اگر برای آن چند نکته اساسی که ذهن شما را اشغال کرده پاسخ مناسبی پیدا 
کنید این هفته واقعاً برای شما جالب و خوشایند خواهد شد. طوری که خودتان هم 


به آن اعتراف خواهید کرد و امیدوارم در این شرایط اطرافیان را فراموش نکنید. 
با اینکه دوست ندارم بگویم. اما مجبورم تذکر بدهم که اگر غفلت کنید احتمالاً با 
مشکل مالی مواجه خواهید شد. سعی کنید اقدامات و کارهایی را که می‌خواهید 
انجام دهید یکی یکی به انجام برسانید تا موفق شوید. هاله‌ای از رنگ سرخ در 
اطراف شما درحال شکل گیریست. اما توضیح بیشتری نمی دهم! 


3 متولدین شهریور 

از مطالعه و کتاب خوانی فاصله گرفته‌اید که به شما آسیب می‌رساند و بهتر 
است که دانش خود را به روز برسانید تا از مسائل زندگی غافل نمانید. تغییر و 
تحولی که در ذهن دارید بسیار مثبت و پسندیده است و من خوشحالم که می‌بینم 
تا به این لحظه موفق به انجام انها بوده‌اید و می‌توانید با اطمینان خاطر ادامه 
دهید. همچنین لازم است تذکر بدهم که مواظب باشید از جمع دور نمانید. چون 












از: دکتر نوید خدادوست 


آسیبی از طرف آنها به شما نرسد و باید تذکر دهم 


| این یک آفت است و شما باید این اصل را عنوان 
کارهایتان قرار دهید و این وجود پر از عشقتان را که نثار 
عزیزان می‌کنید به خودتان هم هدیه دهید تا موفق‌تر از 
' هميشه باشید! 
منولدین مهر 
بررسی نکات ضعف زندگی لازمه هر انسانی 

۰ | می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند فکر کند که راه و روش او 
رل تم | بی‌عیب و نقص است. چون راههای ترقی و پیشرفت 
هميشه باز است و باید راههای بهتری بیابیم و راه ترقی 
۲ و پیشرفت راهمواره طی کنیم. پس بهتر است شما نیز از 

این موضوع غافل نشوید و راه صعود و پله‌های موفقیت 
رایکی پس از دیگری پشت سر بگذارید. همچنین مشورت 
۱ باعزیزی را که در کنار خود دارید. فراموش نکنید. چون 
| بیشتر از جانش شمارادوست دارد و از تمام وجود برای 
| شما مایه می‌گذاود. همچنین:بهتن است,برای انجام کار 
خیری که در ذهن دارید وقفه نیندازید. 


متولدین آبان 
در این چند روزه واقعاً باید مرآقب اطرافیان باشید تا 
که شما نباید راز دلتان را یا هر 
کسی درمیان بگذارید. چون همه اطرافیان و دوستان صلاحیت نظر دادن و یا 
مشورت دادن صحیح را ندارند و یا از روی دوست داشتن نظریه‌هایی را صادر 
می‌کنند که این کار باعث گرفتاری در زندگی شما می‌شود. رعایت احترام عزیزان 
رات پراش رکا ماه در یاس وباق ان سا که راھد و 
سعی کنید شنونده باشید. تا باعث دلخوری کسی نشوید. توجه به مسائل دنیوی 
هميشه به شما ضربه زده و این بار هم این چنین خواهد بود. مواظب باشید! 
3# منولدین آذر 

_ این زندگی و شرایط نتیجه سالها تلاش و کوشش شماست. پس نباید بی توجه 
از ان عبور کنید و یا اجازه دخالت به کسی بدهید برعکس بلکه سعی کنید ثابت 
قدم باشید. چون هیچ‌کس صلاح زندگی شما را به اندازه خودتان نمی‌داند. پس 
فرصت را از دست ندهید و ان را غنیمت بدانید و این را ملکه ذهنتان کنید که 
زندگی و مشکلات | ن تمامی ندارد و اجتناب ناپذیر است و کسی موفق خواهد شد 
که راه بهتری برای مقابله با آن انتخاب کند. رنگ سفید بخش زیادی از طالع شما 
را پوشانده. خوش خبر باشید! 





0 منولدین دی 

در این هفته به معنی واقعی باید آگاه و مسلط باشید و تمام حرکات و رفتار شما 
سنجیده و حساب شده باشد تامشکلی برایتان پیش نیاید ماجرایی برایتان پیش‌بینی 
می‌شود که شاید استقبال خوبی از آن نکنید. ولی باید بدانید که این مسأله برای شما 
خوب و آرامش‌بخش است و بهتر است سعی کنید آن را بپذیرید. احترام گذاشتن به 
دیگران و رعایت حقوق انان از رفتارهای خوب و پسندیده شما می باشد که نباید 
انوا مه خاط غهای از ار لان رسال تردن اا کی یدانق ما 
زبانزد همگان می‌باشد. مواظب باشید هر کسی این امتیاز را ندارد. 
منولدین بهمن 
استفاده کامل را ببرید. پس در این هفته منتظر یک اتفاق غیرمنتظره باشید و مثل 
هميشه سعی کنید به اوضاع و احوال مسلط بمانید. عزیزی را در کنار خود دارید 
که مدتی است از ان غافل شده‌اید و او از شما دلخور است. بايد بدانید که دل 
شکستن هنر نمی‌باشد و من مطمئن هستم که شما انسان هنرمندی هستید و 
توان کمک به عزیزان را دارید و بهتر است این فرصت را از خود نگیرید. 


منو لدین اسفند 











نمی‌دانم چراپرخاشگر شده‌اید و نمی توانید به اعصاب و رفتار خودتان مسلط 
شوید؟ شما که خودتان ادعا داشتن رعایت رفتار منطقی دارید. چرا نمی توانید به 
احساسات و هیجانات خودتان تسلط داشته باشید؟ به شما توصیه می‌کنم که 
از دریچه دیگری به زندگی نگاه کنید تا اولا به ارامش برسید و بعد از ان بتوانید 
به مشکلات خودتان غالب شوید و بدانید داشتن هدف و انگیزه صحیح کافی 
نیست. بلکه راه درست رفتن هم لازمه آن می‌باشد که برخی ا غافل اند اما 
شما خودتان را ناکام در رسیدن به هدف ندانید! 
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٩سلله‏ از تهران 
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مریم فخرایی کلاس پنجم 


۱ 

















زهرا بردستانی ۱۰ ساله 
HI.‏ 








با اویسریت و ویتامین ۱+ ای 
برای جوانی و شادابی پوست 


۸+۲ ۷۱۵۲۱ & ۲مجزنع 





مرکز بخش: شرکت یگاه تلفن:۰ ۵۰ ۶ ۸۰ ۶ - ۸۰۸۸۰۷ ۶ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -ایران تلفن: ۵۵۰ ۱-۲۸۴۰ ۸۴۰۵۰ ۲ 
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